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 بنام آنکه جان را فکرت آموخت»
 «چراغ دل ز نور جان بر افروخت

 
 «.ی بشری است تاریخ عبرت نامه»
 

 :تعریف تاریخ
 .علم به وقایع و حوادث سپری شده -1
 .گذشتگان  علم به قواعد و سنن حاکم بر زندگی -2
 .ی دیگر ای به مرحله ها از مرحله علم به تحولات و تطورات جامعه -3

 کلیّات در خصوص ایران

 :جغرافیا
توماس باکل . دانند ابن خلدون و منتسکیو شرایط جغرافیایی را مهم می

آب و هوا، خاک و غذا : نویسد محقق و مورخ انگلیسی نیز می
ی  چهره. است های طبیعت در تاریخ حیات هر قوم مؤثر بوده چهره

شکوه و جلال هنر مردم هند را متعقد به خرافات بار آورده طبیعی و پر
اروپا، مردم اروپا را نهراسانیده و آنان را بجای  ی ی ساده  هامّا چهر. است

پس . پرستش مظاهر طبیعت، آماده نموده است که بر آن مسلط گردند
 .ر مؤثرندانسان و طبیعت بعنوان عناصر جامعه بوده و در همدیگ
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درجه عرض  04و  22بین ان مملکتی است آسیایی واقع در ماایر
 .درجه طول شرقی پاریس 11دقیقه تا  34درجه و  01شمالی و 

فرسنگ مربع است یعنی بیشتر از سه بار بزرگتر  02، 074مساحت آن 
 .از آلمان

 .ذرع است 2، 244تا  124ارتفاع خاک با اختلاف از 
 .ذرع است 1، 244ولی ارتفاع متوسط 

در . آب وهوا، در شمال و جنوب عموماً مایل به افراط و تفریط است
غربی زمستان بسیار  حوالی خلیج فارس تابستان بسیار گرم و در شمال

 .ولی در مرکز غربی هوا عموماً معتدل است. سرد
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 نگاهی به تاریخ و تمدن آذربایجان
 .است آذربایجان سرزمین نور و آتش و مهد حکمت مغان

ی  را پیش آید نتیجه ای که او هر که در تاریخ تأمل کند در هر واقعه»
 (ابوالفضل بیهقی)« .ی عقلای عالم به وی رسیده باشد عقل جمله

 
ر آن و درک نسبی مفهوم و برای سیر و سیاحت د .تاریخ تاریک است

طبق . شعلی از نور خرد و دانش و تجربه لازم استآن م حقیقت
مورد تأیید بعضی از صاحب نظران دیگر نیز قرار گرفته ای که  نظریه

گذرد  میلیون سال از عمر زمین می( 0244) ر و نیم میلیارداحدوداً چه
و انسان نیز از در این مدّت هر چیز در سیر تکامل خود تکاپو کرده 

یش از سایر موجودات در رشد خود اثر گذاشته و زمان پیدایش خود ب
بیشتر انسان  شود و تأثیر بیشتر می د، اینرو هر چه زمان پیش می

یابد و  سب ساختار و ژنتیک خود و محیط و آگاهی تکامل میمتنا
ها، در دو  گردد که نخستین دولت زندگی تاریخیش از زمانی آغاز می

این . ی دجله و فرات پدیدار شدند ی نیل و حوضه دره -ی قدیم منطقه
و در معرض دید ما قرار گرفته،  ها ثبت شده دوره، تا آنجا که در نوشته

در قرون وسطی . شود از حدود چهار هزار سال قبل از میلاد آغاز می
در دوران رنسانس  .ای پیشرفت کرد نحو قابل ملاحظهه ب یتاریخ نویس

 نخستین عناصر بیان معقول رویدادهای تاریخی و نقد منابع تاریخی
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. است واقعی مبدل نشده همه، هنوز تاریخ به علم با این. پدیدار گردید
های اصلی وقایع و  تاریخ باید چنان بصورت علمی در آید که ریشه

های اجتماعی را روشن سازد و بر  رویدادهای تاریخی و دگرگونی
های برزگ اقتصادی و اجتماعی  بیشتر دگرگونی. همگان نشان دهد

اریخ ت آورد یا آنها را متحول و به تکاپو و نوشتن مورخان را بوجود می
ی عطف تاریخ همیشه  نقطه. نماید می دارد و تحریک و تحریص وامی
ایران هم . های وقوع حوادثات و تحولات بزرگ اجتماعی است زمان

های متعدد  است که از بدو تاریخ محل زندگی و ایجاد تمدن یسرزمین
 های مهمّی در این سرزمین صورت گرفته بوده است و همیشه رخداد

های ایلام و تمدن  توان از تمدن تاریخ بشری می ی در طلیعه .است
وچستان و همچنین از تمدنهای شهر سوخته در کرمان و سیستان و بل

در ... اورارتو و ها، ها، هوری وتیها، گ ها، ماننا، میکانی، هیتی لولوبی
های  سرزمین آذربایجان از قدیم الایام دارای تمدن. آذربایجان نام برد

ی بسیاری از مورخان، مهد تمدن را آذربایجان درخشان بوده که حت
حد نشانگر آن است که هم  در این سرزمین آثار تاریخی بی. دانند می

لانهرین و شاید قبل از آن، در آذربایجان ا  زمان با شروع تمدن در بین
ترین اثر تاریخی  قدیمی. اند هایی شروع به شکوفا شدن کرده تمدن
، مربوط به غار کنون کشف گردیده استابایجان که تها در آذر انسان
همچنین . باشد هزار سال پیش از می 244باشد که مربوط به  می آزیق
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در غاری به نام آویداغ محل بزرگی از آتش و اوجاق کشف گردیده 
دهد که در دوران دیرینه سنگی  است که این کشف نشان می

ر نشانگر این این ام. کردند های این منطقه از آتش استفاده می انسان
و تصادفی . باشد که آتش اوّلین بار در آذربایجان کشف شده است می

اند و  داده( آتروپاتگان)نیست که به این منطقه اسم جایگاه آتش 
ر در لاهیجان مانند سای. گردد می نام آذربایجان هم به آن بر ی ریشه

د مانند خسروشاه و سردرو( اورمیه)های دریای چیچست  مناطق کناره
های دیرینه در این  ها را در زمان هایی وجود دارد که زندگی انسان هنشان

در ( چیچیست گؤلو)ای به نام  و وجود چشمه. کند آبادی تأیید می
 .باشد لاهیجان بیانگر ایر امر می
بشریت در آذربایجان  های باستانی و درخشان در حقیقت یکی از تمدن

خیز زر ی این منطقه .اند گی کردهو نیاکان بشر در آن زند تکوین یافته
 .نمایشگاه فرهنگ، علم و ادب و هنر تاریخ است
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 ی لاهیجان درباره
 «.بخشد تاریخ به مردم بصیرت می»

تألیف تاریخ لاهیجان  .لاهیجان یکی از کهن دیاران آذربایجان است
آرزوی من و اکثر مردم آن سامان بود که شورای اسلامی فرهنگ 

 2/1/77ت برداشته و پیش گذاشته در مورخه دوست آنجا قدم هم
قرارداد نوشتن تاریخ اجتماعی شهر لاهیجان را با اینجانب بستند و 
الحق حق بزرگی بر گردن مردم آن منطقه و یادگاری بس بزرگ از 
خود گذاشتند و با این اقدام تحسین برانگیز خود نشان نیک نامی را 

زش این کار دانسته شود و از امید است ار .برای همیشه بر سینه زدند
اعضای محترم شورای اسلامی و دهیاری لاهیجان قدردانی بعمل آید 

وصاً تا کارهای فرهنگی و تألیف تاریخ اجتماعی برای هر آبادی مخص
لازم بذکر است که عمده مطالب این  .روستاهای لاهیجان رایج شود

و دیگر  اثر اطلاعاتی است که پیرمردان و پیرزنان آن کهن دیار
های همجوار لاهیجان و این منطقه پهناور در طول چند دهه  آبادی

ای است که بعد از  ی چند ماهه وقفه اند و نیز تحقیقات بی نقل کرده
ه ام تا این که ب دهو انجام دا آوری قرارداد کاملاً بصورت میدانی جمع

 .آمده استبه شکل تاریخ اجتماعی لاهیجان دردقت تنظیم و 
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 ت جغرافیای آذربایجانموقعی
 .ی مشرق زمین است آذربایجان دروازه

باشد که در شمال  فلات آذربایجان قسمتی از فلات بزرگ ایران می
ی  دقیقه 07و  00دقیقه عرض شمالی و  3درجه و  31غرب ایران بین 

النهار گرینویچ قرار دارد و از طرف شمال به  طول شرقی از نصف
ذربایجان و ارمنستان و از شرق به گیلان ی ارس و جمهوری آ رودخانه

ه کردستان و زنجان محدود ب جنوبو از مغرب به ترکیه و عراق و از 
 .باشد می



13 

 

 موقعیت جغرافیای لاهیجان
ی زندگی یک قوم  ی بنیان اصالت و کم و کیف و نحوه تشکیل دهنده

و قبیله و یا مردم یک آبادی وضع اقلیمی و نوع آب و هوا و خاک، 
ر باران و برف و روشنائی و گرمای خورشید و موقعیت جغرافیایی، مقدا

که سرزمینشان در کجا واقع شده و قرار گرفته است، در کوهستان، یا 
و اتفاقات طبیعی و انسانی که در آن .. .در کنار دریا، جنگل، کویر و
و ( حاکمان)گیران  و تصمیم. باشد گیرد می ناحیه صورت گرفته و می

ن باید به تاریخ اجتماعی، سیاسی و بافت اقتصادی و فرهنگی قانونگذارا
آگاهی کامل داشته و جغرافیای طبیعی و انسانی آن ( منطقه) آن اقلیم

را بشناسند و بند بند قانون را بر اساس آنها وضع کنند و بنویسند و با 
لاهیجان در . و تغییر دهندنموده له قانون را عوض یر آنها بلافاصتغی
 8کیلومتری خسروشاه و  2متری جنوب غربی شهر تبریز و کیلو 17

های لاهیجان از طرف شمال  زمین. کیلومتری سردرود واقع شده است
رف غرب به از طرف شمال غرب به بارانلو، از ط ،به ینگی کند

رب به کلجاه، از طرف جنوب به اسفنجان خسروشاه، از طرف جنوب غ
ه اسفهلان، از طرف شرق و شهر جدید سهند، از طرف جنوب شرق ب

 .ی و از شمال شرق به شیخ حسن منتهی استبَ به صد
باشد و مجموع مساحت  متر می 1312ارتفاع لاهیجان از سطح دریا 

کیلومتر مربع  24کیلومتر مربع و مساحت خود لاهیجان  18دهستان 
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جمعیت دهستان  1372است و طبق آخرین سرشماری مورخه 
ی  جاده. نفر بوده است 2027لاهیجان  نفر و خود 12170لاهیجان 

املاک و مزارع و از کنار این شهرک و از میان  مراغه -ترانزیتی تبریز
آهن تبریز به تهران نیز از  گذرد و راه جات لاهیجان میباغات و کارخان

. کند میان باغات و مزارع زیبا و بهشت آسای این آبادی عبور می
جان و در میان دو شهر باستانی لاهیجان یکی از مناطق کهن آذربای

چنانچه . قرار گرفته و قدمت چند هزار ساله دارد( سردرود و خسروشاه)
های تاریخی از جمله تاریخ ماد، آذربایجان در سیر تاریخ ایران  از کتاب
 1 نین اسکی تاریخی جلد ، تاریخ مردم اورارتو، ایران تورکلری1جلد 
ها،  که دارای کاخ (لو، الهویا اولخواول) ی اولو آید آبادی و قلعه برمی

 -اولو -اوللو) در کوه اولو... و چشمه سارها و سیلوها، انبارها و باغات
قبل از میلاد  711لاهیجان در سال  .(سی اوللو قلعه -اولو -اوللو داغی
ی قشون جرار سارگون دوم پادشاه آشورها قرار گرفته و با  مورد حمله

هایی از آثار آن آبادی و قلعه در  نشانخاک یکسان گردید که هنوز 
ار متر لاهیجان باقی است و جای استخر مقدس آن آبادی که پنج هز

های مذکور و غیره استنباط  از کتاب .شود مساحت داشته دیده می
ونی پادشاه ماننا در نزدیکی را بنام اوللوس( اوللو)شود شهر اولو  می

 .ای محکم بنا نهادند لعهاحداث نموده و در آن ق( سردری)ری ساردو
و های خسروشاه، اسکو، لاهیجان، سردرود و تبریز  قلعه ها ولی آسوری
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قدمت لاهیجان و . ها را ویران نمودند آبادی پیرامون این قلعه 112
ی بدست آمده از اشیا. رسد های قبل از میلاد می هزاره هایش به قلعه

قلعه )قالاسی  و قیز( سی لایان دره)ی لایان  زیر خاک مخصوصاً از دره
های سفال  سی و پیرایچی و جنت آباد و لوله قلعه( اوللو)و اولو ( دختر

ترین  انتقال آب و شیر نشانگر آن است که لاهیجان یکی از کهن
های متمدن عهد باستان در آذربایجان و کنار  های سکونت انسان محل
و بزرگ  های کوچک کارخانه .بوده است( چیچیست)ی اورمیه  دریاچه

ها افزوده می  زیادی در لاهیچان وجود دارد که روز به روز به تعداد آن
زیادی که اهالی  های آب و هوای خوب و خاک مرغوب و زمین. شود

ها را در  تلاش در اختیار دارند و بیشتر آن زمین سخت کوش و پر
 .و ایران مؤثر واقع شود تواند در اقتصاد استان ، میبرند فلاحت بکار می
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 توپوگرافی لاهیجان
شانی های آذرین و توفهای آتشف بیشتر مناطق آذربایجان بوسیله سنگ

تشکیل شده، همچنین تشکیلات قدیمی دگرگونی و بطور پراکنده 
های  رسوبات دونین تا کرتاسه در کوه. نفوذی بیرون زدگی دارند ی رگه

شمالی یک سیستم ضخیم آهکی بوجود آورده که حاوی شیت، 
هایی با  باشد و کوهستان های نفوذی گابروگرانیت می زیت و تودهکوارت

ها و  را جلگه ارتفاعات متعدد بوجود آمده که مابین این ارتفاعات
های  های کم وسعت پوشانده است که امروزه بستر فعالیت دشت

 .روند در استان به شمار می اقتصادی
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 (ایپک یولو)لاهیجان در کنار جاده ابریشم 
های نقل و  روزگاری راه. های خون در بدن هستند مانند رگ ها جاده

ت و آمد شد که در اثر رف رو خلاصه می های نفر رو و مال انتقال به جاده
های اقتصادی و افزایش ارتباطات و  پیشرفت .اند شکل راه بخود گرفته

ها  تا راه ههای بزرگ باعث گردید ها و کاروان ارابه ی تجارت بوسیله
ایرانیان از نخستین کسانی بودند که به . صاف و سطح شوندتعریض و 

هائی در خور این امر در  این فکر افتاده و به این مهم دست یافتند و راه
چنانچه مورخین دوران کهن از جمله هرودوت پدر . آن روزگار بنا نهادند

های عظیم چنان طراحی و  این راه ،اند تاریخ و پلو تارک شرح داده
هایی از این آثار باستانی  اند که بعد از هزاران سال قسمت احداث شده

با سنگ فرشهای زیبایش در بعضی از مناطق ایران مخصوصاً در 
های آن باقی  ی قاجار مانده و هنوز هم نمونه آذربایجان تا اواخر دوره

ی و چنانچه از ، نزدیک قیز قالاساز جمله اطراف قافلانتی .مانده است
مان شنیده بودم که قبل از تعریض اداران آن زروچا پیرمردان مخصوصاً

راه تبریز مراغه بدستور رضا شاه که به طراحی مهندس جبرئیل بارین 
های صاف و  ی ابریشم با سنگ فرش هائی از جاده قسمت ،شد اجرا می

ی کوه  دامنه)در سربالائی فخر آباد سردرود ( ایپک یولو)بزرگ آن راه 
لاهیجان قدیم کاملا نمایان بود و  «ات علیشن نبکؤو»و در ( گیروه

ابریشم مدیترانه را  ی ی تاریخ این راه بدین شرح است که جاده خلاصه



18 

 

ای با  های به هم پیوسته راه ی شبکه .کرد به چین شرقی مرتبط می
هدف بازرگانی در آسیا بود که خاور و باختر و جنوب آسیا را بهم و به 

ی قدیم و طولانی تا  این جاده. داد وند میشمال آفریقا و خاور اروپا پی
سال، بزرگترین مسیر و  1744ی پانزدهم میلادی به مدت  سده
این راه از شهرستان توان هوانگ در چین به  .ی بازرگانی دنیا بود شبکه

شد و از درون  آمد و از آنجا داخل ترکستان شرقی می ولایت کانسو می
 «اترار»و  «آلمالیق»و  «بالیق بئش»گذشت و از راه  آسیای مرکزی می

در بخارا قسمت اصلی آن از راه مرو،  .رسید به سمرقند و بخارا می
آمد و از ری به قزوین و زنجان و  سرخس، نیشابور، گرگان به ری می

 رفت و ایروان می... و لاهیجان و خسروشاه و اردبیل و تبریز و سردرود
پایان رسیده و رهای شام و از ایروان به ترابزون یا به یکی از بند

روم و از خوارزم به ارز قسمت فرعی این راه از سمرقند به. گرفت می
ف پایان وی دن و بندرهای دریای آز ان و از آن جا به رودخانههشترخ

ی نفیس مشرق زمین از جمله ابریشم،  بعضی امتعه. یافت می
ما ا. شد از این راه به مغرب حمل می.. های قیمتی، ادویه و سنگ
ی آن راه به مناسبت این است که ابریشم بالاخص و بیشتر از  تسمیه

 .شد ی اسکندر به ایران اجناس دیگر خواستار داشت و حتی باعث حمله
چون مردم قلمرو او سخت عاشق و طالب ابریشم بودند و ایرانیان 

به مردم مغرب  خریدند و به قیمت گزاف ابریشم چینی را ارزان می
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مان ساسانیان تجارت کلی ابریشم مشرق در دست در زفروختند و  می
به ایران حمله کردند ( مسلمانان)چون تازیان . تجار ایرانی قرار گرفت

آن امتیاز و راه درآمد آن مانند صدها منبع درآمد و منافع دیگر قطع و 
راه اصلی جاده ابریشم که از تبریز . به روی ایرانیان بسته شد

، (اواسانی)ی رواسان  از جلوی جواز خانه ودگذشت به طرف سردر می
حسین خان باغلاری، امام جمعه باغی، روستای فخرآباد رد شده به 

 لر رسید و از کنار گیروه باغی، جورابچیلار باغی، اردبیللی سردرود می
باغی، حاج میرزا باقر باغی، قاضی باغی، بگیم باغی، حاج کاظم باغی، 

بؤیوک بازار  ،(کهنه بازار)کهنه یول به سلام دکانی و پیوست آغزی، 
کهنه )بازار سرپوشیده عبور کرده و از روی پل باستانی ( اؤرتولو بازار)

ابن  ی قیس ابن اشعث رد شده وارد بالا بازار و از کنار مقبره( کؤرپو
قیس، ثلث باغی، بورجولو باغی، یهود باغی، نخودچی باغی، هشترودیلر 

رسید و  لی باغ، به بئش توتلار می غی، مدینهباغی، چینارلی باغ، زرگر با
چه آلتی،  وتلار چایی گذشته و از کنار دمیری باغی، قلعهاز روی پل یاق

های  و خانهزارها  س آلتی، اسفهلان آلتی و از میان مزارع و باداماسبو
کاروانسرای تخریب شده واقع در  و کنار قدیممسکونی لاهیجان 

در . یافت ه به طرف خسروشاه ادامه میشن پندامای لاهیجان گذشتکؤو
( علامت)یک سنگ نشان( شش کیلومتر)کنار این راه از هر یک آغاج 

ای به نقطه دیگر  بعنوان مشخص کردن طول مساحت راه از نقطه
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به رنگ نخودی به بلندای یک متر و از هر شش آغاج  .گذاشته بودند
پهلوی )روی  به بلندای یک متر و منیم که در( سی و شش کیلومتر)

رنگ قرمز که ه ها شماره و علامتی نوشته بودند ب آن سنگ( سمت راه
ها میزان راه رفته  ها و نشان ای با آن علامت کاروانیان و مسافران حرفه

ها تا قبل  که چند تا از آن سنگ. دانستند و مانده به محل مقصد را می
..( .لاهیجان و سردرود،)های قدیمی این منطقه  از انقلاب در کنار راه

ترددترین ین و پراهمیت و پرابریشم از مشهورتر ی جاده .شد دیده می
در تعمیر و امنیت آن های بزرگ  روزگار بود که دولت های آن جاده
چین اولین دولتی بود که پیشنهاد تعمیر و نگهداری و  .کوشیدند می

ابطه امنیت جاده ابریشم را به ایران داد و دو طرف پیمانی در این ر
چین تنها کشوری بود که  چون .دار این امر بزرگ شدند بستند و عهده

ها کسی و  کرد و رمز و راز این کار را غیر از آن ابریشم تولید می
ن دانست و برای صادرات آن پیش قدم در تامی کشوری دیگر نمی

مردم نیز در امنیت جان و مال خود در  .امنیت و نگهداری این جاده بود
ی قرون وسطی، جمعیت زیادی از  کردند در دوره تدبیرهایی میها  راه

دادند و تحت نظم و  مسافرین و سوداگران، تشکیل کاروانی بزرگ می
های  در کاروان. پرداختند قواعد معینی، به راهپیمایی و طی طریق می

ی مسلح، برای حفظ امنیت همراه بودند و  ای سوار و پیاده مهم، عده
مانند شتر، اسب، قاطر و . پایان بودندو نقل چهار حمل ی وسیله کلاً
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در  ،که یک منزل بود( سی و شش کیلومتر)از شش آغاج  .الاغ
و وضع خود  کاروانسرایی برای استراحت و رسیدگی به خورد و خوراک

های بین راهی  در این کاروانسراها و آبادی .کردند و حیوانات اوتراق می
امرار ( مکاری)داری این چهارپایان بنام ی کثیری بودند که از نگه  عده

ای  و عده( بطار)ای از راه طبابت چهارپایان بنام  کردند و عده معاش می
دوز، نعلبند و  و پالان( علاف)فروش خوراک چهارپایان بنام  از راه

کاروانسراها نیز نقش مهمی در حفظ جان و مال مسافران  ....تیمارچی و
باب بنام  777شاه عباس کبیر تعداد  ،ی صفوی داشتند که در دوره

وقتی از شاه عباس . کاروانسرای شاه عباسی بر تعداد کاروانسراها افزود
تا بود مردم فقط در  اگر هزار :گفت ؟تا بنا نکردید چرا هزار :پرسیدند

این و  !نه  و  نود  و  نهصد :گویند ولی حالا می !هزار :گفتند یک کلمه می
نماید لاهیجان  گری می ید و بیشتر جلوهآ یاد میدر نظر مردمان عادی ز

نیز زمانی در کنار جاده ابریشم قرار گرفته بود و در دو طرف و کنار 
ی پر  در دو طرف و کنارهای این جاده .ی ابریشم قرار گرفته بود  جاده

المللی که بزرگترین جاده ارتباطی و تجاری و  کاروان و راه بین
ها،  تجارتخانه دور و نزدیک بود و کشورهای اقتصادی ایران

ها و باغات  کاروانسراها، بازار، محل داد و ستد و آب انبارها، چشمه
 .ندبود



22 

 

 لای گان –لایجان  –وجه تسمیه لاهیجان 
جایی که در فصول گرم شدن هوا در اثر ( جان لایجان، لای)لاهیجان 

باران  های شدید ها بصورت انبوه و کلان و یا بارندگی ذوب شدن برف
های عظیم ناشی از آن و کنده  راه افتادن سیلابه و ب( دولو)و تگرگ 

های وسیع و آمدن آن گل و لای  هها و دامن شدن خاک و رسوبات کوه
( لای)نشین شدن و ایجاد یک ورق  و ته( لایجان)به این منطقه ( له)

( جایگاه لای –جای لای ) شده و از تکرار آن به جایگاه گل و لای
نیز معنی شده ( گاه لهئس)گاه  ها به سیل ان و در بعضی از فرهنگلایج
 .است
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لاهیجان از نظر آمار و ارقام جمعیت و خانوار و تاریخ 

 تأسیسات
ن لاهیجان شمسی تعداد جمعیت دهستا 1372طبق آمار سال 

( چه و نیروگاه حرارتی س، ینگی کند، قلعهلاهیجان، اسفهلان، اسبو)
نفر مرد  2877نفر که  2034عیت خود لاهیجان نفر بوده و جم 12170

 .خانوار بوده است 1113نفر زن و  2233و 
 .شده است دهداری لاهیجان ایجاد 1317در سال 
 .شده است دهیاری لاهیجان ایجاد 1383در سال 
 .طرح هادی لاهیجان ابلاغ شده است ی اولین نقشه 1377در سال 
 .ه استگاز کشی لاهیجان انجام شد 1382در سال 
رود به لاهیجان صورت  لوله کشی و واگذاری آب زرینه 1380در سال 

 .گرفته است
 .تیر گذاری و برق کشی لاهیجان عملی گردید 1320در سال 
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 زمین شناسی منطقه
ی آذربایجان، فشارها و چین  از نظر دیرین شناسی، در منطقه

وران اول ی پرمین د ها مربوط به زمین شناسی متعلق به دوره خوردگی
بخش اعظم فلات آذربایجان در . ی ائوسن دوران سوم است و دوره

اوایل دوران سوم زمین شناسی پوشیده از آب دریایی بزرگ بوده، که 
زایی  ی حرکات کوه تستیس نامیده شده است، که بعدها به واسطه

های بلندی چون  شدید، کوه های آتشفشانی و فعالیت ی زمین پوسته
های دیگر آذربایجان  ، زاگرس، سبلان و سهند و کوهآرارات، قفقاز

شکل نهایی خود را گرفت، و اعصار یخبندان متوالی دوران چهارم، 
ها تأثیر تعیین کننده  ها و دامنه مخصوصاً در شکل بخشی سیمای کوه

های اساسی آذربایجان از گروه  به طور کلی چین خوردگی .گذاشتند
ی عوامل  هارم سطح آنها به واسطهآلپی بوده، و بعدها در دوران چ

ها  ها تا دامنه های طبیعی از قلل کوه پیشروی یخچال: خارجی مانند
های  در دوره. اند ها شده های عمیق در دامنه باعث به وجود آمدن دره
های ناشی از آن و  ها ذوب شده، و سیلاب گرم شدن هوا نیز برف

ه و به صورت رودهای ها را کند ها و دامنه های شدید، کوه بارندگی
خود ( لای) کوچک و بزرگ به وجود آورده، و با به جا گذاشتن رسوبات

ها و دشتهای کم وسعت و یا پهناور  های بین ارتفاعات، جلگه در گودال
های شهرک لاهیجان این روند کاملاً  که در زمین. اند تشکیل داده
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از آن  صادق و برای کشاورزی و کشت و زرع مساعد و مناسب است و
جهت است که گندم و سایر غلات، حبوبات، آجیل و گل و گیاه و 

 .جات لاهیجان مقوی، خوب و با کیفیت است میوه
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 قدمت لاهیجان
 «.شود تاریخ حقایقی است که سرانجام افسانه می»

ایچی و  یا اوللو داغی و قالاسی و مسنه و پیر قالاسی، اولو از وجود قیز
های متعدد از  ت آباد، پیر ائولری و گورستانهای نبات علی، جن ویرانه

جمله گورستان مهریان، گورستان گبریان، گورستان مسیحیان و 
های  های زیر زمینی و لوله و غار و کانال( مسلمانان)گورستان قدیم 
و وسایل  و اشیاء( کشی آب راهها و شیر راههای لوله)سفال باستانی 

، سفال، استخوان (اول و دوم ی دوره) ی های شیشه شکسته مانند تکه
هائی از  گر سنگی و نمونهانسان، زغال، خاکستر، ظروف و وسایل دی

جاق، پی و دیوار و غیره که از زیر خاک جای جای دهستان تنور، ا
 -اولهو)های کهن در اوللو  لاهیجان بیرون آمده و آثار بناهای دوران

ی این است که  ن دهندهنشا.. .سی، قیرخ ائولر و داغی، لایان دره( اولخو
های قبل از میلاد مسیح وجود داشته و دارای تمدن  لاهیجان در هزاره

و آبادان بوده و اگر درست کارشناسی شود لایجان بیش از هفت هزار 
( گاه سله)ی لایجان جایگاه سیل  سال قدمت دارد و یکی از وجه تسمیه

نیز به .. .ب واست و در فرهنگ غفاری جلد هفتم و دایرالمعارف مصاح
و لاهیجان فعلی لااقل پنجمین لاهیجان . همین معنی آمده است

دومی در لایان  ،های آن اولی در کوه قیزقالاسی و کوشن و دامنه. است
 ،کنار جاده ابریشم( فندامالار)سومی در پندامالار  ،(ایچی پیر)سی  دره
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جان شنی کنار جاده ابریشم و پنجمی لاهیات علی کؤوچهارمی در نب
های عظیم زیر خاک  و احتمال دارد لایجان در اثر سیل. باشد کنونی می

و .. .با، طاعون وها شده مانند و مانده یا بلایای دیگر موجب ویرانی آن
یا در اثر حملات و قتل و غارت طومه حریق یا ویران گشت و 

مانند اسکندر  .ها خالی از سکنه شدند مردمانش قتل عام و آبادی
 1211های سال  سیل اعراب مسلمان، چنگیزخان مغول، ومقدونی، 

 .شمسی 1318هجری قمری و سال  1288هجری قمری و سال 
کشته بجا گذاشت و  ها شمسی آمده و ده 1324ها در سال  آخرین آن

صدها خانه و رباط ویران یا آسیب دید و احشام بسیار از بین رفت و 
زیر گل و لای مانده خراب زار و مزارع خیلی زیاد در  باغات و بادام

 .شدند



28 

 

 آب و هوای لاهیجان
نقش مهمی در سلامتی و زیبایی مردمانی که در آن منطقه  آب و هوا

کنند همچنان در خوبی و کیفیت محصولات دامی و  زندگی می
 .کشاورزی آن محل دارد

ی باصفای  هنلاهیجان به علت موقعیت کوهستانی و قرار گرفتن در دام
از آب و هوای پاک و تمیز و نسبتاً سرد در فصول سرما  های سهند کوه

 22برخوردار است که ممکن است در زمستان دمای هوا به بیش از 
درجه بالای صفر برسد و به جهت  30درجه زیر صفر و در تابستان به 

هایش و مساعد بودن زمین و  خوش هوایی و سالم بودن آب چشمه
کشاورزی مناسب است و مرغوب بودن خاکش برای درختکاری و 

باشد این شهر  برکت میزارها و مزارع خوب و پر حاصل باغات و بادم
ی  بعلت بهتر بودن آب و هوا در فصول بهار و تابستان تبدیل به منطقه

شود و درختان و گل و گیاه و مخصوصاً گندمش سالمتر  بهشت آسا می
ز طروات خاص های لاهیجان در فصل بهار ا ها و کوهپایه کوه. باشد می

برخوردار است و حیوانات گوشتی و تخمی و شیردهش ممتاز و سالم 
سالم، با اخلاق، بانشاط و  مه مهمتر انسانهایش زیبا، قوی،است و از ه

سالم بودن آب و هوا به تنهایی با . از عمر نسبتاً طولانی بهرمندند
 چون هزاران نعمت در مقابل صحت و .کند ها برابری می جمیع نعمت

 سلامتی وجود ما ناچیزند و صحت و سلامتی روح و جسم ما مستقیماً
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ها را  پس ما وظیفه داریم قدر آن .بسته به چگونگی آب و هوا دارد
ها و طبیعت و محیط  ننیز موظفیم در پاکیزه نگهداشتن آ بدانیم و

زیست بکوشیم و با جان و دل محافظشان باشیم تا از زندگی بهتر 
 .برخوردار شویم
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 ها قنات ،ها چشمه

 چاهها و استخرهای قدیمی لاهیجان

 .آب مادر مخلوقات و سرور نوشیدنیهاست
 آب و آبادانی

 .آب زندگانی همه چیزهاست
هایی از  نویسد که در نقاطی از انگلستان آثار و نشان کریختن پرتس می

 1142آب پرستی و چاه پرستی وجود داشته و چاه پرستی در سال 
رساند که تا  و این اهمیت آب را می. شور قدغن شدمیلادی در آن ک

چنانچه در آیین مهر پرستی به  .است حد ستایش ارزش پیدا کرده
ی  های مهری چشمه کردند و در معبد و آب ستایش می( مهر)خورشید 

ای بود برای افتادن نور و روشنایی خورشید به  آب و در بالای آن روزنه
 شد مهر ر آفتاب و آب چشمه جمع میبه آن مکان که نو .چشمه آب آن
ی حاضرین در معبد در صف ایستاده  گفتند و همه می «مهرابه»و آب 

کرده ستایش خورشید و آب کرده  «آب و مهر»متواضعانه رو به آن دو 
نموده ( ح)مهراب را تبدیل به ( ه)نمودند که اعراب مسلمان  سجده می
اد روشنایی و دانایی و آب را که مهر مظهر و نم( گاه سجده)و آن مکان 

اب  در مهرگاه کردند و پیشنماز تازی  مظهر و نماد پاکی بود حرب
 .نماد جنگ و خونریزی است شمشیر بدست گرفت که مظهر( محراب)

به آن  در آذربایجان مخصوصاً در لاهیجان احترام خاصی به آب قائلند
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تمیز نگه  آن حدود را پاک و .ها حریم پاکی قایلند حد که دور چشمه
زباله و  ،کنند به آب شاش نمی ،اندازند به آب نمی آب دهن. دارند می

خورند که این  به آب قسم می ،اندازند چیزهای کثیف به آب نمی
 .رساند ی بزرگی و عظمت آب را در باورهای مردم لاهیجان می مرتبه

گویند و مشهور است  چشمه و چاه می ،درد دل و اسرار خود را به آب
. گفت های خود را به چاه می و غصهحضرت امام علی درد دل و غم که 

باور بر این است که صبح هنگام به سر چشمه رفتن شگون دارد و در 
پریدند تا بختشان  سوری از روی آب چشمه و جوی می  شنبهچهار
ر چرشنبه گلیب آی منیم آخ»: گفتند دختران دم بخت می. ه شودگشود

 «مه باشیندا آتیلیم بختیم آچیلسینل گئدک چشآنام، آی منیم خالام، گ
ی کلنگ آباد وجود داشت که یکی پس  ها چشمه قدیم در لاهیجان ده

اند و آنکه هنوز باقی و جاری است  ه مرور زمان از بین رفتهاز دیگری ب
اکثر این سی  .سی تاستاند حدوداً  و یا اهالی دیده و از آبشان خورده

نیاکان مردم لاهیجان و نخستین ها را  از آنبعضی اند و  چشمه باستانی
 .اند کنده و آب از آن جاری کرده( کلنگ)ساکنان این آبادی با دست 

ها  ها، شچم ین مسیر و شناسائی رگیی طراحی و تع پیرمردان نحوه
و کندن و کار ( لر، گؤزلر، دامارلار، دامجیلار زینه)ها و منبع آب  زینه

ادن مسیر با مهارت و استادی و رساندن کردن در زیر زمین و ادامه د
شوند و هدایت  کانال به مکانی که شناسایی شده بدون اینکه منحرف
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های فرعی به کانال اصلی که در اواخر کانال بعضی از  کردن آب کانال
ها کانال فرعی کنده شده و موجود  های باستانی لاهیجان ده چشمه

ط قطرات آب است که از های فرعی فق است که در بعضی از آن کانال
چکد و مانند باران به کف کانال افتاده و یک زینه  ها می کانال سقف

های  شود و از کانال شده و حرکت و بطرف کانال اصلی جاری می
ها بیش از صد متر است به نحوی و  فرعی دیگر که طول بعضی از آن

توجه آیند که در جمع مقدار قابل  کم و بیش آب بطرف کانال اصلی می
ها آخر کانال اصلی منتهی به منبع آب  و در اکثر چشمه شود آب می

 های فرعی زیادتر شده و این کانالها را شود که با پیوستن آب کانال می
رساندند که صدها بلکه  های آب می دادند و به منبع آنقدر ادامه می

هزاران سال آب چشمه جاری است و ادامه خواهد یافت و تا آب کافی 
ها بدون منقطع  های زیاد از آن یافتند دست بردار نبودند که نمونه نمی

ان جاری است و مورد استفاده برای شرب و کشاورزی قرار در لاهیج
سائل با وچون کندن کانال بطول چند کیلومتر در عمق زمین  .گیرد می

لذا ناچار آخر  .به مدت چند سال باید نتیجه مطلوب داشته باشد دستی
که منبع ( های سهند های کوه زیر دامنه) های بلند بطرف کوهکانال را 

های این منطقه مخصوصاً لاهیجان همان جاست و هر  آب اکثر چشمه
چه عمق و طول کانال چشمه زیادتر است کمتر وابسته به میزان بارش 

از آن جهت است که عمق آخرین چاههای . برف و باران است
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ها بیش از صد متر است  از آنهای این منطقه زیاد و بعضی  چشمه
سردرود که عمق آخرین چاه آن بیش از  ی یاقوتلار مانند چشمه

این محل بیشتر  است و طول آرشین در عرف( آرشین)ده آرش  یکصدو
ه بارش برف و باران باشند در ها بسته ب از طول متر است اگر چشمه

دن روند و با خشک ش سالی چشمه نیز خشک و باغات از بین میخشک
های زیر زمینی  ولی اگر به منبع .شوند ها درختان نیز خشک می چشمه

سالی تأثیر چندانی در کاهش آب ها بیاید خشک وصل و آب چشمه از آن
های آذربایجان جزء  بسیاری از چشمه .تواند داشته باشد چشمه نمی

یر زمین با کانال ها در ز بعضی از این کانال .اند مهمترین آثار باستانی
امروزی که  مانند زیرگذر و روگذرهای .دری است گر بصورت ضربدی

چهار متر بالاتر رد  -تر و دیگری سه ها سه چهار متر پایین یکی از آن
اند بطول  های بسیار دور کنده شده ها در زمان و بعضی از این  شده

 ها جاری و مورد استفاده قرار گرفته ها آب از آن چندین کیلومتر و قرن
داً بعلتی سطح آب زیرزمینی آن منطقه پایین رفته و آب آن بع .است
م سخت کوش آن زمان چند متر نیز خشک شده و مرد( چشمه)کانال 
و نموده حفر  یتر از کانال اول خشک شده دوباره کانال دیگر پایین
اند و تمام طول چندین کیلومتر کانال قبلی رفته تا به آب  کنده
 .تر یینولی چندین متر پا ،اند آب دست یافته اند و دوباره به منبع رسیده

قالاسی به همان صورت دو طبقه  های لاهیجان در قیز یکی از چشمه
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تر کانال جدید  آب شده بعداً چند متر پایین است یعنی کانال قبلی بی
و  ند باغات لاهیجان نابودا هند و نگذاشتا هحفر و آب به آبادی آورد

ها بدین صورت امکان داشت که  انالکندن این ک .درختان خشک شود
ی چاه در طول مسیر کانال های کنده شده تعداد زیاد برای تخلیه خاک

کردند بایستی چنان با مهارت و  ه حفر میهر چاهی ک حفر نموده،
که ته چاه درست به کانال کنده شده در زیر زمین برسد  بود استادی می

 .باشد وان هواکش نیز میها بعن این چاه .و این طرف و آن طرف نباشد
رسد که اولین  ها عدد می ها تعداد چاه به ده در بعضی از این چشمه

ها زیاد  ی چندانی ندارند ولی رفته رفته عمق چاه ها عمیق و فاصله چاه
ترین  شود و آخرین چاه عمیق و فاصله چاه به چاه بعدی زیادتر می

ای سردرود ه من باب نمونه آخرین چاه یکی از چشمه. هاست آن
باشد که با  و شانزده متر و چهل و هشت سانتیمتر می یکصد 08/111

از هر چهل متر یک چرخ که در  .کردند سه چرخ جداگانه در آن کار می
مردان یکی از پیرگویند  .ام تاریخ اجتماعی سردرود کاملاً شرح داده

ی ناصر  مقنی استاد کار دوره( کن رضا عمو کن)سردرود بنام رضا عمو 
های لاهیجان را با همکاری یک مقنی دیگر  یکی از چشمه» :گفته بود

م از اهل خود لاهیجان شروع و دو نفره چند سال کار کرده و به اتما
در » :همین رضا عمو گفته بود «.رساندیم و آبش را جاری نمودیم

با یک استاد و  .ی فتحعلی شاه جوان بودم ولی در کار خود استاد دوره
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کار و یک کمک دیگر سه نفری هفت سال تمام در یک  مقنی کهنه
ی سردرود کار کردیم و حدوداً چهارهزار متر حفر کردیم که  چشمه
ی ها چاه در اواخر کانال اصلی. های فرعی کانال اصلی و کانال شامل

 .چینی نمودیم و آب زیادی داشت ی آنها را سنگ متعدد بود و همه
رسید که  ب زیرزمینی عمیق میها به منبع بزرگ آ بعضی از چشمه

سالی  ولی اگر خشک .گذاشت خشک سالی دو سه سال در آن تأثیر نمی
چنانچه در تاریخ . شد ها اثر گذار می ی چشمه انجامید بر همه بطول می

به بلای طبری آمده که کشور ایران در زمان فیروز، هفت سال متوالی، 
سارها خشک  و چشمهها و قنوات  رودخانه. قحطی باران گرفتار آمد

ها  ها و دشت های بیشه ثمر گشت و رستنی ها و درختان بی گردید و باغ
ها بکلی از میان رفت و حتی پرندگان و درندگان نابود شدند و  و تپه

فیروز . چهار پایان و دواب بحدی ناتوان شدند که قدرت باربری نداشتند
ای به  نگیرند و نامه( مالیات و غیره)دستور داد از هیچ کس باج و خراج 

ختیار هر کس هر چه قابل خوردن دارد باید در ا ،ی ولایات نوشت همه
ات کند و اگر دانسته شود داشته و نداده عموم قرار دهد و با مردم مساو

ترین مجازات خواهد رسید و با این تدبیر توانست مردم و  به شدید
ر تاریخ ری د .مدت آن هفت سال قحطی اداره کند مملکت را در طول

قمری آسمان بخیل شد و  284باستان آمده در ری و طبرستان در سال 
هر رطل )ها بخشکید و چنان شد که هر سه رطل  ابرها زفت گشتند آب
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هر درهم مساوی قدرت خرید ) آب را به یک درهم( کیلوگرم 2772/1
ها را  از این رو چشمه .ها فزونی گرفت فروختند و قیمت می( ریال 22

. دارند می  ها را پاک نگه آن( هفت قدم دورادور)شمارند و حریم  مقدس
های پاکی هستند و  مخصوصاً اهالی لاهیجان که خود اهل تمیز و آدم

چشمه در لاهیجان زیاد بوده که در  .در این موارد دقت بیشتری دارند
هایی از  اند که نشان و علامت دگرگونیهای طبیعی و غیره نابود شده

ها دیده شده  قدیمی و باستانی متروکه و مخروبه در حفاری های کانال
 :های زیادی دارد از جمله و در حال حاضر نیز چشمه

 (چشمه و استخر علی باغبان)سی و گؤلو  علی باغبان چشمه -1
و گؤلو  سی سویو و چشمه نین بالا ایچی سی یا پیر ایچی چشمه پیر -2
 (ایچی چشمه و استخر پیر)
 (ی علی باغبان آب و چشمه)لی باغبان سویو بالا سو، ع -3
 دیب گؤلو و دیب چشمه -0
چشمه و )آب درمانی شفا سویو .  سی در بؤیوک دره دلمه چشمه -2

 (ی دلمه استخر دره
 (چشمه و استخر محمود آقا)سی و گؤلو  محمود آغا چشمه -1
 (چشمه و استخر چپلجه)سی و گؤلو  چپلجه چشمه -7
 (ک بیدچشمه و استخر ت)و گؤلو  سی د چشمهوتک سؤی -8
 (استخر کوچک)بالا گؤل  -7
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به باغ منوچهر دیبا  هور به جعفر آباد که آب آنسی مش باغ چشمه -14
 .آمد می
چشمه و استخر اسد )سی و گؤلو مخصوص دیبا  اسد آباد چشمه -11

 (آباد مخصوص آبیاری باغ ارباب دیبا
 (یچشمه و استخر عل)سی و گؤلو  علی چشمه -12
سی  ور به علی آباد و رحمان درهچشمه کربلا علی عمو مشه -13
 (ی رحمان چشمه و استخر علی آباد مشهور به دره)

باش گؤل چشمه و استخر قلعه )سی  قیز قالا گؤلو، قیز قالا چشمه -10
 (دختر
 ،ی قیز قالا و استخر میانه چشمه)سی و اورتا گؤل  قیز قالا چشمه -12

 (وسط
گؤر قیزی گؤلو  ،سی و گؤلو در قیز قالاسی اوغلو چشمهبگیم خان  -11
 (ی دختر چشمه و استخر بگیم خان اوغلو دختر گبر در قلعه)

چشمه و استخر بایرام در قلعه دختر )سی و گؤلو  بایرام آباد چشمه -17
 (راه سهند

چشمه و استخر سلمان آباد در )سی و گؤلو  لمان آباد چشمهسا -18
 (قلعه دختر راه سهند

چشمه و )سی و گؤلو در ساری بورون  قیزی چشمه( نقی)نائی  -17
 (در کوه دماغ زرد( دختر نقی)استخر نقی قیزی 
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چشمه و استخر چیچیست در قلعه )سی و گؤلو  چیچیست چشمه -24
 (دختر
چشمه و )سی و گؤلو  چشمه( مشهدی حاجی آقا)مشهدی جائی  -21

 (استخر مشهدی حاجی آقا
 (چشمه و استخر حسن آباد)سی و گؤلو  هحسن آباد چشم -22
سی واقع در  سی یا آغاجان چشمه آغاجان سویو یا آغاجان کوره -23

چشمه و آب و کانال آقاجان )سی که آبی سرد و گوارا داشت  قورد دره
 (ی گرگ در دره
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 اوزان و مقادیر و مسکوکات در لاهیجان قدیم
 «.همه چیز نیازمند علم است و علم نیازمند پول»

ی اول بسته  ستد و صورت یافتن معاملات کالا در مرحله و انجام داد
 .به معلوم شدن دقیق وزن و مقدار کالاست

آنگاه که پول وجود نداشت خرید و فروش و معاملات اجناس کالا به 
عوض ... مثلاً فلان مقدار گندم را با فلان مقدار لوبیا و .کالا بود

گوهر  -قیمتی)های خاص  ک با سنگی نم بعد از آن دوره. کردند می
 (.بجای پول)شد  در مقابل کالا داده می.. .، جو، صدف، طلا، نقره و...(و

داریوش . ضرب کردند( پول -پلوس)ها بنام فلوس  اولین پول را فینیقی
از طلا، هایی  بعداً سکه .در ایران اولین بار سکه ضرب نمود بنام دریک

را ( اسکناس) ران اولین پول کاغذیدر ای .نقره، مس، برنج رایج شد
هر دوره کاغذی مخصوص  .(چاو)ها و ایلخانیان چاپ نمودند بنام  مغول

رفت و در  بنام حواله با مهر تجار و اشخاص معتبر و نامی بخرج می
های امروزی و  مانند چک. شد سند حساب می( کالا)مقابل جنس 

مثلاً در تاج  .ندنمود ها ضرب و چاپ می های محدودی در مناسبت پول
های طلای تمام عیار گرفته تا نیکل کم بهاء  ها از سکه گذاری که آن

ها  پول .رفت از ولایات بجای پول بکار میکه مدت زمانی در بعضی 
های مختلف  ی طلا و نقره در عیارهای مختلف در دوره( ها سکه)

شاه ی ناصرالدین  در اوایل دوره .شد که عیار ثابتی نداشتند ضرب می
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درصد بوده با  72ی خالص آن  نخود و عیار نقره 28قاجار وزن قران 
ولی بعداً  .اعتبار کامل و موجب شد وضع پول و معاملات خوب شود

اجازه دادند حکام ولایت با منگنه برای ولایت تحت حاکمیت خود 
ئیس کل  ر در مقابل به( درصد)و پول معین . سکه ضرب کنند

ها متفاوت و معاملات  وزن ،عیارها کم.  زندی مرکز بپردا ضرابخانه
ناچار ناصرالدین شاه به حسن علی خان گروسی که سفیر  .مختل شد

ایران در پاریس بود نوشت که دستگاه جدید ضرب سکه خریده به 
سکه یکنواخت ضرب شد و  1270در سال  .ایران بفرستد و چنین شد

السلطانی و علاوه  ای ضرب نمودند بنام قران امین سکه 1272در سال 
ضرب ( نتازا قرا)ی امین السلطانی قران چرخی و قران تازه  بر سکه

ای که   و خورشید و در دور آن یک حاشیه یک طرف آن شیرشد که در 
رزهره و در بالای آن تاج نصف آن برگ بلوط و نصف دیگر برگ خ

کیانی و در پایین مبلغ و تاریخ ضرب و در طرف دیگر آن اسم و رسم 
. بود( تهران)ای از برگ بلوط و محل ضرب   شاه در وسط یک حاشیه

های خرد مس  های معمولی نقره و پول های اشرافی طلا و پول پول
های مختلف و زیادی بخود گرفته است از آن  تا به امروز پول نام. بود

 :جمله
 پول -1
 سکه -2
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 قران -3
 تومن -0
 ریال -2
 باجاقلی -1
 . (وبگیر مگ) آل دینمه -7

قسمتهای )بفرمان نادرشاه افشار از پوست شتر ( آل دینمه)این پول 
ضرب و به بازار آمد و در تبریز بیشتر رایج شد هر ( سخت پوست شتر

آل » :گفتند می ،سرباز زند و امتناع نماید خواست از قبول آن کس می
یعنی بگیر و حرف نزن و هیچ مگو فرمان نادرشاه است که  «!دینمه

و در  کردند ناچار همه قبول .دهد از آن سرت را بباد می سر پیچی
 .معاملات بخرج رفت

 فلوس -8
 مانات -7
 دینار -14
 درهم -11
 شاهی -12
 عباسی -13
 بیتی -10
 جندک -12
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 قره یا قرا یا قارا پول -11
 قاز -17
 قازبک -18
 خدابنده -17
 کشورستان -24
 لاری -21
 محمودی -22
 مهر اشرفی -23
 ینادر -20
 پیتی -22
 تنبل -21
 اشرفی -27
 قزبی -28
 اسکناس -27
 عزیز -34
 پناباد -31

 . و واحد پول قران. اساس پول ایران نقره است
 یک قران بیست شاهی 
 هر شاهی پنجاه دینار 
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 چهل شاهی یک عباسی
 ( تومان)ده قران یک تومن  

 یک قران هزار دینار
 ده شاهی یک پناباد

 ک شاهی دو پولی
 و نیم دو گازیک پول 
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 و اما وزن
 نخود 1گندم  0
 مثقال 1نخود  20
 سیر 1مثقال  11
 چارک 1سیر  14
 من تبریز 1چارک  0

 خروار 1من تبریز  144
 مثقال 104من تبریز  1

 مثقال 1284برابر من تبریز  من شاه دو

 راه اما مساحت
 کیلو متر 1472ذرع شاه معادل  1444یک فرسنگ 

 ذرع مربع  1411ل یک جریب در اراضی معاد
 هر ذرع ده قفیز 

 :باشد واحد طول ذرع یا گز سه نوع می
 متر 12/1ذرع شاهی تبریز معادل  1
 40/1ذرع مقعر معادل  2
ذرع نیشابور دو برابر و نیم ذرع شاهی علاوه بر اینها که در شمال  3

  .متداول است آرشین است( لاهیجان)غرب مخصوصاً آذربایجان 
 مثقال قرابه 23/1معادل .. .اهراتدر جو اما قیراط
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لیتر پیمانه در دارو و هاجام در  1/13معادل .. .در گلاب و آب لیمو
 شیر، گندم... شراب

 ها انواع پیمانه
 و و کؤمچه در حبوبات، آجیل و
 ...مشت در تخم آفتاب گردان

  وج در باداماوو
داخل  کردند هر چه در ی کوچک می کف دست را مانند پیاله :بیر اوووج

کف  (وجقوشا اوو)قوچ اوغوج . گفتند گرفت یک مشت می می ای آن ج
نیم )شد  ی کم عمق می مانند کاسه ،چسبانیدند دست را بهم می دو

آن مقدار را قوچ اوغوج  ،گرفت هر چه در داخل آن جای می .(کاسا
 .گفتند می( قوشا اوووج)

دت به عسل، ارماق مقداری که به فرو بردن انگشت شهابارماق، بیر ب
گفتند برو از بقالی ماست یا  ای داده می قدیم به بچه کاسه.. .دوشاب، و

گفتند ببینم چه خریدی از  در راه رهگذران ران می .روبخر و بیا. .مربا و
زدند و خود بچه  کجا خریدی به چه قیمت خریدی و یک انگشت می

زد و  ت میبه تقلید از آنها تا رسیدن بخانه به محتوای آن کاسه انگش
ارماق بویو بیر ب»: گفتند به آدم کوتوله هم می رسید کاسه به نصف می

لاق قد دارد یک انگشت به چیز اندک اط یعنی یک انگشت «!وار
 .شد می
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قدار نیم جو آن مقدار چیزی که در میان لبه ناخن مدیرناق، بیر دیرناق ب
 .گیرد انگشت جا می ی تا مایه

 . سیخما در شاه دانه
آن مقدار که در داخل مشت بسته  .قدار یک مشت بستهمیخما ببیر س
 .گرفت می جای 

 ملاغه در آش
 مشقفه در آب

 پیاله در شراب، شربت و غیره
 دانه در تخم مرغ

 (گردو)قوز ( دامن)اتک 
 و و در تخم مرغ، گردو و( عدد)سایی

 جیب در سنجد
 گرم بودول، حنا که معمولاً وزنش یک کیلوکیسه در پ

 در آب و غیره یخور آب
 ...کشیده و قهوه و استکان در چای دم

 در چای خشک( وزن هشت من تبریزی)سیبر  سیف یا
 چتور یا کدورانه از در خرید و فروش چای خشک

 (چاخیر)قاب و شیشه در عرق 
 انبار در گندم و بسیار چیزها
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 .یا یک چیز دیگر که در دست حمل شود دسته در گل، یک دسته گل
 ...س، سیب، گل، گلابی وسله در گیلا

 طبق در هلو و بسیار چیزها در وزن متفاوت
 متر متفاوت ،طول توپ در پارچه

 اصله در درخت، تینگ
 س در اسب و گوسفندرأ

 باش و نفر در شتر
 ...جعبه در باسلوق و
 عدد 12.. .دوجوم در کبریت
 ...جین در جوراب

 بسته 14بوکس در سیگار معادل 
 ...ونپاکت در تنباکو، توت

 (انسان)نفر در آدم 
یک من زمین در (. بیر باتمان یئر)در زمین، یک من زمین ( من)باتمان 

گندم ( دانه)قره داغ هزار متر مربع که در آن مقدار زمین یک خروار دن 
 .توان کاشت می

 .قطعه، یک قطعه زمینی که در هر آبادی مقدار و متر آن مختلف است
متر و در باغ معروف  127بع در لاهیجان متر مر 172مثلاً در سردرود 

 متر عباسی 224
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های بزرگ  قدیم برنج را در قوطی. من تبریزی 7وزن .. .قوطی در برنج
 .ودندمن محکم حمل می

 و و قوطی در کبریت و
خیک را با توبره و . من تبریز 14وزن .. .خیک در روغن، ماست، پنیر

ر از پهن و کاه کرده بدین شرح توبره را پ .کردند کیریش درست می
های ارسباران  جنگل مالیدند کیریش گیاهی است در رویش کیریش می

 .بردند که ریشه آن گیاه را خشک کرده و آسیاب نموده بکار می
 من تبریز 24بؤیوک تای وزن ( گونی بزرگ -لیست)تای 

تور پر از )، وزن تور پر در عرف ...زه وی دیمی، خرب تور در کاه، هندوانه
 من تبریزی 34( کاه

... شو در انگور جات، سبد گرمه جات، سبد بزرگ در میوه سبد در میوه
های ارسباران که  جنگلدر  ختی استشو در گرمه. من تبریزی 14وزن 
ی نعلبکی است  داخل گل سفید آن درخت که به اندازه .دار است میوه

شوند  یهای سرخ که بعداً سیاه م دانه ،های آن گل ریختند وقتی گلبرگ
های انار بسیار خوردنی که انسان و حیوانات از جمله  ی دانه به اندازه

قلاب، ( شو گرمه)های نازک آن  خرس و روباه دوست دارند از شاخه
 .می بافند( شو سبد گرمه)سبد عسل و سبد بزرگ 

 عدد است 1دست در بشقاب، و بسیار چیزهای دیگر که معادل 
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( سبزیجات)، خار، تره (ی درخت شاخههای  چوب)باغ در یونجه، ولیم 
 من تبریز  8من تبریز، وزن یک باغ خار  0ولیم ( بسته)وزن یک باغ 

 ...اسلحه و ،قبضه در شمشیر، قمه
 وزن یک من تبریز.. .زنبیل در خرما

 من تبریز 24وزن .. .(روغن)در یاغ  ولوقت
آورده اولین بار از روسیه به تبریز )من تبریز  20صندوق در قند وزن 

 (شد
 ...رباط ،باب در خانه

 .. .در زمین و فرش و قطعه
 ...پارچه در زمین و فرش
 ...قالب در صابون و آجر و

 چتول یا چدول در عرق یک چهارم قاب
 درم در وزن کردن در ترازو و یک درم دو درم هفت درم

 ...مشک در آب و
 آرپا در مساحت زمین

 ...، خمیر و(ملات)لاسما در پالچیق 
وجاق در علوفه، هیزم و آن نصف جمه است چون جمه یک بسته ق 

نسبتاً زیاد و سنگینی و بسته که بر فرد و جمه بار کنند یا یک جمه را 
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نصف جمه یک  گنجد ولی برد و بر زیر بغل نمی انسان در پشت می
 .گنجد تواند بسته نباشد و بر زیر بغل می قوجاق است و آن می

 ر زیر بغل کمتر از قوجاق قولتوق در هیزم، علوفه د
قالاق در درست کردن تل از فضولات حیوانات، چهارپایان به قد آدمی 

گذارند ذخیره برای سوخت زمستان به بلندی یک متر و  روی هم می
 هشتاد سانتیمتر

که جدا شده باشد از دیوار ( ای مهره)سال مقداری که از دیوار خاکی 
 ...من و 34من،  24 ،بوزن ده من

، یا از پوست کامل گاو و یا گوسفند یا (خسیاس)چوبی، سفالی : وقتول
ها از  زنند تا کره بز بنام نهره که در آن ماست و آب را آنقدر بهم می

 .دوغ جدا شود
جمه در هیزم یا علوفه و مقداری نسبتاً زیاد که در پشت یا شانه و در 

م یا جو یا جمه مقدار گند. شود حمل می( قوجاق)راه نزدیک روی سینه 
 .علوفه که بعد از درو جمع و بسته می شود
 دسته در بیل و کلنگ، هاونگ و دیبک

ال در آب، مقدار آب جاری در رودخانه موقع آمدن آب یا سیل در 
دانستندو اظهار نظر  رودخانه پیرمردان میرآب اندازه آب جاری را می

 ال، یا بیشتر 14ال،  2. کردند می
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چهار جمه . و دسته یک چهارم قولتوق استقولتوق یک چهارم جمه 
 .یک باغ و هشت باغ بار یک قاطر یا اسب است

 و غیره( ولیم –اودون )یوک در هیزم 
کوپ مقدار چهار . و غیره( چاخیر)، شراب، عرق (ورماقوو)کوپ در قیمه 

 .چهار برنی یک کوپ. برنی است
له یک کاسه ، شیر و غیره مقدار چهار پیا(تیلته)کاسه در آش، تیلیت 

 .یک کاسه چهار پیاله است. است
بیر . )قدار خیلی کم برای چشیدن مزهم ها و دادیم، در دانستن مزه

 (دادیم دوز
 سرکشیدن یک بار آب و غیره(. بیر ایچیم سو)ایچیم در آب و غیره 

 خورتوم، مقدار یک بار از گلو فرو بردن آب و غیره
بیر آغیز، )شود  و خورده میآغیز، خوردنی که یک بار به دهن گذاشته 

 (بیر آغیز دولوسو
  .اندازد ریزد یا می تایا، فضله گاو، گاومیش که در یک بار به زمین می

ریزند و چیزهای  تل مانندی که از فضولات چهارپایان روی هم می تایا،
مقدار یونجه یا علوفه که در لایجان ( یونجا تایاسی، اوت تایاسی)دیگر 

کنند تا به بلندی ده پانزده متر  وی هم انباشته میو دیگر روستاها ر
اگر کمتر باشد به آن بردک تایا . کنند معمولاً تایا را در بام درست می

 .ندگوی می
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 و غیره( کاسا شقاب،وسری ب بیر)سری، در ظروف و لوازم خانه 
 ...ادویه و ،(بیرچیمدیک دوز)چیمدیک، میان سر دو انگشت 

 .خاکستر( مجمر)، یک منقل (قل کولبیر من)منقل در خاکستر 
 ...و در گچ، سیمان، مالات( استانبولی)گچ قابی 

 ، یک وعده غذا(بیر وعده یئمک)وعده 
 (سبزی خوردنی یک آبکش) پالان گؤی سوماق پالان، بیر سوماخق

 ...مجمعی، در خونچا، نهار و شام و
 لگن، در شستن دست و پا یا لباس

 بیر گلاس عرق( چاخیر)گیلاس در خوردن می 
 ساعته  خواب نیم. در خواب قیلوله یوخو آلماق
 (قاتار -لر قاتار دوه)قاتار در شتر 

 ( بیر دولچا توپراق)دولچا در کندن چاه یا تخلیه چاه 
گذاشتند که عروس و داماد به نوبت در آن نشسته  تشت در جهیزیه می

 .رفت و عسل کنند و در شستن لباس و غیره هم بکار می
در بافتن فرش یا چیدن آجر در دیوار، بیر لای کرپیج، بیر لای لای 

 -سیل لای ،نشین گل و لای لایه ته یک (توپراق)له  ایلمک بیر لای
 های روی هم  ها و لای لایجان جای لایه(. های متعدد لایه)لای 

 قاشق در خوردن غذا، دارو یا چیزهای دیگر
 .مولی ظرفیت داردبایدا در شیر و آب که مقدار چهار کوزه مع
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زره مقدار معین نیست ولی خیلی کم در نمک و ادویه و دارو و عسل و 
 بکار آید.. .معجونات و

 ، بیر سورو، ایت سوروسو، قویون سوروسوسورو
ی بزرگ از جنس پارچه معمولاً سفید که گدایان با  توربا، توبره، کیسه

هند از قبیل نان و خود دارند و به دوش اندازند و هر چه مردم به آنها د
 ...میوه و

سی،  ایت ایلخی)شمار یا بسیار یا گوسفند زیاد و غیره  ایلخی، اسب بی
 (کؤپک سوروسو
های مختلف بمراتب بزرگتر از  ی چهار گوش به اندازه باغلی، پارچه

 ...تشک و .بوقچا که به آن لباس، لحاف
ا و لحاف ه سی در بستن لباس دؤشک باغلی -انسی، یورغ پالتار باغلی

 .برند و تشک جهیزیه بکار می
(. مام بوخچاسیح)برند  چا در بستن لباس بکار میبوقچا یا بوخ

ی حمام  بوقچه( بوقچا بر)ی حمام، قدیم یک نفر بنام بوقچاچی  بوقچه
 .گردانند می حمام برده و بر اعیان و اشراف را به
ی مختلف ها های مختلف و نام ها و اندازه ها و جنس دستمال در رنگ

ال دستم)، جلمان دسمالی (دستمال نامزدی)مثلاً نیشانلی دسمالی 
دستمال سیاه که . ، عزادار دسمالیدر رقص دسته جمعی( جلمان

جیب دسمالی . کنند عزاداران با آن اشک چشم خود را پاک می
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ن  ایتاراکه از جنس ابریشم برنگ قرمز که به آن قیز ق( دستمال جیبی)
دستمال )ی مردان بود که به آن ات دسمالی  همه در جیب. گفتند می

خریدند به آن  ها می و هر چه از بازار و دکان گفتند نیز می( گوشت
بستند تا  مخصوصاً از قصاب گوشت خریده به آن می .بستند دستمال می
 .نادارها نبینند

 نفس بیر نفس یک دم
 باخیم بیر باخیم یک نگاه

ری، بیر باخیش، چند ثانیه، بقدر یک ن قد گؤروم، بیر گؤروم، گؤز گؤر
 .بار نگاه کردن

 آنی بیر آنی یک چشم بهم زدن کمتر از ثانیه
خریدند فروشنده  قدیم هر چه از بازار می( دامن)اتک، بیر اتک 

و میوه، سبزی،  «.دامن خود را باز کن» :یعنی «.یینی آچ اته» :گفت می
 .ریخت را به داخل آن می.. .خشکبار و
 .رفت در دیگ برنج موقع پختن بکار میآبگردان 

مقدار خوردنی که آدم معمولی در یک وعده غذا  .دویوم بیر دویونجا
 .شود خورد و سیر می می
جای خوابیدن یک ک کرسی زمستانی مقداریک چهارم دور ی( توع)توء 

 انسان
 دو صفحه( ورق)وراق 
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 یرهزه و غر یک چهارم یا کمتر از آن در خربقاچ، بیر قاچ مقدا
 زه و غیره یا کم و زیادم قاچ خربیک چهار شیریق، بیر شیریق

نفر در  31یک اتاق مهمان، اتاقی که در آن ائو، بیر ائو، بیر ائو قوناق، 
 .سر سفره براحتی غذا بخورند

 ، یاشی قورویونجابیر گؤز 
 هونده، در مختصر مجال هن
آن با او سخن بیر قرآن، مین قرآن، هزار قرآن با تو حرف زدن، یک قر 

 .گفتم
ر نازک وشان یوخوسو، به مقدار خواب خرگوش، بیوگؤز قیزیمی، د

 .نه قدر یه کئچه قدر، گوندن کؤلگه نا دستمال گون قاباغیندا قورویا
، بالا قالاق بهاری از فضله چهار پایان که بعد از خشک شدن قالاق

 .کنند درست می( قالاق زمستانی)بؤیوک قالاق 
قیرخ عدد نسبتاً زیاد . یعنی زیاد گفتم «.فعه سنه دئدیمقیرخ د»قیرخ، 

 .ها بار گفتم، بسیار گفتم چند بار گفتم، ده
خیلی )ی سای، یعنی بشمار، بشمار باز هم بشمار، مدام بشمار هزار، ه

 .هزار بار گفتم( زیاد
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آب انبارهای قدیم لاهیجان از جمله آب انبار زیبای قیز 

 (قلعه دختر)قالاسی
ین چیزی است که در دنیا وجود داشته، چنانچه حکیم تالسی آب اول

زیرا آب صلاحیت دارد که باز  .ابداع اول آب است :ملطی گوید
تمامی اشیاء با آب . ها را در اعلا مدارج کمال بپذیرد نمایاندن صورت

خلاصه . اصل مرکبات آب است :چنانچه حکیم طرخیس گوید. اند ندهز
و پاکیزگی و  حت و سلامت و بهداشتآب نقش مهم و اساسی در ص

بود آب در خاورمیانه بحدی بوده که مردم برای کم. زیبائی انسان دارد
چنانکه . شدند اد متوسل میورنزول باران گاه به نماز و دعا و ذکر و ا

ی  ن نیز در کتاب مقدمهوابن خلد. سقاء برای طلب باران استتسنماز ا
و در تاریخ . رده استز نام باز آن نما 030ی  خود جلد یکم صفحه

ارسلان که از کوبنان عازم خراسان بود در اثر کم بود  لپکرمان آمده آ
در ایران به علت  .آب در راه روی بر خاک نهاده دعای استسقاء خواندند

نمودند که آثار و  و آب انبارها احداث میکرده ها  سد بندی کم آبی
های گذشته هنوز در  ای زمانهای زیادی از آن اب انبارهای زیب نشانه

 از جمله در قیز .تمام نقاط ایران و آذربایجان و لاهیجان باقی است
قدر بوده که سابق دیوان آب و  اهمیت آب بدان ...قالاسی و
خانه تأسیس شده بودند و امور  های تقسیم و توزیع آب و میرآب سازمان

بعضی مواقع حتی در  .شد ها اداره و مدیریت می ها توسط میراب آب
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های زیاد و  کردند و نوشته ها و خود پادشاه دخالت می ولیعهد ،وزراء
ید این مطلب است و چندین نمونه از ها موجود و مؤ های آن دست خط

شناسی ی مردم  بصورت امانت به موزه ،ها که در آرشیو اینجانب بود آن
مرتضی در تاریخ اجتماعی ایران جلد سوم  .ام سردرود و خسروشاه داده

 راوندی آمده و در تاریخ قم و کتاب حدودالعام بیشتر شرح داده شده
 .است

خراج بعضی از شهرهای ایران به میزان آب باران بود و علت اینکه  
سابقاً مردم ایران از یک مقام دولتی، کارمند و نظامی حتی از یک 

قشار ترسید و احترام بیجا و زیاد از حد به آن ا سرباز عادی و ساده می
نمود این بود که آب و تقسیم و توزیع آن بین کشاورزان و نیز آب  می

برای جبران کم آبی به حد  .ن مردم عمدتاً در دست دولت بودشرب میا
نمودند که  خواه اقدام به احداث آب انبارهایی می ر و خیرامکان افراد خیّ

ا بقدری ه قصدشان رفاه و آسایش و راحتی مردم بود و آن آب انبارتنها 
های طولانی از آنها  زیبا و از استحکام بنا برخوردار بودند که مردم زمان

این . کردند نمودند و سهل و آسان به آب دسترسی پیدا می استفاده می
عان ها و همنو آب انبارها برای احسان و اجر معنوی و حفظ جان انسان

 .ختلف داشتندهای م انواع و شکل و اندازه گردید و در آن منطقه بنا می
( اسلامی)ی شاهی  جزیرهی هولاکوخان در  معمولاً در قلاع مانند قلعه

قالاسی در  ی بابک کلیبر و قیز شیر، قلعه اک عجبی ضح و قلعه
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ی دیگر در آذربایجان آب انبارهای  ها قلعه شن لاهیجان و صدکؤو
ی سنگی یکپارچه بودند  ها خرههای یکپارچه یا ص در تخته سنگ عقلا
هایی  مودند و آب راهن ها کنده و ایجاد می ها در آن ها و چاه حوضچه که

نمودند که موقع باریدن باران و آب شدن  به آنجا تعبیه می از هر طرف
های حفاری شده هدایت شود و  ها و چاه برف و یخ آب به آن حوض

ها را در  برداری قرار گیرد و نیز برف مواقع لزوم مورد استفاده و بهر
کردند که در فصل بهار  ان به انبارهای بزرگ کنده شده پارو میزمست

کردند و اگر جای  اشت میدشد و در تابستان هر روز بر بتدریج آب می
های آنها را با ملات ساروج  ها خاکی بود کف و دیوار آب انبارها و چاه

شود و آب از آن نفوذ  انند ورق مس شفاف میکه مکردند چنان صاف می
های  م بود دور آنها را با سنگکرفت و اگر نامح در نمیه کرد و نمی

تراشیده دیوار کشی و کف را سنگ چینی کرده بعد ملات ساروج 
کشیدند که براق و لغزان  کردند و آنقدر ماله می مالیده و صاف می

و . ماند میداشت و آب پاکیزه می شد و مانند دیگ مس آب را نگه  می
مسکونی شهرها و روستاها، بازارها و آب انبارهایی که در مناطق 

ریچاردز که در زمان قاجاریه . جالب توجهند ،کردند کاروانسراها بنا می
با شکوهترین آثار معماری ایران آب » :نویسد از ایران دیدن کرده می

آب انبار در زیر زمین واقع شده و راه دخول به آن یک . انبارها هستند
خازن آب هر سال در فصل زمستان این م. ردیف پلکان طولانی است
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گیرد و آب در آنها  می شود و در تابستان بمرور مورد استفاده قرار پر می
ماند و بعضی از آب انبارهای بزرگ  انگیزی خنک می بطور شگفت

شد و بتدریج اهالی آن محل از آب آن  ی قنات از راه دور پر می بوسیله
ز پیرمردان و پیرزنان آنجا که انلاهیجان نیز چنا .نمودند برداشت می
از جمله آب انبار  .نقل شده دارای آب انبارهای متعدد بود سینه به سینه

سومی در  .دومی در داخل آبادی .قالاسی خیلی زیبا و باستانی در قیز
شن که در کنار ایپک یولی بین کؤو( باسشاه ع)کاروانسرای عباسی 

هایی از  که فقط نشاننبات علی و لاهیجان فعلی و چهارمی در مسنه 
طرز  .اند قالاسی باقی مانده و بقیه افسوس که از بین رفته آب انبار قیز

معماری و استحکام بنای آن آب انبارها اعجاب انگیز است و نیاز به 
استادی و علم و هنر و تبحر خاص و ویژه بود و مصالحی که در بنای 

و مورد توجه و  شد رفت توسط معماران آن انتخاب می آنها بکار می
ای  گرفت که اگر شرح دهم یک کتاب هزار صفحه نظارت قرار می

روی دیوارها و کف آن ( رویه کشی)بناچار فقط به ملات مالی  .شود می
برای اندود کردن و صیقلی نمودن داخل آنها، از الک . کنم اشاره می

آهک تازه و خاک رس، و قزیل و موی بز و پشم بز و ( پودر)کرده 
تارها و )و الیاف گیاه مخصوص بنام مالات اوتی و الیاف ( لوکه)ی لوئ

که بر اثر کوبیدن ( آغاجی تولکو)پوست درختی بنام ( های نازک رشته
با آب قاطی و ( مو)آید و رشته و تارهای پوست درخت انگور  بدست می
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آن ملات را یک روز (. چینی مالاتی)آوردند بنام  بصورت ملات در می
زدند تا کاملاً رسیده و پخته شود و مانند  اشیده بهم میتمام آب پ

مالیدند و آنقدر صیقل و  بعد مانند گچ با ماله می. آمد ماست سفت در می
دادند تا صاف و صاف مانند آئینه و مثل چینی سفید و شفاف  مالش می

و  تا به هیچ وجه نم به دیوار و پشت دیوار نفوذ نکند. شد و لغزنده می
آب انبارهای بسیاری  ،آب انبارها خورد و غیر از آن نمی اصلا ترک
قدیم اهل در چون  .مثلاً آب انبارهای محلات و خانگی .شد احداث می

ی خود  مذاهب ساده و خرافی بودند و برای زنان و دختران خانواده
ها و آب انبارهای  سیاه دل بودند که با وجود چشمه( ی قاراقلب)بدبین 

های کوچک در جای  بادی اقدام به احداث آب انبارآمتعدد در حاشیه 
های مسکونی حتی در داخل حیات خود  جای آبادی، در نزدیکی خانه

تا زنانشان برای آوردن آب به بیرون از آبادی، محلات و . نمودند می
زنانی که آزاد و مانند مردان بودند برای شستن رخت و . خانه نروند

ها دور و  د و برای آوردن آب کنار چشمهرفتن لباس به کنار رودخانه می
انبارهای  یمه متعصب فقط از آبهای ن رفتند و زنان خانواده ک مینزدی

رفتند و اگر  های داخل روستا می آوردند و کنار چشمه محلات آب می
ساختند و  انبار می ی خود آب افی و متعصب بد دل بودند در خانهخر

( حیاط)ها را در داخل خانه  لباس و رفتند زنانشان بیرون از خانه نمی
انبارهای کوچک خانگی موجود یا  شستند و بقایای زیادی از آن آب می
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صفویه و های  شود که در دوره شود و معلوم می ها نمایان می در حفاری
ها  ها و بعضی از خانه ها، محله اکثر آبادی قاجاریه و اوایل پهلوی

انبار قبل از   احداث و بنای آب و نیز. انبار بودند  مسکونی دارای آب
جدید معمول شود کار خیر و احسان ( لوله کشی)ای  آنکه آب شبکه

خواه اقدام به چنین کارهای نیکو ر و خیرهای خیّ شد و آدم شمرده می
فوت ایشان از ثلث مالشان  نمودند بعد از و یا وصیت می. کردند می
اخته شود و برای رسیدگی به س.. .انبار و حمام و تعمیر یا پل و آب ها راه
دار انبار  شخصی را بنام آب.. .انبارهای بزرگ بازارها و کاروانسراها و  آب

گذیدند تا از انبار و آب آن محافظت نماید و ماهانه برای  تعیین و بر می
 .کردند او تعیین می
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 آب شرب لاهیجان
ها  اد آنها بود که تعد الایام همان آب چشمه آب شرب لاهیجان از قدیم
ی آنها کلنگ آباد است که با حفر  همه .رسید به بیش از سی عدد می

های خصوصی خود  های سهند به استخر کانال زیر زمینی از زیر کوه
ها در  و بیشتر آن( لاهیجان)چند چشمه در داخل آبادی  .ریخت می

ها  تعدادی از آن چشمه .اطراف و حاشیه و میان باغات و مزارع بودند
ها  ها هنوز سالم یا نیمه سالم و آب آن و قریب به سی عدد آن تخریب

ی  مردم لاهیجان از آب همه .کم و بیش جاری و مورد استفاده است
سی  ی دلمه دره ها را آب چشمه نوشیدند و بهترین آن ها می این چشمه

 همان باور مورده بلکه آب آن چشمه را شفابخش و ب .دانستند می
های دیگر  ها آن آب را با آب چون اجداد آن .دنددا استفاده قرار می

ها بدست آورده  ای که در طول قرن لاهیجان مقایسه و بر اساس تجربه
به آن چشمه و آب آن امتیاز داده بودند و در آزمایشات سال  ،بودند
های دیگر لاهیجان بهتر و  ی آب معلوم گردید که آن آب از همه 1378

 .دور از هر گونه آلودگی و ناخالصی است سبکتر است و کاملاً سالم و
کشی و زحمات و مخارج زیاد به  سی با لوله لذا آن آب را از دلمه دره

داخل لاهیجان آوردند و نه تنها اهالی لاهیجان بلکه از روستاهای 
بردند و  ی گالون از آن آب می اطراف و شهرهای نزدیک آمده و بوسیله

ادار و رستاهای همجوار یز و سردرود و ربیشترین استفاده را از مردن تبر
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 و 1380بعد از لوله گذاری شرکت آب و فاظلاب در سال  .بردند می
آمد و  از میاندوآب به تبریز می که( جیغاتی سویو)تأمین آب زرینه رود 

آب دلمه )کشی آن آب  ها لوله هتک خان اگذاری امتیاز آن به تکو
 .برهم خورد و برچیده شد( سی دره
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 ی معالجه در لاهیجان اریها و نحوهبیم
مگر اینکه علم  .پذیرفتند در گذشته عرفا شاگردی را برای تربیت نمی

این اهمیت علم طب  .عنی به علم طب کاملاً آشنا باشدی .ابدان را بداند
علم نعمت بسیار بزرگی است و عاقل کسی است . رساند و طبابت را می
دهد و علم طب در میان علوم از نور دانش روشنائی ه که دل خود را ب

از آن زمان که بشر به بلاغت فکری . اهمیت بیشتری برخوردار است
رسیده همیشه در فکر صحت و سلامت خود بوده و در تلاش مداوم 

ی دستیابی به  بود که از درد و بیماری و رنجوری دور بماند و در اندیشه
ها و  راستا گل شادابی و زیبایی و طول عمر بیشتر بوده و در این

ها بهترین و فراوانترین وسیله برای تجربه و آزمایش و  گیاهان و میوه
بدین جهت برای شناختن خاصیت  رسیدن به آن آرزوها بودند

د را به دیگران نمودند و تجربیات خو ها دقت و تحقیق می بخش آنشفا
بقراط  هزاران انسان اندیشمند مانند جالینوس و سقراط و .اند انتقال داده

 .و بوعلی سینا و حکیم رازی عمر خود را در این راه گذاشتند
گل و  .ن نوع از این داروها فراوان استخوشبختانه در آذربایجان هزارا

های کوه سهند بالاخص یک قسمت آن از  دامنه... گیاه و عسل و
سردرود تا مراغه که لاهیجان نیز در این میان است به علت نحوه 

زمین و تأثیر معجزه آسای آن از  تماس نور خورشید باتابش آفتاب و 
دانشمندان اروپا در فصول  چنانچه .ویژگی اسرار آمیز برخوردار است
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یمت بالا خریده با خود ها را با ق مربوط خود به این مناطق آمده و آن
لاهیجان در دامنه سهند قرار گرفته و از آب و هوا و موقعیت  .بردند می

چنانچه سینه  .است و گیاهان داروئی زیادی داردمند  هآب و خاک بهر
ها پیرمرد و  قدیم همیشه در لاهیجان دهزمان ما رسیده   به سینه به

ای که از  پیرزن مانند طبیب حاذق و حکیم بیماران را با علم و تجربه
ی که در با گل و گیاهان. کردند ها رسیده بود معالجه می پدرانشان به آن

روئید و تمام  های اسرار آمیزش می هپاین و کوهلاهیجاخود خاک 
امراض را با عصاره و ترکیب گیاهان داروئی لاهیجان طبابت 

 :ودند مانندمن می
برای تقویت مغز، خوردن مغز گردو، بادام، زعفران و سنجد را  -1

 .کردند سفارش می
 .برای تقویت حافظه، خوردن یک حبه کندر ناشتا -2
ی تخم مرغ را با حنا مخلوط کرده به  و، زردهجلوگیری از ریزش م -3

 .مالیدند سر می
 .قارچ پوست سر، آب سیر ده دقیقه بر سر مالیده بشویید -0
فلج صورت، با جوشانده کاکوتی روزی دو بار صورت فلج شده را  -2

 .شستند می
 .شستند سرکه، سر را با سرکه می ،(شپش و تخم آن) دفع بیت سر -1
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ینه، دم کرده تاک خدا، داغداغان، قاصدک و سرطان مغز و س -7
 ی زرد آلو و چغندر قرمز جداگانه خوردن مغز هسته

 .را بخورند( زرد آب ماست)ی مغزی، آب ماست  سکته -8
 جویدن کندر ناشتا و زعفران ،(آلزایمر)فراموشی  -7
کچلی سر، پودر گلبرگهای ختمی، برگ چغندر، گل ارمنی را با  -14

 .شستند ر را با آن میسرکه مخلوط و س
( شاهانی)روز دو عدد، ترشی انگور شانی  افسردگی، بادام تلخ هر -11

 سیاه یک خوشه و یک پیاله از آبش هر شب
ها، مغز گردو، گل سرخ، زعفران و  کند ذهنی، مصرف گرمی -12

 سنجد
 ی افنیتون خولیا، دم کردهمالی -13
ه یک بار به سر ، روغن سیاه دانه روزان(نوعی سردرد)صرع  -10
 .مالیدند می
 تب، دم کرده عناب -12
تشنج، آب انار، شلغم پخته، زیره و زعفران و آب لیمو همراه غذا  -11
 .خورده شود( نهار و شام)

روان پریشی، عادت کردن به حمام کردن یک روز در میان با آب  -17
 سرد ملایم

 یان، کم خوردن شامهذ -18
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و پوست خربوزه کنار بالش خواب کابوس، گلبرگهای گل رز  -17
 گذاشتن

 های زرد رنگ خوردن میوه( ساییل باییل) سرسام -24
اش دو گربه  کشیدند و روی سینه می( جیزیق)غش به دورش خط  -21

 .انداختند را به چنگ هم می
عصبانیت، تغییر مکان، شستن دست و صورت با آب سرد و حمام  -22

 ها ری گلآبیا ،کردن و خوردن آب سرد ملایم
های  های مخصوص دلیرانه و حماسه وحشت شبانه، با داستان -23

 .کردند دلیران معالجه می
 غم و غصه، خوردن انگور سیاه -20
 .ریختند وسواس، خوردن انار و خون بز را بر سرش می -22
را نم کرده به پیشانی ( ناریش)سردرد، پودر پوست خشک نارنج  -21
ی تند  چسباندند، سرکه ترپ را به پیشانی میی  مالیدند، پوست تازه می
 .بویانیدند می
، سیاه دانه بو (یک قطره)انداختند  زکام، روغن بنفشه به بینی می -27
 .کردند می
سرگیجه، خوردن ترنجبین و خوردن سنجد آجی نبات و خوردن  -28

 گردو جداگانه
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م تنبلی چشم، سرمه، هر روز ده بار صورت خود را با آب ملای -27
 شستن

خشکی چشم، از شیر زنی که دختر زائیده چند قطره به چشم  -34
 .انداختند می
 ی بادام  حساسیت چشم به نور، سرمه -31
و خون کبوتر وحشی  شب کوری، خون خرگوش بر چشم مالیدند -32
 مالیدند جداگانه رچین به چشم میگؤی( کبوتر چاه)

 .مالیدند ی می، خون خروس سیاه بر پیشان(احولی)دوبینی  -33
ی سرگین گردان  ها له شده ها را بسته روی آن درد چشم، چشم -30
 .مالیدند می
 قند یا نبات یا مربا های چشم، عسل یا گل زردی سفیدی -22
 ی خشخاش بر پشت گوش درد گوش، مالیدن شیره -31
ضدعفونی کردن دهان، با دم کرده کاکوتی یا عرق آن قرقره  -37

 یک روز تمامکردن در هر ساعت 
 زهبو کردن دهان، خوردن سیب یا خرب خوش -38
های گل  ی گلبرگ زخم لثه، قرقره کردن با آب غلیظ دم کرده -37

 خطمی سفید چندین بار در روز
ی تخم ریحان و خوردن آب ولرم و  گرفتگی صدا، دم کرده -04

 (ولیوم)آب پز ولیم  خوردن تخم مرغ نیم پز
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ی گرگ بر پستان یا  زدن دست بریدهسفت شدن پستان زنان،  -01
رد شده و ( تلخه رود)زدن لنگه کفش کسی که از رودخانه آجی چای 

 .گذشته است
 زیاد کردن شیر زنان، دم کرده رازیانه یا انسیون یا بادیان رومی -02
 .، آل آروادی آپاردیقوش ووردو، قوزغون ووردو، آنا بوغدو» -03

. مرد ولد شده اگر دهانش سیاه شده میی تازه مت بچه «.اؤلدوردو گئتدی
در این مورد  «...گوش ووردو یا یئل ووردو و» :گفتند عوام می

( شب پره)ی خفاش  پرنده :گفتند ها می بعضی. زدند های زیادی می حرف
ی سیاه دیگر به اندازه یک دست که منقار بلند و نازک و تیز  یا پرنده

آید و  کرده به داخل خانه میدارد بوی خون نفاس را از دور رد یابی 
آید و  می تر از آن از دهان تازه متولد شدهبلکه شدید( نفاس)همان بوی 

آن پرنده دقیق جای آمدن آن بوی که وسط سقف دهان بچه است 
برای مکیدن . کند یابد و با منقار دراز خود آن قسمت را سوراخ می می

ورت و در آخر خون و از آن قسمت سیاه آغاز و بعد کل دهان به ص
ها معتقد بودند که  میرد و بعضی ی بدن کودک سیاه شده و می همه
گفتند که اگر زائو و نوزادش در  کنند و نیز می ها این کار را می جن

ها رد شده  آید و از روی آن اتاقی که دو هوا دارد یعنی باد از طرفی می
( یکی هوالیا)رود بخوابد دو هوائی  و از طرف دیگر از خانه بیرون می

کردند و  از دو هوائی حفظ میرا لذا اتاق زائو . شوند شده و مریض می
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 ها از بین بروند و اتاق را روشن نگه کردند که تمام بوی اسپند دود می
د، لباس سوزاندن گذاشتند، کندر می تنها نمی اش را و بچهداشتند، و زائ می 

ند، چاقوی باز را به کرد ها را هر روز عوض می ها تشک و بالش و ملافه
نوبت کسان ه ب .گذاشتند نار یا زیر بالش زائو میبرده ک پیاز بزرگ فرو

 .ماندند ها در کنار زائو بیدار می زائو شب
کردند، از  ، از زیر تفنگ نظامی رد می(سیاه سرفه)گؤی اؤسگورمه  -00

کردند،  کردند، بر قوچ سنگی سوار می ی زن ولگرد رد می وسط دو پاچه
گذشته بر ( آجی چای)گه کفش مسافری که از روی تلخه رود لن

ی  زدند و یا غبار کفش آن مسافر را بر گلوی صاحب سرفه گلویش می
ی  دم کرده بردند، مالیدند، در بهار صبح هنگام به کوه می سیاه می

آغاج نعلبند و پوست درخت کولونبور و پوست   های درخت قره پولک
 .دادند ی بادام در اوایل بهار می الهدادند، چاغ درخت چنار می

 تنظیم روده، زرد چوبه -02
 ( ی آن دم کرده)زخم معده، ریشه شیرین بیان  -01
 (رم کرده)تنظیم معده، قاصدک  -07
 سرد مزاجی، زنجبیل، دارچین -08
 تنظیم بدن، عسل -07
، انجیر، (داش کلم)ها، کلم سنگ  تقویت و استحکام استخوان -24

 سشیر، آنانا
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 (پنیرلی دویمه) جیکؤمن تنظیم رنگ صورت، خرما، امن -21
 (وزوسو)، قوجا باشی، ازوای، ملکای، تره (یئلی وجئه)بواسیر  -22
 ی گوسفند نر ی تازه تقویت بنیه بدن، گوشت تازه -23
 تره های صورت، عرق شاه لک -20
 لیمو  مسمومیت، خوردن ماست با آب -22
 شد فع میصفرا، با آبغوره خوردن د -21
 ترس، دل گاو و گوسفند و بز نر خوردن -27
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 زبان مردن لاهیجان
باشد که در طول  می التصاقی ی های خانواده ربان تورکی یکی از زبان

ها  ماننا، گوتی، لولوبی، کاسی قوامی مانند سومر، اورارتور،تاریخ زبان ا
ان تورکی زب. بودند ها  تورک( گؤی)ک ها و گؤ هون ،(ها، ساکاها ایلیت)

ی بزرگ ترکی شرقی یا اویغور و تورکی غربی یا  در کل به سه شاخه
شود که زبان تورکی  اوغوزی و ترک شمالی یا قیپچاقی تقسیم می

باشد و زبان اهالی لاهیجان  ی غربی یا اوغوزی می آذربایجانی از شاخه
 (اوغوزی) .ی سوم زبان تورکی است نیز از شاخه
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 یجاندین و مذهب مردمان لاه
و بعد ( ین مهرئآ)یترایسم دین رایج در این منطقه قبل از زرتشتیگری م

ی صفویه مذهب شیعه جعفری  و از اوایل دوره( گری سنی)از آن اسلام 
مردم مذهبی لاهیجان نیز کلاً پیرو شیعه امامی . اثنی عشری است

و  های مهریان، گبریان وجود گورستان .هستند( دوازده امامی)
 .حاکی از این است( سنی و شیعه)مسلمانان  مسیحیان و
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 لاهیجان قبل از میلاد
 «.تأثیر در حال ما نیست ای بی هیچ گذشته»

های تمدن چند هزار سال قبل از میلاد در گوشه و کنار  بقایا و نشان
متعدد از جمله  قواممخصوصاٌ در این منطقه و زندگی ا آذربایجان
.. .و هاها، اورارتوها، ماننا ها، لولوبی یهور ها، یها، گوت ها، هیتی میکانی

ی خسروشاه، لاهیجان و  حاکی از این است که قبل از میلاد محدوده
 مین آذربایجان آباد بوده و مرکزسردرود مانند سایر مناطق سرز

کونف روسی در کتاب تاریخ دیا. ک ایالت دالیان بودیتژی استرا منطقه
الت دالیان عبارت بودند از اوشکایا های ای مهمترین قلعه» :نویسد ماد می

ساردور )، ساردور (تبریز)، تاروئی تارماکیس (خسروشاه)آیناشتانیا ( اسکو)
ی کوچک در اطراف و  و پنجاه قلعه و قریب به صد( سردرود( )دوم

 7الی  2ها  ارتفاع دیوارهای این قلعه. بود ها ساخته شده حوالی این قلعه
های متعدد برای  متر بوده است و برج 0الی  3متر و عرض دیوارها 

 .ها وجود داشتند دیدبانی نیز در فواصل مختلف در دورا دور دیوار قلعه
ها دارای دو درب ورودی برای عبور و مرور و یک راه مخفی  قلعه
ها به چند هزار سال  احداث بعضی از این قلعه. زیرزمینی بود( گریز راه)

لاهیجان که  قلعه دختر در)ز قالاسی از جمله قی .رسد قبل از میلاد می
ترین و  شاه واقع شده است که اولین و قدیمیوردر میان سردرود و خس

ها  مادر قیز قالاهائی است که در اقصی نقاط آذربایجان و دیگر جای
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انی معلوم از ساخت و معماری مرموز این قلعه باست. ساخته شده بود
 ،منطقه رواج داشته در این( میترائیسم)ای که مهرپرستی  شود دوره می

چون از زمان رسمی شدن دین زرتشتی در این  .احداث شده است
مگر . استسرزمین به مهریان مجال فعالیت در هیچ زمینه داده نشده 

های زیادی  قالاسی آبادی اندکی در زمان بنی اشکان از قرار معلوم قیز
راضی وسیع و شنی اوقالاسی کؤ ن قیزچو. بر خود داشت و نیز در دور

ی باستانی در حول و حوش  گیرد و بقایای آثار و ابنیه میرا در بر زیادی
ی اولو داغی در  لو قلعه یا قلعهام اوبن یی کوچک قلعه و وجود قلعه

زیرزمینی، استخرها که تنها های  قالاسی و غارها، کانال حوالی قیز
کوه )یک استخر که هنوز باقی و معلوم است در اولو داغی  جای

های زیاد در قلعه و اطراف آن از  هزار متر مربع است و چشمه( مقدس
 :جمله

و استخر آن در قره ( چیسچی –چیچی )چیچیست  ی چشمه -1 
قالاسی را  زارهای اطراف قیز شنی که عمده باغات و باداموبؤرک کؤ
 .کرد آبیاری می

 چشمه و استخر حسن آباد -2
 آشاغی چشمه و استخر آن -3
 ا چشمه و استخر آناورت -0
 باش چشمه و استخر آن -2
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که یک  در صورتی. کند تأیید میاین موضوع را پس همه و همه 
آن  ،قلعه کافی بود( داخل)چشمه و یک آب انبار برای ساکنین خود 

های  همه چشمه و استخر و آب انبار در پیرامون آن حتماً برای آبادی
بوده و ( ت از لاهیجانقالاسی، آن قسم شن قیزوکؤ)وسیع آن محل 
های سفال، شیشه، تنور و خاکستر،  های آن منطقه پاره نیز در حفاری

های اهلی، و دیگر لوازم خانه و  های انسان و حیوان زغال، استخوان
های  ه، لولهای آب هایی از در و دیوار، کانال زندگی آن عصر و ویرانه

( های باریک سفالی شیر لوله)های سفالی  و شیر راه( ها راه آب)سفال آب 
شک نشانگر قدمت زیاد لاهیجان و سکونت  بیرون آمده بی.. .و

های متمدن در این منطقه قبل از میلاد است و به احتمال زیاد و  انسان
موقع احداث قیزقالاسی وجود ( لایجان اول)قریب به یقینی لاهیجان 
 .داشته و آبدان بوده است
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 شاهورگذری به تاریخ خس

 اریخی باستانی خسروشاهاماکن ت
شاه با قدمت حدود ورکند خس ی باستانی در روستای تازها تپه: یانیق تپه

 .ها شناخته شده است اه تمدنهفت هزار سال که این منطقه چهار ر
گاه است که ترمینال مدنیت قبل و در لغت به معنای گردش: ئیران تپهس

بل تاریخ در آنجا یافت قباشد و آثار زیادی از دوران ما یبعد از اسلام م
 .شده است

پردیس فارسی، معادل لغت : از این واژه بر گرفته شده :پردیزه 
پارادیزیوس یونانی، پارادایس انگلیسی و پارادای فرانسوی و فردوس 

 عربی
ترین قیز قالاهای، موجود در آذربایجان واقع در  یکی از قدیمی: قالا قیز

 این منطقه
 :ها  کاروانسرای
ها برای  سرای دوران قدیم خسروشاه تنها یکی از آنکاروان از هشت

 .باشد دوران ما باقی مانده است که معروف به کاروانسرای صفوی می
 ( جوما مچید)مسجد جامعه 

مرمت ( جان بگیم خاتون)مسجدی که به دست همسر جهانشاه حقیقی 
 .ددگر ی سلجوقی باز می ی این مسجد به دوره بنای اولیه. گردیده است

 (مسجد صفوی)یازیلی مسجد 
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های این مسجد  نوران شاه سلیمان صفوی که روی ستومسجد از د
های بس  آیات قرآن و احدایث منبت کاری شده بود و شمس نگاری

 .زیبایی در آن موجود بود
 :(لر اوجاغی ایگید)مچید  ایده

 .اوجاقی که بعد از اسلام به مسجد مبدل شده است
 :سلطان داغی

ی سلطان امیر مضربن عجیل  شاه مقبرهوری خس ای دیزهدر روست
واقع است که این کوه و اطراف آن در ( ص)ی حضرت محمد  عموزاده

 .ه استدگردی لطان داغیروف به سزبان اهالی مع
 :ی صاحب دیوان جوینی های چهارگانه باغ و آسیاب

وان هلاکو و الدین محمد جوینی صاحب دی باغ و عمارت شمس
 (ب دووانمعروف به صَ)وشاه راقع در خسآباقاخان و

 :مشاهیر خسروشاه
 :ها ی علم و فقاهت خسروشاهی خاندان سیصد ساله

 :خاندان برجسته و پر بار روحانی، علمی خسروشاه
 .رسد واسطه به امام حسین می 31از سادات حسینی که نسبت آنان با 

و همین الله سید ابوالحسن حسروشاهی است  جداعلای این خاندان آیت
 طور از این سلاله است در عصر معاصر
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شاهی ورتشیع و اسلام استاد سید هادی خس ی جهان دانشمند برجسته
 و و شاهی وورد احمد آقا خسبرادر آیت اله حاج سی

 :بابا حاضر یا بابا گازر خسروشاهی
از وی  .است ی بسیار وارسته بودهتها و اولیاء الله که مدیکی از بابا
 .م دیوان بابا حاضر در منابع یاد شده استدیوانی به نا

 :حکیم شمس الدین خسروشاهی
 .حکیم و فقیه شافعی قرن شش و هفت هجری

ایشان در منطق و فلسفه و کلام و اصول فقه استاد زمان خود بودند و 
تحت  .اند هایی نیز با خواجه نصیر داشته مراودت و پرسش و پاسخ

 .الدین های خواجه نصیر از شمس عنوان پرسش
 .هر دو فیلسوف و دانشمند از شاگردان فریدالدین داماد بودند

ی خواجه نصیر  الدین را استاد فلسفه در برخی منابع حتی حکیم شمس
 .اند طوسی عنوان نموده

 :الدین محمد صاحب دیوان جوینی شمس
صاحب دیوان هلاکوخان و آباقاخان، سه شخصیت و سه رأس مثلث 

 :ایلخانان مغول و دوران پایتختی مراغه عملی، فرهنگی در زمان
الدین محمد صاحب دیوان  الدین خسروشاهی، شمس حکیم شمس
 .اند رالدین طوسی بودهیاجه نصوجوینی و خ

 :تیفقیه احمد اسبس بابا
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ها، صاحب فضایل و کمالات صوری بوده  ها و اولیاءاللهایکی دیگر از باب
ولیاء زمان خود را ا خصوصاً در علم فقه تبحر تمام داشته، مجمع

 .الیه مفتی بودهمشار
 :ستیماما عصمت اسب

از زنان صوفی قرن هشتم و  .بانویی از خاندان بابا فقیه احمد اسبستی
 .نهم هجری و از بانوان شاعره و عارفه و دارای کراماتی نیز بوده است

 . شاه حقیقی را نیز نموده است برخی منابع مدتی دایگی جهان طبق
 :لدین یعقوب رومیا شیخ شرف

از مشایخ بسیار برجسته و به نام که ایشان جزء خلفای میر سید علی 
 .همدانی بوده اند

ی این شیخ در قبرستان  مقبره. اولین فقیه شیعی :شیخ سالار دیلمی
ی  دکتر غلامعلی حداد عادل درباره. است  شاه واقع شدهورقدیمی خس

ی شیخ سالار دیلمی در  برهوجود مق: گوید شاه میورآرامگاه او در خس
 .ع در آذربایجانست بر قدمت تاریخ تشی تبریز سندیخسروشاه 

 (:شاهیورفرزند مرحوم حاج غفار خس)روشاهی مرحوم حاج جلیل خس
نامترین و بزرگترین خیر و مدرسه ساز ایران حاج جلیل خسروشاهی گم

ش ساخت بی: از جمله اقدامات ایشان. شمسی در خسروشاه 1278متولد 
مدرسه در سراسر کشور ایران حتی در ( 024)از چهار صد و پنجاه 

ی پارچه بافی  ، مدیر کارخانه81مراغه و روستاهای آن تا سال 
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ها  فرش در هامبورگ آلمان، سرپرستی ده ی آذربایجان، تجارت خانه
ی درمانی برای بیماران  سرپرست، تأسیس چندین موسسه ی بی خانواده

 و و نیازمند و
 :علی خسروشاهیحاج 

ن گذار اقتصاد شاهی، حاج علی خسروشاهی بنیاوربرادر حاج جلیل خس
مالک باغ جماران . باشد سس گروه صنعتی مینو مینوین در ایران و مؤ

لاب تا آخر عمر در آن ساکن گردیده حضرت امام بعد از پیروزی انق که
 .و زندگی کردند
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 گذری به تاریخ سردرود
زمان اورارتوها به  ت کهن و باستانی که ازشهریس( سردری)سردرود 

قلعه سلاسل، سلسائیل، بطارالجبر، )ی بزرگ ان شهر  قلعه بعد بنام بان
ساردور یا سردور دوم از پادشاهان اورارتو ( نارین قلعه، ساردور قالاسی

این شهر از نظر موقعیت . شود نامیده می( سردری -ساردوری)
 01رقی و جنوب غربی تبریز، در جغرافیایی در استان آذربایجان ش

دقیقه عرض شمالی از  3درجه و  38دقیقه طول شرقی و  8درجه و 
ء شهرهای بخش مرکزی النهار گرینویچ واقع شده و جز نصف

شهرستان تبریز محسوب و نزدیکترین شهر به مراکز استان به شمار 
متر بوده دارای آب و  1371ارتفاع آن از سطح دریا حدود . رود می

هوای پاک و نسبتاً کوهستانی است و جمعیت این شهر بالغ به چهل 
سیس شهرداری سردورد به سال ساختار شهر و تأ. باشد زار نفر میه

با پیروزی انقلاب اسلامی . رسد شمسی زمان حکومت ملی می 1320
سال وقفه همزمان با سراسر ایران  24های شهر منحل و بعد از  انجمن

اجرا  1377ر سال شورای اسلامی شهر سردرود د ی اول انتخابات دوره
ود و نیز از داخل از وسط طولی سردر( جاده ابریشم) ایپک یولو. گردید

کهنه بازار، بؤیوک بازار که سرپوشیده بوده )ازار شهر هر سه قسمت از ب
 04 ،روستا 08ی صفویه دارای  کرد در دوره عبور می (و بالا بازار
برج )برج خاموشان  2برج کبوتر،  2قل مسجد، حدا 04کاروانسرا، 
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 12با استخر، چشمه کلنگ آباد  34انبار،  آب 12م، حما 2، (مردگان
 1 ،خانه قهوه 32یخچال طبیعی،  10 ،خانه مکتب 11آسیاب آبی، 

بابا حامد حسین  1)های  نامه مقبره ب 3خانقاه،  2تشکده، ی آ ویرانه
داشی، پیر داغی، خضر داشی، پیر بابا و پیر  3سلطان پیر،  2سردرودی، 
، کوه کوه مصلی)مصلی داغی ( قمچی قیه)قمچیلی داش  ،قره داش

پل )و داش کؤرپو ( ءاستسقا ،مقدس، کوه عبادت، جای طلب باران
ی تاریخی  و آثار و ابنیه( پل باستانی، هخامنشی)کهنه کؤرپو ( سنگی

ه ورودی آن ک( شهر زیرزمینی)زیاد در ادوار مختلف از جمله شهره توله 
بزرگ و  سی بود، غار لول درهو خروجی آن از به( پیربابا)از پایین بابا پیر 

، اژدها کؤهولو، (نژاد غار قابل)عظیم که بنام کاشف آن نام گذاری شده 
خونی کؤهولو، چؤرک تیکن کؤهولو، قورد کؤهولو،  کهلیک کؤهولو، مره

ؤهولو، تابیه کؤهولو، ، یاقوتلار کؤهولو، قلعه ک(دونقوز)دوغوز کؤهولو 
های آب زیرزمینی بسیار از جمله کانال آب  کچل دره کؤهولو و کانال

متر عمق  بیش از صد و ده تلار که خیلی عمیق و آخرین چاه آنیاقو
های  ، زنبوره(های آب چهل پله چشمه)لری  دارد، قیرخ آیاق چشمه

سنگی عجیب زیرزمینی برای بردن آب از نقاطی به نقاط دیگر، طاق 
در سلام دکانی، قلعه سلاسل، گورستان گبران، فسیل ماهی که بیش 

پزی های آجر پزی متعدد، کوره های آهک متر طول دارد، کوره 12از 



84 

 

اریک کرخاناسی، )های آجری چهل متری، کارخانه لولو  متعدد و میل
 (کارخانه زرد آلو

مد ی مح ی سنگی، چشمه ی تابیه، آب درمانی قوروق، دروازه قلعه
قبری یا قبور ، شهیدلر (پیشواز داشی)حنفیه، مسجد حنفیه، سلام داشی 

یوسف ترکمان که  رااگان سردرودی که در لشگر قحروفیان و سر برهن
جنگید شرکت و میرانشاه را  گشا میو ولیعهد تیمور جهان با میرانشاه سر

  . است السیر آمده چنانچه در جلد سوم تاریخ حبیب .در سردرود کشتند
 ز تبریز تا دامن سردرود»

 «روان گشت خون سپاهین چو رود
سی یا یوخاری  یا سلطان پیر کوچه( فرش داش)سنگ فرش  ی کوچه

 ی داش کوچه، مزار قیس ابن اشعث ابن قیس، محله کوچه یا فرش
ها  یا سنگستان، آلاندوز محله و دژ قوم آلان( محل ساکاها)ساکستان 

بان که انبارها و  بان یا غله ، قلعهها یا آبادی و محل سکونت آلان
سیلوهای خیلی بزرگ در آن محله وجود داشت که با سنگ و ساروج 

زاج سبز )گون گیلی  ساخته شده بودند، کهنه یول، معدن گؤی گیل یا
، (گل سرشویی)های گل  و معدن( .مالیدند ها می که در دباغی به چرم

به سبزی که با آن خاک نرم زرد رنگ مایل ( خاک ظرف شویی)کپیر 
پودر گیاه چووان، پودر )شستند، چووان  می( قاشیق -قاب)ظروف 
، کیران یا سنگ آهک، شستند که با آن لباس می( ی گیاه چووان ریشه
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خاک دوشاب، صدها باغ بهشت آسا از جمله بگیم باغی، خان باغی، 
 یام باغی، حاج کاظمرمانفرما باغی، خیرالنساء باغی، صشازدا باغی، ف

غی، گیروه باغی، قاضی باغی، گوللو باغ، خان با اغی، فتحعلیب
یا انگلیس باغی،  ییرمان باغی، انگلیسلیلر باغی جورابچیلار باغی، ده

دمیرچیلر باغی، سلطان باغی، حاج شیخ باغی، حاج محمد باغی، ملت 
باغی،  باغی، گیلاس باغی یا گیلاسلیق باغ، گونبذ( ثلث)اغی، سوس ب

ها تجارتخانه، مهمانسرا، کارگاه و کارخانه از جمله  و دهکاشان باغی 
ام و طیور، لبنیات، قالی بافی، کلیم بافی، نمد ی تولید گوشت، د کارخانه

بافی، پارچه بافی، نساجی، حلاجی، شال بافی، کفش دوزی، سلاح 
جنگی، از جمله شمشیر و قمه و خنجر و نیزه و سپر وووو، چاقو سازی، 

 ی شه و چینی، کرم ابریشم، نخ ابریشم، پارچهظروف سفال و شی
ابریشم، شال تیرمه، حصیر بافی، صادرات بادام و گردو ووو و مشاهیر 

اند از جمله شاعر عارف بابا حامد  زیاد که در این ولایت بوده و آرمیده
یا بابا حمید که دیوان ترکی و فارسی او ( باباحامد)حسینی سردرودی 

یرخان فرزند سهراب خان که در سال ، ش(چاپ سنگی)چاپ شده 
مرید باباسلار و ( پیرعلی)هجری قمری در گذشته و حاجی علی  1174

و شیخ بابا یزید مرید باباسلار، باباخسرو مرید  یزدانبخش مرید باباسلار
ها در  بابا که بسیاری از آن 72بابا حمید حسین سردرودی از دراویش و 

یم یک روز در هر سال از مردم گورستان قدیمی لاله مدفونند و قد
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ورستان لاله ها به گ سردرود و روستای بابا حمید برای زیارت قبور آن
بن یحیی معروف به سلطان پیر  رفتند، محمد واقع در روستای لاله می

اری در گذشته، علامه میرزا علی علیهجری قمری  712که در سال 
لو و پرچمدار سردرودی، علامه شیخ حسن موالی سردرودی، ائل اوغ

مشروطه یار و یاور ستارخان سردار ملی حسین خان باغبان سردرودی 
 ...و
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 ها در لاهیجان ایل و طایفه
 دنیا بیر ائو دیر هامی بیر عائله»

 «رنگی پوز مرزی گؤتور آت سن منی
 (حاج محمد حسین اوشاغی)توسن اوشاغی  حاج مه -1
 حاجی درویش اوشاغی -2
خون که از ( خان امیر اوشاغی)یر یا خون میر خوندمیر یا خوند ام -3

 .اند دمیر آذرشهر به لاهیجان آمده
ی بزرگی هستند که پنج درصد این  که طایفه( غفاریان)غافارلیلار  -0

 پنج (نژاد قابل)هشتاد درصد در سردرود ( عادلی)طایفه در لاهیجان 
 ،شاهبقیه در تهران، قم، مشهد، کرمان( نژاد قابل)درصد در تبریز 

 .ساکن هستند.. دژ، خوی و نیشاه
 صادقی اوشاغی -2
های  ها و شامل طایفه ترین لاهیجانی حاجی آقا اوشاغی از قدیمی -1

 .باشند فرجامی، سلیمانی، معصومی کنونی می
 آقاجان اوشاغی -7
 چوپان حسن طایفاسی -8
 اوشاغی( آغاعلی، آقاعلی)کلبالی  -7
 (م اوشاغیجان بگی)بگیم جان اوشاغی یا  -14
 قره باقر طایفاسی -11
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 آقا بالا اوشاغی -12
 آقا طایفاسی -13
 قدیم اوشاغی -10
 زارعیلر طایفاسی -12
 مظلوملار طایفاسی -11
 شه قاسم اوشاغی مه -17
 اسفهلانیلار -18
 فتح علی اوشاغی -17
 لیلر حمزه -24
 لیلار زینجناب -21
 لیلار آماغان -22
 لیلار عنصرود -23
 لیلار اناسفنج -20
 لیلار اسکندان -22
 لیلار میانداب -21
 کوردلر -27
 اهرلیلر -28
 ورزقانلیلار -27
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 آثار باستانی و بناهای تاریخی لاهیجان
 ی دل عبرت بین از دیده نظر کن هانهان ا»

 «ی عبرت دان ایوان مدائن را آئینه
از آثار باستانی لاهیجان بود که تا چند سال قبل  راه شیر یکی -1
های آن از جنس سفال باقی بود راه شیر از سر کوه  قداری از لولهم

( لبنیات ی کارخانه)های بلند به داخل لاهیجان  مسند و دیگر کوه
تا بوده یکی  ی لبنیات دو چنانچه نقل شده کارخانه .کشیده شده بودند

و دیگری در داخل و وسط آبادی که در هر روز صبح  لو گولودر جنب او
ای که با  شد در حوضچه ها دوشیده می فند در سر آن کوههزاران گوس

ها سفال  ها متر و سر لوله یک معینی عرض آن نیم متر و بطول ده
شده به  به آن حوضچه وصل بودند و شیرهای دوشیده( های شیر راه)

های  به مخزن ها دقیقه توسط آن لولهریخت و همان  ها می آن حوضچه
 ها نفر از کارگران گور شیر دوشان ده. دش سرازیر میشیر در لاهیجان 

بودند که در عرض چند ساعت این شیر دوشی را ( بگیم خاتون)قیزی 
اه لبنیات آن شیرهای تازه را به دادند و کارگران کارگ انجام می

کردند و  های دو اسبه می ی از پوست گاو پر کرده بار درشکهئها تولوق
و مقداری نیز به بازار سردرود  یزها را به تبر چیان بلافاصله آن هدرشک

علت بسته بودن یا نا امن ه اگر ب .که در سر راهشان بود می فروختند
زده   مایه( لاهیجان)در همان جا  ،شد بودن راه امکان نقل و انتقال نمی
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خسارات جلوگیری  کردند که بدین طریق از فاسد شدن شیر و پنیر می
 .کنند
صفویه به این طرف سه تا نقل شده های قدیم لاهیجان از  حمام -2

ها باقی مانده بود که بعد از تعطیل شدن آن در  که فقط یکی از آن
( باغ سردار)داخل سردار باغی  سال قبل دیوار کشیده و آن را در پنجاه

 . ی آن باقی است نیز نیمه مخروبه قرار دادند که فعلاً
قرار ( ایپک یولو)کاروانسرای بزرگ لاهیجان در کنار جاده ابریشم  -3

 .ی صفویه تعمیر و بنام شاه عباس نامیده شده بود داشت که در دوره
مراغه  -تبریز (ی جاده)آن کاروانسرا تا یک دهه قبل در کنار راه 

چون در زمان رضاشاه  .خورد های آن به چشم می ویرانه( توفارقان یولو)
لاهیجان جاده جدید احداث و در آن قسمت جاده چند کیلومتر بطرف 

شد فعلی تغییر مسیر کرد و کاروانسرا بدون استفاده ماند بتدریج ویران 
 .و از بین رفت

های اخیر سرپا بود و ما  آخرین برج کبوتر بسیار زیبا که در سال -0
ایم ولی بعلت پر  برای چاپ در این کتاب چند عکس از آن برداشته
 .فتشدن آب باران به داخل آن بکللی ویران و از بین ر

 .ها هنوز باقی است هایی از آن های آبی متعدد که نشان آسیاب -2
در لاهیجان  ها از آن قدیم زیاد و معمول بود که سه تا انبارهای  آب -1

انبار   آب. ها باقی است ای از آن نقل شده که در قیز قالاسی نمونه
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دوزی بوده و سومی در  باستانی و خیلی زیباست و یکی دیگر در مسنه
 .سط آبادیو
قالاهای آذربایجان  ی قیز قالاسی در لاهیجان که مادر همه قیز -7

های آن گویای خاطرات گذشتگان  است با گذشت هزاران سال ویرانه
 .است
الدوله و ارباب  ی ارباب ناظم درخت با عظمت چنار که در دوره -8

منوچهر دیبا در کنار باصفای استخر و جلوی عمارت باغ بزرگ ارباب 
بر آن چنار زیبا به ویرانه  و وضع خوبی داشت ولی دور (ارباب باغی)

آن درخت کهن . داد رسید و آب نمی تبدیل شده و کسی به آن نمی
 ریش سفیدان لاهیجان قریب به هزاربنا به قول خبرگان محلی و  سال

چنار . دهد سال عمر دارد و هنوز سرافراز به عمر خود ادامه می
در میراث فرهنگی  738/11/124بشماره  23/0/70لاهیجان در مورخه 

 0ی  الان به همت شورای دوره .آذربایجان شرقی به ثبت رسیده است
 .شود آبیاری و رسیدگی می 2و 
 (گوغور)گورستان گبران  -7
 گورستان قدیم ارمنی -14
تا زمانی که  .گویند( کؤهوللو قبرستان)گورستان قدیم مسلمانان  -12

مردگان رعیت  ،تر شفیع امینی ارباب لاهیجان بودندو دک منوچهر دیبا
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به شوخی لذا شدند  هر کدام در محلی مخصوص و جداگانه دفن می
 .گفتند ایکی اربابلی قبرستان نیز می

شود  دیده می( اولو داغی)ها در آن کوه  های ویرانه هاولو قلعه، نشان -13
شت و در دوران ها و عمارات عظیم در آنجا وجود دا که معلوم است کاخ

گفتند و به آن  باستان آبادان بوده و به آن بؤیوک و مقدس داغ نیز می
 .گویند قلعه غیر از اولو، اوللو، اولخو، اولهو نیز می

اولو یا اوللو گؤل، استخر بزرگ و مقدس واقع در اوللو داغ که پنج  -10
 هزار متر مربع مساحت داشت و هنوز جای آن معلوم است و گویند آب

های  های چشمه و نیز آب آمد آن از سبزه میدان اسکو و پوسقندیس می
نقل است که مردگان  .ریخت ی علی آباد به آن استخر می اولو و چشمه

 ،دیلوک انداختند تا توسط کرو آن استخر می را قبل از میلاد مسیح به
بعدها با احداث  .آبی خورده شود سوسمار و دیگر حیوانات گوشتخوار

جاده ( طرف دو)و جاری ساختن آب آن به داخل لاهیجان و کنار آبراه 
ی  از اول تا انتهای منطقه( قیزیل گول)ابریشم و کاشت گل سرخ 

 لاهیجان برای زینت و نشان دادن جاده ابریشم و مشخص کردن
 .عرض آن موقعیت آن استخر تغییر یافت

 مقدساولدوز داشی یا آی اولدوز داشی که اهالی آن سنگ را  -12
ی احسان پهن  دانسته و یک روز در سال دور آن را گرفته و سفره

 .کردند می
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لی یک روز در سال بنام در اوللو داغ( سنگ قربان)قربان داشی  -11
اهالی لاهیجان چندین  .نامیده شده است یا زومار بایرامی زومار گونو

وشت بریدند و گ به آنجا برده و روی آن سنگ سر می( گوسفند)قربانی 
 ،آمدند ی روستاهای اطراف می آن را پخته به مهمانان که از همه

 .ترائیسم مانده بودیی م احتمالاً رسم این سنگ قربانی از دوره. دادند می
ها ناپدید  را برده یا در همان روز آن 1324قره داش که سیل سال  -17
قره . ی جعفر بقال بود های مغازه محل آن در نزدیکی (بردند. )شد

ها بنا به باور بعضی از ایل و اقوام قدیم مقدس و آسمانی بودند  داش
و در خسروشاه نیز بوده  ها در اردبیل، تبریز موجود از آن هایی که نمونه

شکل ه ب .ها در سردرود جنب مسجد حنیفه بود است و یکی از آن
صندوق بزرگ صاف و براق و سیاه مانند شوه که بعد از غروب 

یف مسئول نا آگاه ح. کردند وی آن شمع روشن میدرماندگان در ر
ی و باستانی را زیر خاک دفن مسجد موقع تجدید بنا آن سنگ تاریخ

 14سهند  یها ها در لاهیجان بوده که هم اکنون کوچه یکی از آن !کرد
 .لری مشهور است داش کوچه به نام قره 12و 
 ی پیر مقبره -18
گورستان قدیم که تا اواخر در ( ی شاه احمد مقبره)شاه قبری  -17
گویند  .است ی چهار طاق زیبای آن موجود بوده ی قاجاریه ویرانه دوره

 هایی به الفبای دیگر بود و عکسی هروی سنگ قبر داخل مقبره نوشت
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 ،گفتند ولی چرا به آن شاه قبری می .کاری شده بود حکاکی و کنده
درویش شاه چون قدیم به  .بود( عارف)شاید درویش . معلوم نیست

 .کردند گفتند و بعضاً تنها شاه خطاب می درویش نیز می
از جنس ... های شیر، قوچ، حوضی، صندوق، فیل، میل و سنگ -24

ی  قلعه که در هر چهار گورستان و دو.. .مرمر، سنگ سیاه غیر محلی و
 .ها وجود داشت لاهیجان صدها نمونه از آن

 ایچی پیر -21
 داشلاری در گورستان گبر( هار کلاهچ)رد بؤرک ی دؤ مقبره -22
دانستند و در  یوخاری مسجد یا قدیم مسجد که آن را مقدس می -23

بعداً بنام امام رضا  .گفتند قدیم به آن قریب مسجد یا مسجد قریبلر می
 .نامگذاری کردند

هزاران  های مهاجر که از دور و شاید از ممالک دیگر با سنگ -20
کاکی و علامت گذاری و بکار گرفتن در آوردند برای ح مکافات می

ی مشاهیر بزرگ، گذاشتن روی قبر و یا قرار دادن  بناهای مهم، مقبره
ی  ها، آستانه ها، ورودی قلعه در جای و مکانهای خاص مانند دروازه

.. .های رجال، و خان و ارباب و حاکم و ا، کاروانسراها، کاخه معابد، حمام
با دو گاو و بز کشیده به مقصدی  ها را از مصر و غیره این سنگ

ها در گورستان شاد آباد مشایخ نوشته  در یکی از این سنگ .رساندند می
 «!هفت جفت گاو نر مرد ،تا این سنگ را از مصر به اینجا آورم» :بود
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ها عدد از  آوردند و در لاهیجان ده های مهم می ها را به آبادی این سنگ
 .ها بود در قدیم این
وجود داشت که ( قلعه داغی)ی در آن کوه  اغی، قلعهقلعه د -22

ی دیگر  های آن هنوز مشخص است و این قلعه غیر از دو قلعه ویرانه
در حقیقت سه قلعه در  .است( قالاسی و اوللو قلعه قیز)لاهیجان 

ی باستان وجود داشت و شاید هم زیاد که ما اطلاع  لاهیجان دوره
 .نداریم
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 تکایا در لاهیجاناماکن مذهبی، مساجد و 
 ی سنگ نشانی است که ره گم نشود کعبه»

 «حاجی احرام دگر بند و ببین یار کجاست
هایی بر روی چوب  چوبی دارد و نوشته ی مسجد جامع که سازه -1
 .های سقف آن موجود است( پردی)ها و تخته  (تیر)
 (آمام رضا)مسجد قریب  -2
 م سجادیا مسجد اما( بالا مسجد)گؤل باشی مسجد  -3
ستون منطقه  ترین و بزرگترین مسجد بی مسجد امام زمان که تنها -0

  .با سقف کاذب چوبی است
 (مسجد حضرت علی)الحداث  مسجد جدید -2
 (جدیدالحداث)مسجد حاج علی  -1
 در همجوار مسجد جامع( تکیه)حسینه  -7
 مهدیه همجوار مسجد امام زمان -8
های ملی و  د داشت که در مناسبتای در آنجا وجو ایچی، مقبره پیر -7

مذهبی زنان لاهیجان در آن مقبره شمع روشن کرده و آش نذری 
 .پختند می
 سی جنب علی دره ،شاه سر کوهورعلی پیری بطرف خس -14
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 لاهیجان  گورستانهای قدیم و جدید
 ی دشمن گذر کنی ای دل چو بر جنازه»

 «شادی بکن که بر تو همین ماجرا رود
 «ما وادی خاموشان است آخرین منزل»

گورستان شهری است خاموش و گویا که همیشه در کنار محل زندگی 
ها بوده و هست و خواهد بود و شهریست که در آن شاه و گدا،  انسان

ی  پارچه)سفید و سیاه در آن لباس سفید . غنی و فقیر یکسان است
بهشت و دوزخشان  .اند پوشیده و روی به یک سوی کرده( کرباسی

 .مان اعمال نیک و بد ایشان استه
دادند تا  بادی را از وسط قبرستان قرار میقدیم راه ورودی هر آ

رهگذران عبرت گیرند و مرگ را یاد آرند و از خواب غفلت بیدار شوند 
 . تا بلکه از غرور و تکبر و ظلم و تعددی و بیداد دوری گزینند

 زدن سورا بیر شئی آپارسین قبرینهئآغ ب ردی کیم»
 «گر سکندر اولموش اولسا یا سلیمان نبی

اش از تابوت  گویند اسکندر وصیت نمود دست او را هنگام تشییع جنازه
 .رود بیرون گذارند تا همه بدانند که او دست خالی به گور می
شد تا زندگان  قدیم روی قبرها سخنان و اشعار پند آمیز نوشته می

بال کردار نیکو روند و سفر آخرت وفایی دنیا را و دن بخوانند و بدانند بی
ی راه بردارند و نیز شب زفاف داماد را به گورستان  را یاد آرند و توشه
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بردند و آن بدین معنی بود که آدم در شادی نیز بیاد مرگ باشد و  می
میراند و کسی که دلش مرده باشد  غفلت نورزد که غفلت دل را می

ی متحرک را  که مردهی حقیقی اوست و او گور متحرک است  مرده
 .کشد بدین سو و آن سو می

روم چون ساکنان آنجا گوش  بهلول داننده گفته به گورستان بیشتر می
گویی و غیبت دهند و در پشت سرم بد آزارام نمی ،دهند به حرفم می

 .کنند نمی
های متعدد از  علت قدمت چند هزار ساله دارای گورستانه لاهیجان ب

 :ا به امروز است از جملههای بسیار کهن ت زمان
 که گورستان مهریان بوده( قالاو اولو قالا قیز)ها  گورستان قلعه
 که گورستان زرتشتیان بوده( رگو)گورستان گبر 

 گورستان ارمنی که گورستان مسیحیان بوده
های  که گورستان مسلمانان در سده( کؤهوللو قبرستان)گورستان قدیم 

 گذشته بوده
شود و  علاً در گذشتگان لاهیجان در آنجا دفن میگورستان جدید که ف

 .ن قرار داردلذار شهدای عزیز لاهیجان نیز در آگ
 در جوار قلعه  (قیزقالاسی)ی دختر  گورستان قلعه

 ( اولو داغی)گورستان اولو قلعه در همان کوه 
 ایچی  گورستان گبران در پیر
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 گورستان در کوه میان لاهیجان و اسفهلان 
 در بالای گورستان فعلی ( مسلمانان)یم گورستان قد

های آسفالت و سنگ کوبی  هدر بالای کارخانکه ( فعلی)گورستان جدید 
 . و آهک قرار داشت و دارند

علت ه بود که ب ها گورستان کودکان در لاهیجان غیر از این گورستان
همت امیر کبیر و با ه ولی ب .مرگ و میر زیاد کودکان در هر دیار بود

سوز ریشه کن شد و  کودکان آن بیماری خانمان (واکسن)کوبی آبله 
های دیگر از بین  ی آبادی گورستان کودکان در لاهیجان مانند همه

 .ندرفت
تدریج ه و ب. اولین بار توسط امیرکبیر به ایران آورده شد( واکسن)آبله 

کاملاً  1324شمسی تا  1304ی چهل و پنجاه از  رواج یافت و در دهه
 .عمل آمده و میر کودکان جلوگیری ب در آمد و کلاً از مرگ به اجرا

گورستانها  ی زمان قدیم در گورستان و ورودی و وسط و چهار گوشه
ها از ورود ارواج  کردند و باور داشتند که آن شیر سنگ و قوچ نصب می

نمایند و حیوانات  به گورستان و آزار مردگان جلوگیری می خبیث
آن .. .های هار و نند کفتار و گرگ و سگگورکن و مرده خوار ما

 .شوند میرا واقعی پنداشته وارد گورستان ن( شیرسنگ و قوچ)ها  سنگ
باش ) های درشت مانند صندوق، تابلو وردی قبرها افراد شاخص سنگ

ها از نوع سنگ  ، میل، شیرسنگ، قوچ سنگی که اکثراً جنس آن(داشی
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وی قبر، تابلو های ر نگها و تخته س خارای سیاه و بعضی از صندوق
سفید مایل به زردی و زرد مایل به  ماق و مرمرها چاخ  (باش داشی)

و ( ماقلیقمعدن چاخماق در خود لاهیجان بود بنام چاخ. )بودند سرخی
های معمولی خاکستری  های سرخ کم رنگ و قوچ سنگ شیر سنگ

. آوردند یم( آذرشهر -دیرخورکان)ها را غالباً از توفارقان  بودند و مرمر
نوشته توفارقان و ( استخری)در کتاب المسالک و ممالک مؤلف کتاب 

های  نام آذرشهر را دیرخورکان بمعنی جایگاه خورشید و بعضی از سنگ
ها  ها و صد صندوق سیاه شفاف صیقلی که بعد از سپری کردن قرن

سوزان هنوز سالم و صاف و  زمستان سرد و یخ و برف و تابستان گرم و
ها در  اند چنانچه در یکی از این سنگ شده از جای دور آورده ،اند هلغزند

مشایخ نوشته شده بود که من تا این سنگ را از مصر  گورستان شادباد
پیرمردان لاهیجان . مردند( کوزوماؤ)نرم  هفت جفت گاو ،به اینجا آورم

های  ی پهلوی چند سنگ قبر در گورستان اند که تا اوایل دوره نقل کرده
ها  خط آن ها رمزدار و های روی آن لعه و گور وجود داشت که نوشتهق

ی بود و یک مورد خط کوفی در سنگ قبری در غیر از از خط تاز
های مناطق  ها مانند سنک نوشته ی آن گورستان قدیم بود که همه

و نیز در گورستان ارمنی . اند دیگر و آثار باستانی کشورمان به یغما رفته
های قوچ و شیر و غیره  ی سنگ منی نمانده و دربارهچیزی از خط ار

در زمام توتم پرستی هر ایل یک نمادی داشته و از آن زمان  :اند گفته
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و مردی که در جنگ ( شاه قبری)احمد   قبر شاه. مرسوم و معمول شده
ی  فتنه) و سربازی که در جنگ با کردان( سی یجلو ارمن)ها  ارمنی

در گورستان قدیم دفن شده  ،بودند  ه شدهکشت( اسماعیل خان سیمیتقو
گویند هر دو اهل لاهیجان بودند و مردی که در جنگ جلو  .بودند
مرده بود و همراهانش  مجروح و در راه ،سی شرکت کرده بود ارمنی
ان با کردرا به لاهیجان آورده بودند و سربازی که در جنگ  ی او جنازه

روی اسب  ،خسروشاه بود بود یکی از همرزمانش که اهل  کشته شده
و نیز در دومین تجاوز روسیه . و به لاهیجان آورده بود انداخته

( ینجی اوروسلوقایک)که مشهور به ( آذربایجان)به ایران ( شوروی)
گن )مب بزرگ به لاهیجان ی روسیاه یک ب هواپیماهای سیاه روسیه

الحسین  بدانداخته بود که در اثر انفجار آن یک مرد بنام ع( یدره قاباغ
فردی دیگر  .شد و در گورستان قدیم دفن گردیدبقائی لاهیجان کشته 

لاهیجان علاوه بر  .بنام حاج بایرام معصومی در آن انفجار مجروح شد
های ذکر شده چند گورستان دیگر داشته از جمله گورستان در  گورستان
آب  نسرای لاهیجان و بارانلو و گورستان در بالای موتوررواما بین کا

 (.حاج سلمان ماتوری)حاج سلمان 



102 

 

 هایی که به آذربایجان شده  حمله

ه و لاهیجان مانند سایر مناطق مورد تاخت و تاز قرار گرفت

 . است
 جنگ هفتادو علت همه را عذر بنه»

 «چون ندیدید حقیقت ره افسانه زدند
را بدست آوردند ( پرچم ایران)هجری درفش کاویان  10تازیان در سال 

و نموده غال اشهجری قمری مداین پایتخت ایران را  11سال  و در
هجری قمری آذربایجان را  22مورد قتل و غارت قرار دادند و در سال 

گرفتند و بتدریج دیگر شهرها را و بکلی ایران و ایرانیان را از زندگی 
 .انداختند
ها برای فتح تبریز نخست اطراف  هجری قمری مغول 118در سال 
را احاطه و مورد حمله قرار  ..(.وشاه ودرود، لاهیجان، خسرسر)تبریز 
ها در  آن زمان خسروشاه یکی از مشهورترین و بزرگترین آبادی .دادند

های اصلی تبریز بود و  سردرود نیز یکی از دروازه .حوالی تبریز بود
ی  قلعه) .در سردرود بود ک تبریزیتژی نظامی و استرا بزرگترین قلعه
از ( جاده ابریشم)چون ایپک یولی ( یا ساردور قالاسی سلاسل سردرود

ترین  ترین و ثروتمند رونقبازار بزرگ سردرود که یکی از پر داخل
وشاه نیز رگذشت و لاهیجان و خس ، میدوبربایجان بازارهای آذ

 .نظیر بودند از نظر ثروت هم بی .های منطقه بودند ترین آبادی  پراهمیت
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بهمین جهت  .ی فراوان بود سیار و آذوقههای ب لاهیجان دارای گله
لذا تمام احشام و علوفه و . نمود توجه لشگریان مغول را بیشتر جلب می

( ی تبریز حومه)ها آبادی دیگر این منطقه این سه آبادی و صد ی وقهآذ
با عمران و ( ایلخانیان)اما جانشینان مغول . را به تاراج بردند و خوردند
 ءی آبا و رونق اقتصادی جبران نسبی گذشتهآبادی و خدمات فرهنگی 

و  خسروشاه ،در هجوم قوم مغول به این منطقه .و اجداد خود نمودند
چنانچه در  .لاهیجان و سردرود بیشترین صدمات را متحمل شدند

ی اهالی  ی زندگی باقی نماند تا باقیمانده لاهیجان هیچ چیز برای ادامه
 .داری ادامه دهندت و زرع و دامآنجا قوت لایموت کرده به حیات و کش

آن واقعه مصادف بود با خشکسالی شدید در این منطقه و این مزید بر 
ای کوچ کردند و بعد از  ای از اهالی تلف شدند و عده علت بود که عده

رفع خشکسالی و جنگ و گریز مردم لاهیجان که بازار و ثروتشان 
ی لاهیجان فعلی کوچ به جا( ایپک یولو)غارت شده بود از کنار جاده 

بناچار زندگی  ،زردآ ی بد تاراج بازار دلشان را می رهچون خاط .نمودند
دور از جاده را ترجیح دادند و تنها از طریق کشاورزی و دامداری گذران 

جاده ابریشم از وسط لاهیجان قبلی واقع در کؤشن نبات علی . نمودند
اد داشت ولی در اواخر ی زی گذشت و آن راه با لاهیجان فعلی فاصله می

ریخته شد و در زمان رضا شاه توسط ( فعلی)قاجاریه طرح راه جدید 
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مراغه به  -مهندس جبرئیل بارین اجرا گردید و دوباره راه تبریز
 .نزدیک گردید( فعلی ولاهیجان جدید )لاهیجان 

( سی اسماعیل خان آتلی)لاهیجان در حمله اسماعیل خان سیمیتقو 
 .سی به این منطقه هجوم آورد ی نیز خان قربان آتلیو نوبت. غارت شد

یکبار نیز سواران  .ها غارت گردید لاهیجان هم مانند بعضی آبادی
 .غارت نمودندآنجا را به لاهیجان حمله و  کرد( لباس با)بلباس 

گی به اوج خود  ها در نهضت مشروطیت که نا امنی و دو تیره لاهیجانی
خواهان و قشون ستارخان  به آزادیهای شایانی  کمک ،رسیده بود

های ضروری  از قبیل نان و علوفه و دیگر آذوقه .سردار ملی کرده بودند
که ستارخان  مخصوصاً موقعی .سردار ملی برده بودند ی به تبریز و خانه

با مجاهدین خود در قلعه سلاسل سردرود سنگر گرفته بود آذوقه 
توسط بیدادگران حاج  چون محاصره قلعه روز به روز .رساندند می

رادمردان لاهیجانی از  ،شد ای تنگتر می ی مراغه الدوله  صمدخان شجاع
ها چهارپای بارکش شب  چه با ده های اسفهلان، اسبس، قلعه راه کوه

تابیه نزدیک قلعه شده  و از طرف آوردند ی فراوان می هنگام آذوقه
ها را تحویل  آن افراد سردار ملی .گذاشتند ین میبارهای خود را به زم

نقل شده . دادند گرفته و از راه مخفی زیرزمینی به داخل قلعه انتقال می
برای جنگ با ستارخان و   موقعی که حاج صمدخان از طرف مراغه

احشام  مقداری از علوفه و ،آمد مجاهدین مشروطیت به سردرود می
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تمند یکی از پیرمردان و ریش سفیدان غیر .دکن لاهیجانیان را غارت می
د و حاج کن لاهیجان کنار اسب حاج صمدخان ایستاده اعتراض می

 ،که سوار بر اسب بود و آن مرد شریف پیاده یادبانه در حال صمدخان بی
کند و سرش شکسته خون  با لگد به دهان او زده و نقش زمین می

شود دو نفر اسفهلانی که  شود وقتی قشون صمد خان دور می جاری می
 ،خود را به مرد لاهیجانی رسانده ،هان شده بودنددر آن حوالی پن

افراد صمدخان سردرود را کلاً  .برند اش می ایش را بسته به خانهه زخم
ناچاراً چیزهای  .شوند ولی با اعتراض عمومی روبرو می ،کنند غارت می

ها نیز موقع عبور از کنار لاهیجان  روس. دهند غارت شده را پس می
نقل  .گیرند ه زور میشام اهالی لاهیجان را بمقداری از علوفه و اح

ها اکثراً دارائی خود را از دست  ی عثمانیان لاهیجانی اند در حمله کرده
 هواپیمای روسی( ایکینجی اوروسلوق)دادند و در دومین حمله شوروی 
اندازد که در اثر  می( گن دره قاباغی)یک بمب بزرگ به لاهیجان 

حسین بقائی کشته شده و در گورستان الدانفجار آن یک نفر به نام عب
شود و فردی دیگر بنام حاج بایرام معصومی مجروح  قدیم دفن می

سه عدد بمب بزرگ به نیز  ی عراق به ایران  در حمله .گردد می
و آقای گردیده اندازند که موجب خرابی و ضرر و زیان  لاهیجان می

  .شود حیدر دادی لاهیجانی بشدت مجروح می
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 های جانی و مالی زیادی از ها و ضرر یلاهیجان ویرانها  ر اینعلاوه ب
ی  مانند زلزله، سیل، بارش تگرگ، حمله . است اتفاقات طبیعی دیده

های وبا، طاعون، جذام و غیره  ها، قحطی، بیماری سالی ها، خشک ملخ
کلی ه ی را بایچ ها لاهیجان قدیم واقع در بالای پیر که یکی از زلزله

لاهیجان ( دفن نمود). را زیر آب برد  ها کل آبادی ی از سیلویران و یک
حملات زیادی دیده و مورد حمله و قتل و غارت قرار گرفته است و 

 از اهالی به شهرهای دیگر مهاجرت ای عضی از این موارد عدهناچار در ب
و در مشهد و خوی و .. .شهد، تهران، تبریز، خوی وممانند  .اند کرده

ها  در هر کدام وجود داشت بنام دربند لاهیجانی ای تبریز محله
در این حملات جنایاتی هم رخ داده که یکی از ( لایجانلیلار دربندی)

 .کنم ها را از قول یک تاجر سردرودی بنام نجار کربلا باقر نقل می آن
کشیدم پیرمردی  قلیان میای  او گفته بود روزی در کردستان در کافه

مدام با غیر معمول در دست داشت و  ییحکرد نزد من نشست و تسب
چون کردی بلد بودم و برای امنیت جانم لباس کردی  .گفت ذکر می آن

 :تسبیح او را گرفته و پرسیدم ،پوشیده بودم
 جنس این از چیست؟ 

 . سرپستان زنان شیعیان :گفت
 ای؟ از کجا بدست آورده: گفتم
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من شرکت کردم شد  در یکی از حملات که به اطراف تبریز می: گفت
مان شنیده بودم هر  ا احتیاج نداشتم و از ملای محلهچون به مال دنی

به هر  ،که از سر پستان زنان شیعه تسبیح درست کرده ذکر گوید
اش ثواب هفت شهید جنگ احد و چهل حج قبول شده کاتبین  دانه

لذا من برای بدست آوردن تسبیح  ،نویسند ی اعمال او می اعمال در نامه
های زنان خسروشاه، لاهیجان، سردرود و موقع برگشت  پستان سر فوق

ممقان را بریده بعد گرد کرده خشک نمودم و سپس سوراخ کرده 
 .گویم که با آن ذکر می. تسبیح درست کردم و این همان تسبیح است

 .آنرا به من بفروش: گفتم
 .فروشم اگر به وزن خودت پول نقره بدهی نمی: گفت
بررسی  .را به من بده نگاه کرده و ذکر گویم و او دادلااقل آن: گفتم

ها را نخ سائیده آنرا پنهانی بیرون کرده تسبیح  کردم دیدم یکی از دان
 .را به وی دادم

را نجار کربلا ( پستان سر)گفتند که آن دانه  سردرودی می پیرمردان
 .دنشان دا می کربلا هاشم بزاز به مرد باقر به سردرود آورد و در کافه

در حکومت ملی در لاهیجان نیز تحولاتی رخ داده بود و چند نفر از  
( فدائی)کردند و  ها بودند و خدمت می اهالی لاهیجان هم در جمع آن

 .از جمله شادروانان حاج اسماعیل فکری و حاج علی عصمتی .بودند
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 برج کبوتران لاهیجان
 دا اولسا  گؤیرچین یوواسی هر یان»

 کئفی ساز اولار  نین اورانین اهلی
 شنین برکتی چوخ اولار واو کؤ 

 «ری آز اولاربلالا ،آفتلری
در لاهیجان تنها برج کبوتر بسیار زیبا ( خانه کبوتران)از برجهای کبوتر 

یا یوخاری کوچه مانده بود که نیمه ( بالا ی کوچه)ی یوخاری  در محله
گذشته و  کشید و خاطرات اش زیبائی خود را برخ بینندگان می خرابه

قدیم این . کرد ن را حکایت میگذشتگان و سرگذشت آب از سرگذشتگا
که در شرایط . کردند ها را با استحکام تمام و معماری خاصی بنا می برج

ی امنی  و خانه ماندند عادی چند بلکه چندین قرن سالم و پا برجا می
( وحشیکفتر  یا کبوتر چاه)برای انواع پرندگان مخصوصاً کبوتران کبود 

مثل و زندگی پرندگانی بود که چند سال و  و جای تخم گذاری و تولید
. بردند شاید در تمامی عمر خود به آسودگی در آن مکان امن بسر می

پرندگان ساختند که  های آب می ها را در کنار چشمه معمولاً آن برج
یقه نباشند و هر وقت تشنه شدند به هیچ وقت در مورد آب در مض

ها به شکل  این برج .آب دست رسی داشته و از آن بخورند آسانی به
و آخرین برج کبوتر  شدند و کله قندی بنا می( دایره)مخروط 
ی لاهیجان در همان شکل مخروط و کله قندی بوده و  باقیمانده
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متر از جنس خاک و خشت با پی سنگی و  11متر به ارتفاع  7قطرش 
چوب که هر چه به بالا  سقف چوبی پلکانهای داخل برج از خشت و

هایی کوچک در دورادور در  شد و دریچه میرفت از قطر برج کاسته می
سمت بالای برج ساخته شده بود که مخصوص ورود و خروج پرندگان 

ها  در آن دریچه( دو چوب بصورت ضربدر)های ضرب در  بود و چوب
و ها، چالانیها  گذاشته و نصب شده بود جهت جلوگیری از ورود قرقی

ی  یعنی راه ورود و خروج با اندازه .دیگر شکارچیان هم جنس کبوتران
توانستند  توانستند وارد شوند که اگر می کبوتر بود و پرندگان بزرگتر نمی

کردند و درب کوچکی  وارد و داخل برج شوند کبوتران را قلع و قم می
ساله تعبیه شده بود که همه ( صاحب برج)ها  در پایین برای ورود انسان

های معین باز و نسبت به جمع آوری فضله و رسیدگی به وضع  در زمان
داخل برج یعنی روی داخل دیوارهای برج به  .شد داخل برج انجام می

خانه بود که با مهارت و استادی خاص و معماری دقیق   شکل خانه
دو دلیل اینکه  .ی یک جفت کبوتر بود ساخته شده بود که هر خانه لانه

ساختند این بود که مارها نتوانند از  تران را گرد و مخروطی میبرج کبو
های پرندگان را به بلعند چون مارها  ها و تخم دیوار آن بالا بروند و بچه

توانند از چیز مخروطی بالا  توانند از دیوار راست بالا بروند ولی نمی می
 ی را بطول دو سه وجب از دیوار بیرونیدهای متعد بروند و سر چوب

گذاشتند در دورادور برج تا پرندگان  کردند یعنی بیرون می برج تعبیه می
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موقع آمدن و رفتن و نشستن و برخاستن روی آنها درنگ کنند و 
ست پرب)موقعیت هوا و اطراف برج را بررسی کنند و موقع پرواز کردن 

ها استفاده شود و سر  ها نیز از آن بچه( آموزش دادن پرواز یا کردن
چوبها به طرف داخل برج بود که کبوتران روی آنها نشسته  دیگر آن

هم  .ها به وسط کف برج بیافتند و جمع شوند له بیاندازند تا فضلهفض
هم دیوارهای سمت داخل  ها برای صاحب برج آسان گردد برداشتن آن

مخصوصاً کبوتران کود  ،ی پرندگان فضله .و خارج برج آلوده نشود
و مزارع  به باغات زان قبل از آب دادنبسیار قوی است که کشاور
کنند و تخم کبوتر را به  پاشند بعد آبیاری می اندکی از آن را به زمین می

و بخور آب . اند تا زبان باز کنند خورانند که زبان باز نکرده هائی می بچه
گوشت کبوتر و خوردن گوشت آن برای فلج صورت نافع و مجربات و 

که کبوترهای کبود ( برج)ها از جائی  تند جنها اکثراً باور داش قدیمی
دیو و پری و جن  آیند و کنند از هفت منزل دورادور جلو نمی زندگی می

، آل (غول بیابان)غول ( شب غول)سی گئجه قره( لر اجنه، بیزدن یئی)
ها و  از صدای بال.. .، همزاد، نسناس، ابلیس، ارواح خبیثه و(آل آروادی)

گریزند و  کبوتر و قمری و یاهو و یاکریم می (بغوبغوی)صدای خواندن 
های دسته جمعی را  هائی که آن بغوبغو اگر چند کبوتر یکجا بخوانند جن

 .بشنوند میمیرند
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 های خاص در لاهیجان و مناطق دیگر آذربایجان سنگ
های زیادی وجود دارند که بنام خاص  سنگ (لاهیجان)در آذربایجان 
 :شوند از جمله شناخته می

ایچی واقع  دار در پیر چهار عدد سنگ کلاه: ؤرکلو داشلاریازیلی ب -1
گور )گورستان گبران ( بالای آسیاب آبی بزرگ)ییرمان اوستو  در ده

که هر چهار تا در یک اندازه که حدوداً یک متر و چهل ( قبرستانلیغی
سانتیمتر بلندی داشتند و در سر هر کدام کلاه دستار مانندی پیچی و 

دار و  ها خوش تراش چهار گوشه تراشیده شده بود و خود میلدار  خط
دانستند و در  مردم داخل آن چهار سنگ را پیر و مقام و زیارتگاه می

مذهبی به آن مکان رفته و خیرات و احسان و  -ملیهای  مناسبت
پختند و موقع نزول  د و آش میکردن دادند و شمع روشن می نذری می

سالی و قحطی باران در آن مقام  ردند و در خشکب نجا پناه میبه آیا بلا
خواندند و یک گوسفند تازه زائیده به یکی از  می( سقاءاست)نماز باران 
بستند و  ی مقابل و روبرو می ها و نوزادش را به سنگ گوشه آن سنگ

ی روبرو  یک زن زائو را به سنگ سوم و نوزادش را به سنگ گوشه
اش بزبان خودشان یکدیگر را صدا  هگوسفند و بچ. بستند می( چهارم)
کردند و مردم نیز با  طفلش گریه میو کردند و زن  می( مه مه -ناله)

گریستند تا خدا بخاطر اشک و زاری و آه افغان  ها هم صدا شده می آن
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ی آن اطفال معصوم به رحم آید و آسمان باران  آن دلسوختگان و گریه
 .رحمت ببارد

گفتند و بیشتر در  اولدوز داشی نیز می -یبه آن سنگ، آ: آی داشی -2
آن سنگ واقع . نزد اهالی روستاهای همجوار به پیر داشی مشهور بود

گفتند آن سنگ  اولو گؤلو پیرمردان می( پانزده قمری)در کوه اولو نزد 
اند که آن سنگ  نقل کرده( ی اولو در کوه اولو قلعه)طلسم قلعه بود 

( ملت آیی)دی یک متر و در ماه قمری سیاه و صیقلی شفاف بود به بلن
شد چنانچه اگر دست  شب چهاردهم هر ماه قمری آن سنگ نم دار می

شد مثل اینکه روی آن سنگ آب ریخته  گذاشتی دستت تر می بر او می
ی  شد و این منظره شد که ماه در آن دیده می قدر تر می شده و آن

د و باور داشتند در شد که آسمان بدون ابر بو عجیب آن زمان عملی می
رفته ( تپه)آن شب هر حاجتمندی با بدن و لباس و نیت پاک بدان کوه 

و دست بر آن سنگ بگذارد و هر نیت در دل داشته باشد بر آورده 
دار ارتباط دارد و  های دنباله با ستاره شود و نیز گویند آن سنگ می

ها  ی از طرف آننور( دار های دنباله ستاره)ها  هنگام پیدا شدن آن ستاره
 .شود چنانچه از دور هم مشاهده می .شود به سوی آن سنگ کشیده می

بعد از انقلاب یک مهندس بنام آقای حمیدی در نیروگاه به آقای 
توسط یک زن و  27صادقی لاهیجانی گفته بود که آن سنگ در سال 

در  .یک مرد بومی برده شد( دلالی)یک مرد اهل ترکیه با راهنمائی 
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 .تمدن و آبادی وجود داشت( اولو داغی)ران کهن در آن مکان روزگا
های آن عهد هنوز باقی است و استخر در آن  چنانچه مقداری از ویرانی

هزار متر که جای آن باقی است که آبش  0وجود داشت به مساحت  جا
سبزه )سی از میدان سبز  های علی آباد و اولو چشمه غیر از چشمه

آن  های اهالی حاکی از این است که در گزارش. آمد اسکو می( میدان
های غیر مجاز در  چون در حفاری .جا تمدن خیلی وسیع وجود داشت

و قیز قالاسی گورهای زیادی دیده ( سی اولو قلعه)میان اولو داغی 
شود در عهد باستان اولو داغی دارای قلعه و  و معلوم می شود می
ها در آن ساکن  ان انسانهای مسکونی بود و مانند شهری آباد خانه
 .بودند

در سر کوه میان لاهیجان و ) نو واقع در گورستان قدیمسنگ اَ -3
که به آن سنگ انو یا الو داشی یا علاج ( کؤهوللو قبرستان ،اسفهلان

آن سنگ سرخ رنگ در نزدیکی پیر  .گفتند داشی و قرمز داش نیز می
یان مقام کوچک ولی مقام پیر در گورستان قدیم بقول آقای قربان .بود

ها وجود  که گنبد کوچک در سر آن( چهار ستون)زیبای چهار طاق 
مردم در قدیم . های آن باقی بود ی چهل ویرانی داشته بود که تا دهه

و  مقدس و شفابخش است( انو داشی)باور داشتند آن سنگ سرخ 
 گذاشتند و را به آنجا برده و روی آن سنگ می( کودکان بیمار)بیماران 

و عید ( عید قربان)النحر  شدند و در یوم مشغول به ذکر و دعا و اوراد می
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. گذاشتند مرغ و نان و پنیر و حلواجات می نوروز روی آن سنگ تخم
 .ولی آن سنگ خاص نیز در دههای قبل از انقلاب اسلامی ناپدید شد

قره داش که فعلاً وجود ندارد ولی قبلاً وجود داشت و در منطقه  -0
قره داش )ی قره داش  ای به نام سنگ، محله بود و محله مشهور
مردم باور . فعلی 12و  14های  کوچه .در لاهیجان وجود دارد( سی محله

مقدس و متبرک هستند و نیز به آن ( ها قره داش)ها  داشتند آن سنگ
ها در  هایی از قره داش نمونه. گفتند می( یاغیش داشی)سنگ باران 
، سردرود (شاهوربگیم باغی جنوب غربی خس)شاه خسرواردبیل، تبریز، 

جنب مسجد محمد حنفیه القلندیس وجود داشت که حاجتمندان از دور 
انداختند و شمع  آمدند و خود را روی آن سنگ می و نزدیک به آنجا می

ها را  قدیم معتقد بودند قره داش. نمودند و نیاز می کردند و راز روشن می
ها  برای اینکه همیشه آن سنگ .اند مان آوردهملائک به امر الهی از آس

نیروی مثبت عالم بالا را در روی زمین پخش کنند و به روح و جسم 
و گویند حجرالاسود سنگی که در مکه به . آدمیان نیرو و قدرت رسانند

قدیم موقع . هاست بوسند از آن سنگ دیواری نصب و حاجیان آن را می
خوانده و طلب باران ( استسقا)اران ها نماز ب داش خشکسالی کنار قره

گفتند حضرت خضر نبی هر روز نماز صبح خود را کنار  نمودند و می می
ها به مشام  خواند و بوی خوشی که از آن سنگ ها می یکی از آن سنگ

گفتند  دانستند و نیز می رسید از عطر حضرت خضر نبی می زائرانش می
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کنار بهشت به زمین موقع آوردن آن سنگ از آسمان هشت بار در 
بوی بهشت )آید  اند و از آن است که بوی خوش از آن می گذاشته
 .دهند زنان و پیرمردان آن سنگ را دیده و از آن خبر می پیر .(گرفته

سر سنگ قبور عرفا و پیران پاک ضمیر  :(باش داشی) :پیر داشی -2
ها  آبادیاند و در بعضی از  که در هر بلاد آذربایجان بود و زندگی کرده

د وها و در بعضی آبادی لااقل یک قبر داریم مانند شیخ محم قبور آن
ای در  الدین در اهر، اوحدی مراغه شبستری در شبستر، شیخ شهاب

مراغه، حضرت شمس تبریزی در خوی، خواجه محمد صدیق کججی 
حسینی ( حمید)کرجان در حوالی سردرود، بابا حامد ( کجج)در 

حوالی سردرود، شیخ شهاب الدین سهروردی در  سردرودی در بابا حمید
سهرورد زنجان، حکیم نباتی در اوشتبین از توابع کلیبر، سید عمادالدین 

الدین اردبیلی در  نسیمی در حلب، نعیمی تبریزی در شیروان، شیخ صفی
اردبیل، شاه قاسم انوار سرابی در خراسان تربت جام روستای لنگرسر، 

چهل منزل  قیرخ منزللری یا)پیر ائولری  پیر علی مراد در لاهیجان
خانلیق و تعداد کثیری در خاک پاک و مقدس  وشن اوزاقکؤ( پیران

ها را متبرک و موقع  سرخاب تبریز که اهل معرفت و سیر و سلوک آن
تمرکز ( دل)زیارت دست بر روی آن سنگ نهاده برای تطهیر باطن 

چسبانیده ( ش داشیبا)الناس سنگ بر سر آن سنگ   کردند و عوام می
 ،افتاد چسبید و به زمین می اگر سنگ ریزه نمی .کردند و نیت می
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گفتند حاجت بر آورده  می ،چسبید گفتند حاجت قبول نشده و اگر می می
های زیبای خوش ( داشی اشب)حیف بیشتر آن سنگ سر  .است  شده

 .ی استباق( ها مقبره)ها در پیرها  فقط اندکی از آن .تراش به یغما رفتند
ی  سلطان پیر در قلعه بسیار زیبای چهار طاق ی ها در مقبره یکی از آن

سلاسل سردرود که هنوز اهل سیر و سلوک از هر بلاد به زیارت آن 
الناس هم هنوز سنگ ریزه  آیند و عوام به سردرود می( سلطان پیر)پیر 

در عهد باستان هر قومی و ملتی یک نوع  .چسبانند بر سر آن سنگ می
الاسود که مسلمانان  مثلاً حجر .داد سنگ و غیره را نماد خود قرار می

بوسند، شیر  ند و در اعمال مکه آن را میدان میمقدس را آن سنگ 
سنگ سرخ نماد ایران باستان که چند تا از آنان در گورستان قدیم 

 .های نمادین از بین رفتند لاهیجان وجود داشت که مانند دیگر سنگ
( مسلمانان متعصب)ها را بت پنداشته شکستند  آن سنگای  چون عده

ای به طمع اینکه در داخل آنها طلا یا الماس یا جواهرات دیگر  عده
ها را  آن شکنند و دزدان یغماگر برای فروش ها را می آن ،وجود دارد

های نمادین زیادی  های باستانی لاهیجان سنگ در گورستان .برند می
ه ، سنگ فیل ب(سنگ شفا یا سنگ سرخ)یا الو  نووجود داشت از جمله اَ

ها، تابلو، میل،  سنگ سرخ کم رنگ، قوچ، سنگ نوشته رنگ کبود، شیر
، حوض، حوضچه، سنگ روی (باش داشی)پامبل، سرمیل، سرسنگ 

 .، صندوق، صندوقچه، یخدان مرمر زرد، سنگ سیاه(قبیر داشی)قبر 
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 (سنگ نما)اوز داشی  -1
ها را  بادام( سبز)سنگی که با آن پوست اول  بادام قاخلایان داش،-7

 .کردند که حدوداً سه من تبریزی وزن داشت جدا می
 صندوق داشی -8
 چای داشی -7
 فرش داش، داشی -14
 (سرستون)ستون باشی داشی  -11
هایی به اندازه بادام یا دو سه  خیرداشی سنگ خرده، سنگ ریزه -12

 برابر بادام
 ی بادام کوچک زهچینقیل داشی به اندا -13
 لی داش هکؤلگ( بؤیوک داش)سنگ بسیار بزرگ : قیه -10
گویند موقع رعد و برق به که سنگ صائقه  ی یاایلدیریم داش -12

شود ولی اگر  د و پیدا نمیرو و در زمینی فرو می( الماس)افتد  زمین می
 .رود ماند و فرو نمی بیافتد می( نمد)ه روی پهن یا کئچ

سنگ صاف و نسبتاً بزرگ که به سکوهای حیاط، ی داشی، سکگ -11
ها برای  و بیرون در خانه( ها دکان)ها  حمام، کاروانسراها، و جلو در مغازه

 .گذاشتند نشستن می
های آبی و بادی  ییرمان داشی یا سنگ آسیاب که در آسیاب ده -17

دو عدد یکی زیرین و دومی بالائی هر دو در یک اندازه و  .رفت بکار می
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های آسیاب دستی که قدیم در انرجان و  ها برابر اندازه سنگ د و دهگر
چون  .فروختند و می( تراشیدند می)ساختند  ها می خود لاهیجان از آن

 های ارابه درست ها را مانند چرخ وسط آنها سوراخ بود با وصل چوب آن
بردند و  می( آسیاب)کرده به گاو نر یا گاومیش بسته به آسانی به محل 

  .کردند میوصل دستگاه آسیاب به آنجا باز کرده  در
مر رگرچک داشی در نزدیکی گؤل باشی سنگ بزرگ صاف م -18

اهالی لاهیجان روغن سوخت  ی سفید ابری مایل به زردی که همه
ها بود  کردند و در آبادی از آن سنگ ه میل رخود را روی آن سنگ مرم

ی  کمی به گوشه. ندکرد میک له آن تخم گرچ که اهالی بنوبت روی
دادند و در آن گوشه شیار مانندی بود که روغن  آن سنگ شیب می

رفت و زیر آن گوشه گودالی بود که ظرفی را به  ها به آن طرف می تخم
گذاشتند و روغن آرام آرام ریخته و موقع پرشدن آن ظرف  آن جا می

تخم گرچک یا  .گذاشتند برداشته بلافاصله ظرف خالی به جایش می
چالاق و غیره را روی آن سنگ ریخته و با سنگ مخصوص وردنه 

ها را برداشته باز تخم برای له کردن  کردند و تفاله مانند تخمها را له می
ار من وزن داشت و به آن چه - ای سه ریختند آن سنگ وردنه می
مردم هر تخمی را  .گفتند می( یاغ چیخاردان ن، ن، توخوم از گرچک از)

 .کردند ها استفاده می د روغنش را در آورند از آن سنگخواستن که می
زا، کتان، بادام ییرک، کول هنجد، آفتابگردان، چالاق، گرچک، زمانند ک
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تا از آن  در سردورد نیز دو ...، مغز گردو، مغز زردآلو و(مغز بادام)
خان مسجد روبروی بود در جلو گرچک بزرگ و زیبا یها سنگ

ها سنگ  ها را مانند ده دید بنای مسجد آنشهرداری فعلی ولی موقع تج
مسجد انداختند و زیر دیوار مدفون ( بینوره) تاریخی و باستانی به پی

  .کردند
 (قافا داشی)بینوره داشی یا سنگ پی  -17
 سنگ عمودی قبر: باش داشی -24
 سنگ قبر، سنگ روی قبر: قبیر داشی -21
 (رما کوپووووق)قورمه ( کوپ)سنگ روی ظرف : له داشی  قی -22
توانست گندم را دو  که فقط می سنگ آسیاب دستی: یارما داشی -23

های آسیاب دستی که گندم را  ها با سنگ کند و آن سنگ( یارما)نیمه 
های آسیاب  کردند فرق داشت به این صورت که وقتی سنگ آرد می

لنگان دور زد دیگر بکار آرد  -دستی سائیده یک طرفی شد و لنگان
 .کنند آسیاب می( یارما)آید و با آن بلغور  دم نمیکردن گن

 ک آلتی داشی یا دیر( ستون آلتی)سنگ زیر ستون : ک داشی دیر -20
چی  چؤرک)پزی سنتی  ی تنور سنگک سنگک داشی، سنگ ریزه -22

 (خانا داشی
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سنگ بزرگ و ضخیم شکسته شده به طول یک : ین داشیبنای -21
ها، قبور و  ها، روی جوی ن سر چاهو نیم برای گذاشت متر تا یک متر

 ....ها و  ها و راه باریک چشمه راه  سقف آب
 سنگ بزرگ تخت، ورق داشی، تخته داش: سال داش -27
سوراخ مانندی  حمام داشی، سنگ آتشفشانی سوراخ: دابان داشی -28

یک مشت  ی به اندازه. سایند برنگ سیاه که با آن پاشنه را در حمام می
 .بسته
از  دیبک: نگ برای کوفتن گوشت در دیبکس: بک داشیدی -27

کیلو  22)یزی من تبر 7مستطیل حدوداً به وزن  سنگ بود به شکل
ولی در آن  .گرفت یک من گندم جای می که در گودال آن( گرم

اول گوشت را از استخوان جدا کرده و خرد . کوبیدند گوشت می
کیلو گوشت خرد شده  گرم  صدگرم و حدوداً نیم  حدوداً صد. کردند می

را به گودال دیبک ریخته با سنگ مخصوص قرمز رنگ یک منی که 
کوبیدند تا  گویند می می( سی دیبک دسته)ی دیبک  به شکل دسته

 .ها له شود گوش
 این سنگ نیست بلکه زرین است: سنگ طلا: قیزیل داشی -34
 ه شدهزرین خیلی زیبا مثل اینکه غبار طلا بر آن سنگ پاشید. (طلایی)

 .است
 سنگ قرمز(: قیرمیزی)قیزیل داش  -31
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به آن  .کنند تیز می.. سنگی که با آن چاقو، قیچی و : بیلوو داشی -32
یادم هست هر سال ظهر عاشورا قبل از  .ندگوی سنگ سوو یا سو نیز می

لری گتیرین  قمه) .ها را بیاورید سو کنیم قمه :گفتند قمه زنی می
 (لایاقوسو
که با ( بزرگ داس)سنگ مخصوص تیز کردن درگز : درگز داشی -33

 . کنند را از کف زمین درو می ی بلند  آن ایستاده علوفه
سنگی که بعد از پختن نان در تنور که ( کوله داشی): کوفله داشی -30

را ( کوله داشی)گشت آن سنگ  آتش از دود افتاده و خالص و پاک می
تا گرمی و حرارت تنور هدر گذاشتند  می( هواکش -کوفله)بر سر کوله 

 .نرود و زود خاکستر نشود
سنگ تراشیده مانند  :سی دیبک دسته( سنگ دیبک)دیبک داشی  -32

کوبیدند و با  را بلند کرده به دیبک می آن کله قند کلفت که دو دستی
سنگ . شد تکرار کوبیدن آن گوشتی که در گودال دیبک بود له می

ولی . دو رنگ بود سیاه و قرمز در( ی دیبک دسته) سی دیبک دسته
ر جهت اینکه در اثه ب. و ارزش بیشتری داشت قرمز کمیاب و بهتر بود

 .گردید ضم غذا در معده آسان میتماس آن با گوشت و مواد غذایی ه
سنگ بادام شکنی بنام ال داشی بطول : بادام سیندیران داش -31

را  یبادام سنگ با آن .گرمسانتیمتر حدوداً به وزن نیم کیلوپانزده 
قدیم شکستن بادام شغلی بود خاص که با آن سنگ در . شکستند می
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ولی به مغز بادام آسیب  .شکستند پوست بادام را می ،دستی مانند لقمه
ولی جز چند دانه به مغز  ،شکست حدوداً پنج من بادام می .رسید نمی

اد تحویل چون مغز بادام صادراتی بدون عیب و ایر .افتاد نمی  بادام لکه
 .شد گرفته می

سنگ ترازو، اؤلچو داشی، چکی داشی، سنگ : زی داشی تره - 37 
میزان مانند بیر آرپا، بیر حبه، بیر درم، بیر مثقال، بیر پونزا، بیر چرک، 

 بیر کیلو، بیر باتمان
 دیزی سنگی، داش گودوش: داش پیتی -38
 بند، وریان داشی سنگ آب: بره داشی -37
های کوچک و متعدد در شاردوش آب)سنگ دوش : دوش داشی -04

 (سطح ناهمگون دارند باغاتی که
 سنگ مرمر: مرمرداشی -01
سنگ چاخماق، اود داشی، سنگ آتش، معدن : چاخماق داشی -02

چاخماق در لاهیجان نیز وجود دارد و آن منطقه را اهالی لاهیجان 
کردن  ، روشنقدیم قبل از اختراع کبریتدر . گویند چاخماقلیق می

توسط چاخماق بود به این طریق که یک عدد سنگ  آتش عمدتاً
داشتند و یک پارچه  می  چاخماق را در دست چپ ثابت و محکم نگه

را ( گرفت کاغذ مانندی خیلی نازک که خیلی زود آتش می)کوچک قو 
میداشتند و یک عدد  چسباندند و با انگشت بزرگ نگه به آن چاخماق می
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( ست چپد)ا با دست راست به چاخماق اولی رسنگ چاخماق دیگر 
های آتش  ده شدن دو سنگ چاخماق جرقهیئزدند با تکرار آن و سا می

ه به ودلهای آ گرفت و فوراً فتیله آتش میقو ( ورق)ی  تولید و پارچه
 . کردند روغن و آماده را روشن می

 یشام                       امچیراغی یاندیرم ،چال چاخماغی»
 «لر حاضرلامیشام نه ،سن غ یانسا گؤرهچیرا
 آید سنگ محک معمولاً بکار زرگرها می: محک داشی -03
در بناهای باستانی مانند  (داش ستون)سنگ  تیر: ستون داشی -00
های سنگی استفاده شده و در آثار  از ستون. ..ها و  ها، معبدها، حمام کاخ

ی  ی سنگی تراشیده ها هایی از آن ستون باستانی لاهیجان نیز نمونه
از جمله  .های خیلی زیبا وجود داشت دار با پا ستون و سر ستون نقش

گویند شاه احمد مرتاض هندی خیل . چهار ستون سنگی در شاه قبری
امت افکند گذشت که به علل نامعلوم در اینجا رحل اق سوار از اینجا می

وصیت  طبق .او یافتند( قورشاق)گوهری چند در کمربند  .و درگذشت
فیل او را نیز به  .وخته بارگاهی زیبا برایش ساختندخودش آنها را فر

فروخته به پیکر  ،گذشتند هندی که از جاده ابریشم می( تجار)مسافرین 
اش  ها را به چپ و راست مقبره تراش دادند تا دو فیل تراشید و آن

های حمام قدیم و باستانی لاهیجان همه از سنگ  ستون .نصب کردند
ها چهار سر گاو بود که به چهار سو  بسیار زیبا که پا ستون .اشیده بودتر
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 قدیم باور داشتند که دنیا روی سر گاو قرار گرفته در. کردند نگاه می
 . است
قدیم زندگی بسته به گوسفند بود و در : قوچ سنگی: قوچ داشی -02

یا مردان نامی  نماد برکت که آن را روی قبر پهلوانانقوچ سنگی 
 .گذاشتند یم

سنگ شیر، شیر سنگی نماد ایران باستان : شیر داشی یا داش شیر -01
تراشیدند که رنگش  معمولاً از سنگی می .و نماد قدرت و پهلوانی بود

 .مایل به سرخی باشد
شد هر غذائی در آن پخته  دیگ سنگی اگر داغ می: داش قازان -07
، نند دیگ سنگی استآذربایجان ما» :شد چنانچه رضا شاه گفته بود می
 «.داغ شود سرد کردنش دشوار است رگا

حوض سنگی یکپارچه بودند از یک پارچه سنگ : داش حوض -08
ها،  ها، مساجد، مدارس، خانقاه تراشیده شده که در کاروانسراها، حمام

های زیادی از  در لاهیجان قدیم نمونه .وجود داشت... بازارها، و
جمله در کاروانسرا و حمام قدیم وجود داشت از   های سنگی حوض

 لاهیجان
های قدیم از یک پارچه سنگ  های حمام (خزینه)خزنه : داش خزنه -07
 .بود
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های قدیم و در  سنگ میل که معمولاً در گورستان: میل داشی -2
های عرفا، پیرها به بالاسر قبور عرفای بزرگ و پیران طریقت  مقبره
ها  و قدیم لاهیجان از آن میل( رگووو) در گورستان گبر  .گذاشتند می

 .زیاد بود
انی، سنگ سنگ سیاه، سنگ مقدس، سنگ آسم: قره داش -21

قدیم باور داشتند ملائک رحمت در  .حاجت، سنگ خضر، سنگ شفا
هشت بار در فضای بهشت طواف داده  .اند قره داش را از آسمان آورده

ه ش از آنها ببوی بهشت گرفته و همیشه بوی خو .اند به زمین رسانده
ها دریابند و حضرت  آن سنگ رسد و زمینیان بوی بهشت را از می مشام

خواند و از آن  ها می خضر نبی هر نماز صبح خود را در کنار یکی از آن
ها روزی که خضر نبی در کنار آن نماز  است که بوی خوش آن

، سنگ در اردبیل، تبریزهایی از آن  نمونه .شود خواند دو چندان می می
نب ج)، سردرود (شاهوردر بگیم باغی جنوب غربی خس)خسروشاه 

 (سی در لاهیجان قره داش محله)و لاهیجان بوده ( مسجد حنفیه
 .(استخوانی)سنگ خیلی سبک وزن برنگ نخودی : پوچ داش -22

 .ندا ها نیز فسیل گویند آن
نسبتاً بزرگ و سنگینی ( دایره)سنگ اذان، سنگی گرد : اذان داشی -23
جای دو پای بزرگ با ( وسط سنگ) ش تراش که در روی آن خو

نوک انگشتان  .گفت بودند که مؤذن روی آن اذان می استادی کنده
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یعنی جای دو پا در سنگ قبله را نشان  .شد مؤذن بطرف قبله می
نما،  ها سنگ قبله، سنگ قبله مردم به آن سنگ .نما بود دادند و قبله می

ها  لندی آن حدوداً یک متر بود از آن سنگب .گفتند سنگ نماز نیز می
در لاهیجان، سردرود، روبروی بانک صادرات کنار خیابان و خلجان 

بچه که بودم پیرمردی بود بلند قد بنام میر یوسف آقا که روی . بود
من آرزو کردم من  .داد و ما تماشا کردیم سنگ اذان سردرود اذان می

د روز از مادرم یاد گرفته و در عرض چن .اذان گویمهم روی آن سنگ 
وقت اذان کنار سنگ  کرده های محله را جمع بچه .تمرین کامل نمودم

اجازه بده امروز من اذان »: من گفتم .میر یوسف آقا آمد .ایستادیم
خودم اذان خواهم  ،اگر نتوانی .قبول ،اگر توانستی» :گفت «.بگویم
ان به تماشا اصناف و رهگذر. من اذان گفتم و او پسندید« .گفت

ه پنج تا دو ریالی ب ،دکتر میرزا کاظم که مطبش آنجا بود .ایستاده بودند
 .آن زمان پول یک دست کت و شلوار بود .من داد

بازی )، بئش زیجیق داشی ( وک قاز داشیلؤپ: )لؤپوک داشی -20
 (مخصوص

آرواد داشی، آغیز داشی، حیا داشی، قدیم زنان : دیل آلتی داشی -22
) وام موقع پشت در رفتن یا موقع سخن گفتن با مرد دیگر دیندار ع

گذاشتند تا  ی بادام زیر زبانشان می سنگی به اندازه( محرم، اجنبی
های تند  معمولاً در پشت در خانه .صدایشان کلفت و نازیبا بیرون آید
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ی کف دست بود  ی کوچک به اندازه های متعصب یک طاقچه مذهب
د تا سنگ ریزه به اندازه بادام کوچک در بنام چینقیل طاقچاسی و چن

ی دراز ، مردانه سنگها دو نوع بودند در کوب. آن طاقچه موجود بود
بشکل آلت تناسلی نرینه و زنانه سبک و گرد بشکل آلت تناسلی مادینه 

زنان به شد که در پشت در مرد است یا زن و  و از صدای در معلوم می
در آن صورت یکی شدند،  جبور میاما وقتی م. دادند مردان جواب نمی
اگر زدند و یا  ها را زیر زبان خود گذاشته حرف می از آن سنگ ریزه

با مردان حرف  شدند بیرون خانه رفته و در خرید و غیره مجبور می
ی  کردند و موقع برگشتن چینقیل را به طاقچه بزندند همان کار را می

 .گذاشتند چینقیل می
شش )های اصلی از هر یک آغاج  م در راهقدیزمان : نشان داشی -21

ی هشتاد سانتیمتر و از شش آغاج یک سنگ سفید به بلند( کیلومتر
گذاشتند  به بلندی یک متر و بیست سانتیمتر می( و شش کیلومتر  سی)
داد  ها را نشان می راه و آبادی ای بود که مسافت روی هر کدام نوشتهو 

 .دکر ها را مشخص می و طول راه و فاصله
سائیدند تا  سنگی که با آن داخل پوست گوسفند را می: دری داشی -27

 .دباغی شود
سائیده شده  سائیدند و از غبار و پودر سنگی که می: ورمه داشیس -28

 .کردند سرمه درست می
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قدیم به محلی یا چیزی خاص مانند کوه، درخت، : پیرداشی -27
کم احترام  کم. ندشد سنگ، چشمه، مقبره به عللی احترام قائل می

چون عارفان و پیران پاک  .آمد شد تا باور تقدس پیدا می زیادتر می
لذا هر چیز  ،ضمیر بیش از هر کس و هر چیز مورد احترام مردم بودند

مانند پیر داغی، پیر  .گفتند به او پیر می ،کرد که حالت تقدس پیدا می
 ، پیر داشیویغی، پیر آغاجی، پیر چشمه، پیر سوبا
قدیم اکثر درها از سنگ بود و این درها در  (:در سنگی) داش قاپی -14

دومی گرد و گردان که  ،(بیر تای)، معمولی آن یک لنگه سه نوع بودند
و در اثر گردیدن باز و بسته د یگرد پاشنه آن در وسط و به دور خود می

بلکه در کف و سقف کان و جای رفت و  .شد و سومی بدون پاشنه می
در نامرئی و مانند دیوار است و از  .قالب در دو طرف دارد آمد مانند

بلکه از جائی که در چپ و راست در تعبیه کرده  .شود مقابل باز نمی
توانستند بشکنند و نه  این درها را نه می. شد بودند چرخانده می

شد نه پوسیده و امکان داشت هزار  توانستند آتش بزنند نه خراب می می
ای  استاد کرمی مراغه. اشد و مورد استفاده قرار گیردسال عمر داشته ب

دوستی صمیمی در سردرود ( ذاکر)هشتاد سال قبل پدرم »: گفتند
 .آورد آمد و مرا همراه خود می میی او مهمان  داشت که زیاد به خانه

های  ها و باغات سردرود و آبادی یادم است آن زمان اکثر درهای خانه
چون دوست پدرم ما را . وصاً لاهیجانصمخ .همجوار در سنگی بود
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چند بار به باغی در لاهیجان برده بود و از نزدیک درهای سنگی آنجا 
ی کوچک در دیوار  بیرون درهای سنگی یک طاقچه .را نیز دیده بودیم

گذاشتند که بعد از  بود که برای زدن در چند عدد سنگ یک مشتی می
 .گذاشتند جایش می، سر زدن در

ی سنگی درکان  ی درها های سنگی که پایه  پاشنه: یق داشیدابانل -11
 .چرخید و می گرفت می آن قرار (کاسه)

سنگی که شاخ در سنگی در کاسه آن قرار : یداش دروسر -12
 .چرخید گرفت و می می
ی حکومت  دوره: وری داشی دلمه داشی یا چشمه داشی یا پیشه -13

روبی و تمیز  را لای های مسکونی های داخل خانه ملی تمام چشمه
ها سنگ بزرگ  کردند و برای جلوگیری از آلودگی و رختشوئی در آن

و در وسطش سوراخی برای پر کردن ( کد)تراشیده که دارای شماره 
ی کوچک و کاسه گذاشتنه بودند فاصله آن سنگ با  ظرف مانند کوزه

های  تا آببود غیر ممکن در آن  آب چهل سانتیمتر بود و رختشوئی 
در عوض آن در هر محله  .ها پاکیزه و سالم بماند آشامیدنی چشمه

پوشیده برای رختشوئی احداث و مانند آن را برای  جائی چهار طاق سر
 .نیز ساختند( ائششک سوران)پایان مردم   آب خوردن چهار

الماس آسیاب سنگ ( درمان آلماسی) الماس داشی: تاپان داشی -10
ی پرتقال  بشکل دایره به اندازهمخصوص و خیلی سخت و کمیاب 
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ن گود که یک گردو در آ یبه مقدارنسبتاً کوچک که یک گود داشت 
در آن گود  (سو درمانی)آسیاب آبی ( گبیس)ی آهنی  جا گیرد و میله

در  .بود طول بیسگ یک متر .چرخید قرار گرفته و ایستاده می
) د توپ های بزرگ بیش از یک متر و سر آن میله آهنی در گو آسیاب

 .گرفت قرار می( سر بیسگ
پوشانند  که با آن قبر را می( احلد داشیسنگ لحد، : )احلت داشی -12

خواهد که بلند شود  ل قبر میو شیعیان باور دارند که مرده در شب او
داند کسی که مرده است خود اوست  خورد و می به آن سنگ می سرش

روزی  ،بگذار برود» :گویند می ،ها به کسی که سرکش است و در مثل
فهمد که  میشود و  یعنی گرفتار می «.خورد سرش به سنگ لحد می

 .استراهش خطا بوده 
 سنگ کیران: کیران داشی -11
شکنند به  را از معدنش کنده و می آن (:سنگ آهک) آهک داشی -17

پزی  ی آهک حملش آسان باشد و در کوره وزن دو من یا سه من تا
ها  پزی بوده و آن سنگ ی آهک جان یکصد کورهدر لاهی. پزند چیده می

های همجوار از لاهیجان  در آن کارخانه پخته شده و شهر و روستا
 .خریدند آهک می

 (داش نودان) سنگ ناودان : نودان داشی -18
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سنگی که داخلش را تراشیده و خالی کرده و : وش داشی  ده -17
ها را به جائی  ر بود آنی یک وجب بلند و لبدا های دو طرف به اندازه هلب

ریخت تا آب آنجا را تخریب  کردند که آب از بالا به پایین می نصب می
 .نکند مانند استخرها

هاونگ در هر   سنگ :(داش هوک)هوه داشی یا هونگ داشی  -74
 .برای کوبیدن ادویه و غیره .خانه وجود داشت

 ی هاونگ سنگ دسته: سی داشی  هوه دسته -71
اتوها از سنگ بود  ،قبل از اتوهای آهنی (:اتوی سنگی) وتو داشیا -72

و یک نوع  .کشیدند می( لباس)که در اجاق داغ کرده و بر روی پارچه 
 .کردند دیگر وجود داشت که آتش به داخل آن پر می

. انداختند ی توپ می ولهکه توسط ل یسنگ گرد: توپ داشی  -73
 (کردند پرت می)

پرتاب  سنگی که با منجنیق :(شیمنجنبق دا)منجناق داشی  -70
 قلعههای گرد به وزن پنج من، ده من را از بیرون  سنگ. کردند می

ها و  موقع محاصره قلعه .کردند دیوار شهرها توسط منجنیق پرتاب می
شد خاک بر  اگر سنگ تمام می .کوبیدند شهرها را با آن وسیله می

دیده و بو گرفته را های گن انداختند جنازه ده میرهای چرمی پر ک کیسه
 .انداختند نیز می

 اندازه گردو سنگ فلاخن به : سؤپک داشی -72
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ولی )توان مانند گچ  وجود دارد که میچند نوع سنگی : یازما داشی -71
 ،ها قدیم روی سنگدر . ها در نوشتن استفاده کرد با آن( سفت
ه نوشتند ب کردند و چیزها می ها نقاشی می آن سنگبا  ،ها هرصخ
ها خوب بود و پر رنگ و  های سفید و زرد و قرمز ولی قرمز آن نگر

رنگ ه هائی که چند هزار سال ب خط. نوشت خوش رنگ و روان می
های بزرگ  ها نوشته شده هنوز در بسیاری از موزه سرخ  آن سنگ

 .جهان و غارها موجود است
ی سنگی که ده سانتیمتر یا بیشتر بلندی دارد و برا: قرنیز داشی -77

اق یوار به دور و پای دیوار و دور اتجلو گیری از نفوذ رطوبت آب به د
 .چینند می
 سنگ پله: پیلله داشی -78
هر آبادی در سمت قبله قرار  سنگی بزرگ که در: قبله داشی -77
ای نشانه  ی کوه یا تپه ند یا در جای کوهستانی سنگی را در دامنهداد می

شدن سمت قبله به اهالی و  کردند برای مشخص گذاری یا نصب می
 .مسافران و رهگذران و نیز جهت یابی و راهنمایی راهیان

 اوجاق داشی -اوجاق یا اود -84
اند که ای  سنگ توالت به مستراح مبال گفته: داشی( مبال)ماوال  -81

 .ای آید و تو اینجا نشسته ها از تو بیرون می انسان برخود مبال این
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کرد و  قدیم هر کس ظلم و ستم می :تیفاق داغیدان داشی -82
هفت عدد سنگ به اندازه بادام که  ،مظلومان توان مقابله با آن نداشتند

ها دعای نابود شدن ظالم مورد نظر خوانده  قبلاً به هر کدام از آن سنگ
ظهر روز عاشورا داده و ( زنان قمه)شده و به هفت نفر از کفن پوشان 

 -ی شاخسئی زنی بودند در صف و دسته ی قمه که آماده  ها در حالی آن
ی چپ خود به  ها را با دست راست و از طرف شانه سئی آن سنگواخ

انداختند با فریاد یا حسین و باور داشتند آن ظلم تا عاشورای  عقب می
سال بعد چهل سنگ با آن  ،شد اگر نابود نمی. گردد بعدی نابود می

 .ی ظالمان ودمان همهاین بار برای ویرانی د .انداختند شرایط می
سنگ شیطان سنگی که حاجیان به شیطان : شیطان داشی -83
گویند در مکه از عارفی پرسیدند این چه احوالیست گفت  .اندازند می

 .اندازند سنگ می ،شیاطین به سنگ
سنگ عروس یا سنگ بخت، آن را : عروس داشی یا گلین داشی-80

داخل آب چشمه با نیت  سوری از  دختران دم بخت صبح روز چهارشنبه
روز بعد از تمام کردن نماز  آوردند و هر داشتند و  به خانه می پاک بر می

قدیم باور داشتند آن سنگ برای آن دختر  در. زدند بر آن دست می
سنگ بخت و دوام و خوشی زندگی و باروری خواهد بود و شب زفاف 

د ببر و موقع این را با خو»: گفت پدر عروس آن را به دخترش داده می
وارد شدن به حیاط به زمین انداز و بدان که ارزش آن در آن خانه 
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اگر بیرون اندازند رهگذران با کفش خود به این طرف و آن  «.است
 (.وشدویو یئرده آغیر اولارقیزیم داش د) گفت  زنند و نیز می طرف می

ست و عوام سنگ قدمگاه سنگی که جای پا در آن :قدمگاه داشی -82
دارند که این جای پای فلان پیغمبر یا امام یا فلان بزرگ است و آن پن

آن را زیارت کرده احترامش کرده، سنگ را در ورودی شهر نصب 
گویند که ( نیشابور)گذارند مانند سنگ قدمگاه در نزدیکی مشهد  می

 .جای پای امام رضاست
سنگی که جای کف دست یا پنج انگشت روی آن : پنجه داشی -81

و عوام گویند زیر آن سنگ جمعی از پیغمبران و عرفا مدفون  است
و هر صبح حضرت خضر نبی دست خود را بر آن سنگ . هستند

خواند و آن قدر تکرار  گذاشته و برای هر کدام از مدفونین فاتحه می
دگان آن شده که جای دست خضر در آن سنگ حک شده و زیارت کنن

ان قبر و هم جای دست خضر را برای صاحب خوانند سنگ نیز فاتحه می
ی امام  گویند جای دست بریده شده کنند و نیز می بوسیده و زیارت می

حسین است که ساربان برای یک انگشتری قطع نمود و نیز گویند 
 .جای و نشان دست حضرت ابوالفضل العباس است

قدیم باور عوام بر این بود که  در(: سنگ مقدس) اوجاق داشی -87
ا مکان یا درخت یا یک سنگ اوجاق است و به آن حاجت یک طایفه ی

( آتش مقدس)ها مقدس  تشکدهقدیم در آذربایجان آزمان  .بردند می
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به خانواده یا یک عارف و ( لاهیجان)در عرف این منطقه  .بودند
 .شود که به پاک نفسی و نیکنامی مشهور است درویش گفته می

سنگی که در باستان : حجت داشی یا حاجت داشی یا آلت داشی -88
در  ،ها شد و در آبادی تراشیده می( آلت تناسی مردان)بشکل آلت نرینه 

ها نصب  ها و زیارتگاه ها و مقبره ها و بیشتر در گورستان عبادتگاه
ها  که مردم مخصوصاً دختران دم بخت و زنان نازا به آن. کردند می

ها  ن سنگهایی از آ کردند و نمونه متوسل شده و عرض حاجت می
های آذربایجان مخصوصاً در  های و مقبره در گورستان( ها میل)

، انرجان، (کجج)، کورجان (شالوار  پینه)گورستان شادباد مشایخ 
های سردرود از جمله  لاهیجان، خلجان، سردرود و خسروشاه و مقبره

 .اشعث ابن قیس بوده  ی قیس ابن پیر، پیربابا و مقبره سلطان
های   ر نمودن کانالها موقع حف سنگی که مقنی: کن داشی کن -87

و از نور و روشنائی آن استفاده   زیر زمینی آن سنگ را آتش زده
ایری )برای اینکه کانال راست حفر شود و کج و معوج . کردند می

 خودشان ،نشود( بوروخ  -رخی و ایریاویری و دوه بوینو و ایلان آ
 .کندند ود را میی خ کردند و سایه جلوتر از آن کار می

های  ها و ورودی و یخچال آن سنگی بود که در انبار: برق داشی -74
گذاشتند و یک آهن مانند چوب دستی  بزرگ طبیعی زیرزمینی می

که به آن مکان تاریک وارد  زمانی .گذاشتند کلفت در بغلش می
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زدند نور و روشنائی مختصر  شدند با آن آهن به آن سنگ ضربه می می
شد بمدت یک و دو دقیقه و در آن روشنائی کار  نگ نمایان میاز آن س

را ... ی دوم و سوم و  دادند و اگر لازم بود ضربه خود را فوراً انجام می
زدند یک نمونه از آن سنگ در یخچال بزرگ طبیعی دم پل  هم می

سردرود بود که پنجاه و پنج سال پیش ( ساکستان)ورودی سنگستان 
دم که آن سنگ را دی ،دائی خود رفتیم یخ بخریم در مرداد ماه همراه

 آن زمان برق در سردرود نبود سنگ به .بان از آن استفاده نمود یخچال
 .رنگ کرمی و مانند صندوق بزرگ بود 

 یراقنورلو داش، یانان داش، ایشیقلی یا ایشیق وئرن داش، چ -71
دشاهان های پا دهد و در خزانه داش، سنگ چراغ که در تاریکی نور می

ها به آن سنگ اشاره  شد بنام گوهر شب چراغ و در داستان پیدا می
 .شده
تراشیده وسطش  ی یئر برکیدن داش، سنگ بزرگ مانند بوشکه-72

کشیدند تا  سوراخ که با دو گاو نر یا گاومیش یا اسب روی زمینی می
گرفتند به آن هزار  ر میها و تسطیع بکا های راه صاف شود در زیر سازی

 .گفتند لتک میوار و غخر
ای حکمت  نوشتهسنگ تابلوی بالای در که : قاپی یازی داشی -73

های سنگی  در ایران باستان در تابلو .تراشیدند می آمیز در قدیم بر آن
های مسکونی، رباط و  که در دیوار بالای در بیرون و ورودی خانه
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ها، آب  ا، دروازهه ها، بازارها، قلعه ها، حمام دکاکین، معابد، کاروانسرا
ولی  ،نوشتند کردند سخنان پند آمیز و حکیمانه می نصب می... ها و  انبار

 یا کلماتی از قرآن و غیره الله ها تبدیل به بسم بعد از اسلام آن نوشته
تن آل عبا    یا پنجالله گردید و از دوران صفویه عمده تبدیل به علی ولی

های  خته و پردیچوبی و تمردم علاوه بر آن سنگ در تیرهای  .شد
نوشتند تا  پند و اندرز می... ( ها، تالارها و  اقسقف ات)ی خود  سقف خانه

مثبت بخواب  ی فکر نیکو و اندیشه ها را بخوانند تا با موقع خواب آن
روند و نیز کلماتی انتخاب و توسط حکاکان به نگین انگشتری حک و 

ثیر چشمانشان باشد و تأ ا همیشه مقابلانداختند ت به انگشت خود می
در دوران . مثبت آن کلمات حکمت آمیز به دل و افکارشان انتقال یابد

بعد  .شد( شماره ملک)ی خانه  ی نمره تبدیل به تابلو پهلوی آن تابلوها
ی سنگی به مس، بعد برنج، بعد آهن، بعد ورق نازک آلمینیوم و یا  نمره

 .است  شده( پلاک)نیکل و حالا تبدیل به نایلون 
سنگهای قیمتی مانند فیروزه، عقیق، یاقوت، زمرد، : باهالی داش -70

 ...زبرجد، در، لعل، الماس، و 
کارپت داشی که اگر چند قطره آب رویش ریخته به ظرف  -72

شود با صدای  دار بگذارند و از سوراخ آتش بزنند منفجر می سوراخ
 .دمهیب و بوی غلیظ مخصوص دار
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ها، شهرها،  ز، سنگی که بین کشورها، استانسنگ مر: سد داشی -71
 .گذاشتند ها می ها، مزارع  و بستان ها، ملک روستاها، محله

های شهرها و  دیوورکه در ( کتیبه)داشی، سنگ تابلو  تابلو -77
، کارخانجات و ها نوشتند و تجارتخانه روستاها اسم آنجا را می

 .تبلیغ، کتیبهکردند بنام تابلوی راهنما،  ها نصب می فروشگاه
ای است که  قاپان وسیله :(چکی داشی)سنگ قاپان : قاپان داشی -78

کردند و نوع ابتدائی آن طوری بود  با آن چیزهای سنگینی را وزن می
های مشخص  های سنگین با وزن سنگ( جنس)که در مقابل شئی 

گفتند و آن قاپان آویزان دو  ها قاپان داشی می  گذاشتند که به آن می
 .بودکف 
 قابلامای سنگی : داش قاپلاما -77
کشی ی انسان که کلاه دود بیه نیم تنهسنگ ش: لو داشبؤرک -144

در سر آن بود که روی قبر صوفیان و دراویش ( صوفی -درویشی)
قدیم عرفای آذربایجان خرقه و کلاه را به در زمان  .کردند نصب می

بلکه  .دادند د نمیآسانی به سالکان طریقت و شاگران کامل التعلیم خو
آبادانی آن منطقه  اول در مقابل خرقه برای آسایش مردم و حیوانات و

نمودند و در مقابل  یک چشمه حفر و آب جاری می( ی خود منطقه)
سی و پیر بابا  پیر بابا چشمه -1 :مانند .نشاندند کلاه یک باغ ببار می

 .باغی در سردرود شهره توله که پیر بابا باغی آنهاست



139 

 

سی و پیر باغی در نزدیکی کرجان که خواجه محمد  پیر چشمه -2
 .هاست صدیق کججی سردرودی بانی آن

 .هاست سی و بابا حمید حسینی سردرودی بانی آن بابا حمید چشمه -3
سی و بابا خسرو باغی در سردرود که بابا خسرو  بابا خسرو چشمه -0

 .هاست سردرودی بانی آن
ی سلاسل  طان پیر باغی در قلعهسی و سل سلطان پیر چشمه -2

 .هاست سردرود که سلطان پیر سردرودی بانی آن
 .ایچی سی و پیر باغی در لاهیجان پیر پیر چشمه -1
اولو )سی پیر علی  لاهیجان اولو قلعه سی و اولو باغی در اولو چشمه -7
 .هاست لاهیجانی بانی آن( بابا
ن قدیم پیر ائولری سی و پیر ولی باغی در لاهیجا پیر ولی چشمه -8
لذا کلاه نیز از ... هاست و  که پیر ولی لاهیجانی بانی آن( پندامالار)

بؤرکلو ) صاحب کلاه  :گفتند مثلاً می .ای برخوردار بود اهمیت ویژه
گفتند و  می( مرد کامل)و صوفی صاحب کلاه را بوتون کیشی ( کیشی

 .گذاشتند دار می ها سنگ کلاه بر سر قبر آن
بزرگ حدوداً  ی نهکن بشکل ورد سنگ دانه له: وم ازن داشتوخ -141

غلطاندن  به وزن سه من تبریزی که تخم گرچک و چالاق و غیره را با
 .گرفتند ها را می آن له و روغن آن
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قدیم در لاهیجان و سردرود سنگ من هزار : باتمان داشی -142
 (.باتمان –مین مثقال داشی )مثقال وجود داشت 

 .داشی، کئهره داشی،  سنگ رسوبزووارا  -143
 .دریز داشی -140
 سنگ مثانه -142
 بازارها سنگی بود قدیم در سؤیگولو: سؤیگولو یا سئوگیلی  داشی -141
بخت داشی، چشمه داشی، چرشنبه داشی، گلین داشی، که  -147

دختران دم بخت صبح روز چهارشنبه سوری از چشمه برداشته و شب 
 .بردند بخت میی  زفاف با خود به خانه

 (فسیل، سنگواره)استخوان سنگی : سوموک داشی  -148
 (.آینا داشی)داش آینا  -147
 .افتد شهاب سنگ که از آسمان می: شهاب داشی -114
شهاب مینجیغی گویند اگر گوسفندان مریض شوند یک عدد  -111

سفندان بیمار از آن به حوض یا گودال آب اندازند و گو مینجیق شهاب
 .بهبود یابند ،رندآب بخو

 .سیلدیریم داشی -112
کنند و در  میزی میآ که با آن رنگ( رنگ قرمز) رنگ داشی  -13

 .برند رنگرزی بکار می
 .ائلچی داشی -110
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آوردند برای  از راه دور مانند مصر و غیره میهای مهاجر  سنگ -112
آبادی  گذاری یا روی قبر مشاهیر بزرگ یا گذاشتن در ورودی نشانه

ها یا قلعه یا جلو کاروانسرا یا معابد و بازار و حمام  و آب انبار( دروازه)
 (.داش یئر، داش آدام)رسانید  که اهمیت شخص یا مکان را می

ها احترام  ها داشتند و به سنگ ها بر اساس باورهائی بود که قدیمی این 
مثلاً مردمان دوران باستان باور کرده بودند که ارواح  .گذاشتند می

ها،  کند و از شهرها، قلعه ها حلول می پهلوانان پاک دل در شیر سنگ
رنگ این شیر . نمایند ها و قبرها و ارواح مردگان محافظت می گورستان
 و ها از پنجاه کیلوگرم گرفته تا صد ها مایل به سرخ و وزن آن سنگ

های شهرها و ورودی روستاها  ها را به دروازه آن .پنجاه کیلو گرم بودند
کردند تا از ورود ارواح خبیث  ها نصب می ی قلعه ها و دروازه و گورستان

جنبل که برای فتح یا ویرانی  جلوگیری کنند و طلسم و سحر و جادو و
ها را  قوچ سنگ .آورند را ابطال کنند ک سالی مییا شیوع بیماری و خش

رام گذاشتند تا هم شناخته شوند و مورد احت نیز بر سر مزار نامداران می
قرار گیرند و هم شبها حیواناتی که قبور مردگان را حفر و تازه دفن 

ان قوی جسه تصور ها را حیو خوردند از دور این سنگ ها را می شده
ها  دختران دم بخت اگر سوار آن ند و نیز باور داشتندکرده نزدیک نیای

 گردد در لاهیجان از دار می شود و زن نازا بچه شوند بختشان گشوده می
جویان به وجود داشت ولی مانند همه جا سود ها خیلی زیاد این سنگ
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ها را جمع  ی آن دهامید است مسئولین لاهیجان باقیمان .یغما بردند
های قدیمی و دیگر  شناسی تشکیل دهند تا سنگ ی مردم نموده و موزه

 .حفظ شود و به نسل آتیه یادگار ماندء اشیا
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 کاروانسرای لاهیجان
در ( ایپک یولو)ی ابریشم  ی بزرگ و اصلی مخصوصاً جادهها قدیم راه

. ها داشت زمان خود نقش مهم و امیت فوق العاده در زندگی انسان
ی ارتباطات، نقل و انتقالات و تجارت و  ی همه چون تنها وسیله

ی  معاملات بود و غیر از راه و چهارپایان سواری و بارکش هیچ  وسیله
ا رگ منحصر به فرد حیاتی راه اصلی بود و ارتباطی وجود نداشت و تنه

چون یکی از مقاصد اصلی جاده ابریشم بود و تبریز (  تبریز)آذربایجان 
های پیرامون قطب اقتصاد و تجارت و داد و ستد بودند لذا این  و آبادی

های بهم پیوسته سنگ فرش شده  (تخته سنگ)های صاف  راه با سنگ
یک فرسنگ آغاج داشی و از هر شش  بود و در کنار دو طرف راه از هر

های مهم  در قسمت)فرسنگ منزل داشی گذاشته بودند و هر منزل 
 -از هر شش آغاج)چون در هر منزل . یک کاروانسرا بود( جاده ابریشم

کردند و برای  اتراق و کاروانیان منزل می( سی و شش کیلومتر
سرا بیتوته کرده و در کاروان استراحت خود و چهارپایانشان درنگ می

در کاروانسراها هیزم و زغال فراوان بود که مسافران هر چه . نمودند می
در . گرفتند خواست خریده و در اوجاق منزل خود بکار می قدر دلشان می

هایش دو سه طبقه بودند تا صد تا منزل  کاروانسراهای بزرگ که اعیانی
ها،  زیاد، انبار های دادند، طویله می( اجاره)بود که به کرایه (  اطاق)

ها، تنورها، اودونلوق، ولیملیک، کؤمورلوک،  بارخانه، قورخانه، مطبخ
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و اون انباری، ( بوغدا انباری)لیک، سیلو  زوارخانه، خزللیک، خکه
خانا،  امانتدارخانا، حمام، آب انبار، آبدارخانا، فروشگاه، سامانلیق، علوفه

یکی دو روزی که در چند ساعت یا (. یونجالیق)یونجا انباری  -اوت
کاروانسرا بودند غذا و چای و قهوه و قلیان و غیره درست کرده و آماده 

به چهار پایان آب و علوفه داده . دادند نمودند و مورد استفاده قرار می می
ها  کردند و اگر بیماری در آن ها رسیدگی می به نعل و پالان آن

و .  دادند بود نشان می که در آنجا مستقر( دامپزشک)دیدند به بطار  می
، کلاه، لباس (چاریق)خودشان اگر امکان داشت شستشو کرده به کفش 

چون در کاروانسراهای مهم مانند کاروانسرای . کردند خود رسیدگی می
، (یاماقچی -ییرتیق)زن  دور، وصله دوز ، پینه لاهیجان نعلبند، پالان

کاروانسرای . د داشتوجو... که همه کاره بود، و ( سلمانی)بطار، دلاک 
              ها چشمه، یخچال طبیعی، قشووکش لاهیجان علاوه بر این

 -آل)خانه، برج کبوتر، دفتر تجار  دوز، قهوه چی، پاره ، پینه(تیمارکش)
شدند،  در کاروانسراها تجار و اهل معامله با یکدیگر آشنا می( وئر اوتاغی
های کوچک و بزرگ و  املهنمودند و مع کردند، مشاوره می ملاقات می

ها، شهرها، بازارها،  دادند، از وضع و امنیت راه بسیار کلان نیز انجام می
ها، میزان تولید یا فروش و مصرف و درخواست  ها، قیمت کیفیت جنس

و نیاز هر منطقه باخبر و اطلاعات و اخبار حرکت کرده یا مدتی 
ای  یافتند منطقه ع میو اگر اطلا. نمودند ماندند و خرید و فروش می می
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دادند و اگر لازم بود  ی دیگر تغییر مسیر می نا امن است به منطقه
کاروانسرای لاهیجان چنانچه اطلاعات مربوط به آن سینه . گشتند می بر

به سینه منتقل شده بزرگترین و مجهزترین کاروانسراها بود که حدوداً 
بع اعیانی مسقف ده هزار متر مربع مساحت، بیش از دو هزار متر مر

داشت و دارای برج و باروها و حصار بلند و با استحکام تمام که پناهگاه 
امن و معتبر برای رهگذران و کاروانیان بود چون در کنار جاده ابریشم 
و وسط دو شهر باستانی خسروشاه و سردرود و نزدیکی قیز قالاسی و 

یکی از برج  منر، 14ها  منر برج 7پیر ائولری بود بلندی دیوارها 
. متر بودند 10( بؤیوک برج)متر و دومی  12کبوترهای داخل کاروانسرا 

متری چند کبوتر مخصوص تربیت یافته بود که به  10گویند در برج 
قیزقالاسی رفت و آمد داشتند و در مواقع اضطراری توسط آن کبوترها 

ی  های دریاچه چون قسمت وسیعی از کناره. شد نامه رد و بدل می
ی استراتژی آذربایجان بود از قیز قالاسی  که منطقه( اورمیه)یچست چ

ها با شعاع  دیدند روز اگر چیز قابل توجه و پر اهمیت می. شد دیده می
. دادند ها خبر می ها و آبادی ها با آتش به دیگر قلعه ی بزرگ و شب آیینه

( نرمز خوا)مثلاً با حرکات خاص و تعداد حرکات آیینه و آتش بیننده 
ها  رساند و بعضی از خبر فهمید و به دیگران می نوع و اهمیت خبر را می

. گرفت سی و کاروانسرای لاهیجان با کبوتر صورت می میان قیز قلعه
بستند و به مکان مقابل  بدین شرح که کاغذ را به پای پرنده می
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توفارقان )فرستاند کاروانسرای بزرگ لاهیجان در کنار جاده ابریشم  می
بود که چند کیلومتر با قلعه فاصله داشت و بانی ( جاده توفارقان -ویول

آن کاروانسرا امیر نامی بود اهل خود لاهیجان که تنها پسر پیر ولی 
( امیر)و صاحب کاروانسرا ( سی کروانسرا چشمه)ی پیر ولی  بانی چشمه

باغ بزرگ و بهشت آسا داشت در پشت همان کاروانسرا که به آن باغ 
ی پیر ولی آبیاری  که با آب چشمه. گفتند ی و امیر باغی میپیر باغ

گویند امیر وصیت کرده بود بعد از من عایدات کاروانسرا و باغ . شد می
) و از آن عایدات چهل منزل . شود( پیر ولی)و چشمه وقف خانقاه پدرم 

برای سکونت صوفیان و سالکان طریقت و دراویش که ( قیرخ ائولر
احداث نمودند که به پیر ائولری و  د پیر ولی بودندعمده شاگردان خو

ها به آذربایجان  قیرخ ائولر مشهور بود گویند در یکی از حملات عثمانی
ها مرشدان مذهب شیعه هستند  آن صوفیان صافی بجرم اینکه آن

ویران گردید بعد از آن واقعه ( پیر ائولری)ها  کشته شدند و منزل
احترام اهالی شد و حال نیز به آن مکان  های آنجا بیشتر مورد ویرانه

ی قاجاریه مورد  حرمت قائلند و آن کاروانسرا تا اواخر دوره( پند امالار)
ی مسافران بود با اینکه یک بار ویران و بعد از مدتی بازسازی  استفاده

( لایجان کاروانسراسی -کاروانسرای لایجان)شده بود ولی با همان نام 
شد اما بعد از آنکه مسیر راه اصلی  ی نامیده میو نیز بنام شاه عباس

( ی فعلی ی تبریز مراغه جاده)سی  تغییر یافت و از قسمت پای قیز قلعه
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عبور کرد آن کاروانسرا از راه اصلی دور ماند و بتدریج از رونق افتاد و 
ویران گردید و نیز نقل شده کاروانسرای امیر قبل از صفویه بود و در 

زمان با ویرانی پیر ائولری آن کاروانسرا را آتش زدند و اوایل صفویه هم
نیز تخریب و از بین رفت ولی کاروانسرا در زمان ( پیر باغی)باغ امیر 

شاه عباس کبیر تعمیر یا تجدید بنا گردید چون بفرمان شاه بود لذا به 
کاروانسرائی  777شاه عباس شهرت یافت گویند آن کاروانسرا یکی از 

تور شاه عباس صفوی احداث گردید نقل شده از شاه به دسبود که 
کاروانسرا ساخته شد  1444کاروانسرا  777عباس پرسیدند چرا بجای 

گویند نه  گفتند هزار ولی می گفت اگر هزارتا بود مردم در یک کلمه می
ولی دلیل دیگر داشت و آن این که هزار در نظر عوام . صد و نود و نه 

ک سخن و نصیحت را ده پانزده بار گفته عدد مشخصی نیست مثلاً ی
عدد واقعی است اگر هزار تا بود  777گویند هزار بار گفتم ولی  ولی می

 .کرد که بیست تا سی تا است عوام گمان می
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 های طبیعی قدیمی لاهیجان یخچال
خرداد و )های گرم  مردمان زمان قدیم جهت استفاده از یخ در ماه

ساختند به این ترتیب که در زمستان  یهای طبیعی م یخچال( تابستان
ی عریض و طویل  حوضچه)های ذلال و روان را به مکان مسطح  آب

در نزدیکی و ( که کف آن سنگ فرش و دورش سنگ چین بود
نمودند و بعد از پر شدن آب  همسطح با بام یخچال هدایت و جاری می

و چون  ها حدوداً بیست سانتیمتر بود عمق آن حوض .کردند را قطع می
 -ها را شکسته و تکه شد آن آب کاملاً تبدیل به یخ سفت و سخت می

ل بود به داخل ای که در کف بام یخچا تکه و خرد کرده و از دریچه
بان مواظب بود که موقع باز شدن در و دریچه هیچ ریختند و یخچال می

وارد یخچال .. چیز دیگر مانند موش و پرنده یا حیوانات کوچکتر و 
 وقتی که پر از یخ شد دریچه را مسدود .ا از آلودگی محفوظ ماندنشود ت

پوشاندند و ورودی یخچال از طرف دیگر بود خیلی  و روی آن را می
چون داخل آن . شدند ها پله پایین رفته وارد یخچال می پایین که ده

داخلی یک سنگ سفید الوان بشکل  ی در بغل آستانه .کاملاً تاریک بود
و یک آهن بشکل چوب دستی ( ایشیق وئرن داش)صندوقچه بنام 

کوتاه و کلفت بود که یخ فروش بعد از ورود فوراً در را بسته و با آهن 
زد و نور مختصری از آن سنگ تولید  ی محکم به آن سنگ می ضربه
ی پول و  شد که فوراً با کلنگ یخ شکن بمقدار لازم و به اندازه می
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ها شکسته و در سبد  د از یخسفارش مشتری که بیرون منتظر بودن
آوردند  ها با خود توبره و سله می آورد مشتری مخصوصی یخ بیرون می

بست و  یخ را به توبره انداخته سرش را می( سی بوز تورباسی و بوز سله)
پر از کاه گذاشته ( ی چوب بافت سله -سی سله یشو)ی چوبی  به سله
نوع بنای . ا در راه آب نشودکرد ت ها پنهان می ی یخ را میان کاه و توبره

استاد اول جای آن را محکم  .ها غیر از بناهای دیگر بود آن یخچال
های عریض سنگی با ملات ساروج  بعد دیوار .کرد زیرسازی می

دیوارها که دو جداره بودند خانه خانه خالی  ساخت و در وسط می
یک  متر، ی دیوار از هر یک ولی دولایه .کردند و با کاه پر می گذاشته

. شد تا یک دیوار باشد نه دو دیوار از هم جدا هم وصل میه و نیم ب متر
 .هم چسبیده  سقف نیز دولایه بود ولی کلاً به

های بزرگ چهار گوش  با آجر( خر پوشته -طاق ضرب)سقف یخچال 
ها  تا از آن یخچال شد در لاهیجان چهار یا با سنگ درست می( مربع)

ی  کاروانسرای شاه عباس لاهیجان و سه تا وجود داشت یکی در کنار
توفارقان که همان  ی های مختلف در دو طرف جاده دیگر با فاصله

های  گشا در خاطرات خود یخچالامیر تیمور جهان. اده ابریشم بودج
که در ( در خاطرات ترکی خود)طبیعی این منطقه را دیده و نوشته است 

چون تحقیق کردم  .نی نبودقدر یخچال دیدم که باور کرد سردرود آن
به این نتیجه رسیدم که عمده یخ تبریز را در تابستان از سردرود 
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پایان  های چوبی بزرگ پر از کاه که بار چهار بردند و در صندوق می
های  در لاهیجان نیز از این یخچال .کنند حمل می کرده به تبریز

نسرا و پشت پیر و کنار کاروا( بازار سر)طبیعی بوده مخصوصاً در بازار 
 (.لایجان قدیم)ائولری نبات علی 
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 مشاهیر لاهیجان
نام و نشان مشاهیر لاهیجان مانند بیشتر مشاهیر دیگر مناطق 

زمانی لاهیجان  .اند آذربایجان مکتوب نشده و بتدریج فراموش شده
قدیم خانقاه و چله حجره در پیرامون آن وجود داشت که چهل تن از 

یافتند و  ن خانقاه پیش پیرولی لاهیجانی تربیت میها در آ دراویش روز
کوه )ماندند و پیرعلی نیز در اولو داغی  ها می ها در آن منزل شب

ای در کنار گورستان گبران لاهیجان  خانقاه داشت و مقبره( مقدس
دار  ایچی که در آن مقبره چهار میل سنگ کله وجود داشت بنام پیر

که از مشاهیر آن زمان  (عارف)پیر  وجود داشت که حاکی از دفن چهار
شاه درویش )ی شاه احمد  لاهیجان بودند و در گورستان قدیم مقبره

بین بعضی دولت مردان و متزورین ظاهر ی ولی به دسیسه... و ( احمد
مهری و عناد  ها قلع و قم و اهل صفا مورد بی بتدریج اکثر آن خانقاه

حوال آن پاک ضمیران ر و او فتوا بر عدم جواز ثبت آثاقرار گرفتند 
دادند و به همان علت مردم رغبت به نوشتن احوال عارفان منطقه خود 

شدند و  نشان ندادند و در نتیجه مدتی بعد از درگذشت فراموش می
رفت چون اکثر اهل طریقت آشنا  ها نیز از بین می های بیشتر آن کتاب

چه در تواریخ و چنان .ها بودند به علوم زمان خود بلکه استاد در آن
های عرفا آمده صوفیان در بدو ورود به خانقاه استاد در علوم  تذکره

. کرد ها را به شاگردی قبول نمی الا پیر خانقاه آنو ادیان و ابدان بودند
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خوشبختانه در هر  .گرفتند علوم را یکی پس از دیگری فرا میبعداً انواع 
ند که زهاد آثار اهل قرن و صده چند نفر از بزرگان عرفا احساس کرد

سفر کرده و پیام و سیر  .کنند های مختلف نابود می خانقاه را به طریق
گوش ولو  اندکی از مردم رساندند و آثار خود را نشر ه اهل معرفت را ب

مانند حضرت  .دادند و نگذاشتند مشعل مکتب طریقت خاموش شود
ر الدین ابن عربی، ملاصدرا، مولوی، عطا شمس تبریزی، محی

نیشابوری، ابن عطا، حلاج، حسن بصری، بایزید بسطامی، جنید 
اله ولی، شیخ  عمتبغدادی، ابوالحسن خرقانی، وحشی بافقی، شاه ن

سکی، میرداماد، بابا طاهر عریان، عراقی، شمس مغربی، بهائی، میرفرند
شیخ محمد شبستری، ژنده پیل، هاتف اصفهانی، بابا حامد حسین 

الدین حموی، شاه داعی شیرازی،  ای، سعد راغهسردرودی، اوحدالدین م
ی  که همه... حافظ شیرازی، خواجه محمد صدیق کججی سردرودی، و

. ها جلد کتاب نوشتند ها دارای تألیفات تند و بعضی از آن بزرگان ده این
ولی، عطار نیشابوری و برخی صدها جلد مانند  الله مانند شاه نعمت

ی آن پاکدلان را از  اگر آثار همه الدین ابن عربی و غیره که محی
شود  مثل این می ،حذف کنیم ادبیات، تاریخ، مکتب حکمت و عرفان

و تربیت و سفارشات  ها که رنگ و بوی از گل گرفته شود و اگر آموزه
صمیمیت  داب و معاشرت جدا شود خانه محبت و صفا وها را از آ آن

ر قرون گذشته که د افسوس. گردد می خراب و دریای معنویت سراب
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ها شده و  گه و جمع آنجر اهل عناد و قشر مذهبی در همه جا وارد
ی زشتی انجام دادند و آبروی اهل طریقت را بردند و  طبق نقشه کارها

نیز خانقاه را در بین مردم از احترام انداختند و لاهیجان نیز گرفتار 
ط نقل فق .همین بلیه بود و احوال مشاهیر آن دیار نوشته نشده است

که در تاریخ لاهیجان بود و ( کتاب بزرگ خطی)و تنها کتابی  ها قول
کاملاً نوشته شده بود در لاهیجان  شرح حال مشاهیر آن سامان نیز

کردند و گویند وقایع  موجود بود و اکثر مطالب گذشته را از آن نقل می
نمودند یعنی آن کتاب دایرالمعارف وقایع  مهم را به آن اضافه می

بود که حاجی علی  شمسی 1318ی لاهیجان از قدیم تا سال  اقیهاتف
که  1318اظهار نمود که در سیل سال  1322زارع لاهیجانی در سال 

ناپدید  ،ها خانه را خراب نمود به لاهیجان خسارات زیادی زد و ده
قسمت ذکر مشاهیر لاهیجان را مانند دیگر قسمتها  گشت و اینجانب

خورده و جهان دیدگان خود لاهیجان در تاریخ بر اساس نقل و قول سال
 .آورم می( همین کتاب)اجتماعی لاهیجان 

 عارفان لاهیجان  
 مجدوب لاهیجی -1
او واقع در لاهیجان قلعه داغی ( ی مقبره)اولو بابا که خانقاه و قبر  -2
ی خود  که علاوه بر سنگ نوشته( کوه مقدس)یا اولو داغی ( کوه قلعه)
او سنگی دیگر و بسیار زیبا و عجیب در نزدیکی ( سنگ روی قبر)
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ی چهاردهم  ها بارگاهش بود بنام آی داشی یا آی اولدوز داشی که شب
کرد و از دور نور در آن  می ر ماه قمری عکس ماه در آن سنگ تلألوه

شد که یکی از مهندسین نیروگاه بنام مهندس حمیدی  سنگ دیده می
آن سنگ را شب هنگام در سال  به آقای صادقی لاهیجانی گفته بود

ی  یک زن و مرد اهل ترکیه بردند و گویند موقع طلوع ستاره 1327
شد تا غروب و ناپدید شدن  دار در آن سنگ نور متحرک پیدا می دنباله

 .های آن مقبره باقی بود خرابه 1384آن ستاره و تا سال 
 -منزللرخ قیر)و چشمه و باغ و پیر ائولری  پیر ولی صاحب خانقاه -3

در میان لاهیجان دوم و سوم و کنار جاده ابریشم  واقع( درویش ائولری
این پیر ولی همان پدر امیر علی بانی کاروانسرای بزرگ لاهیجان 

 .است
که خانقاهش در کنار مسجد غریب لاهیجان ( بابا غریب)غریب بابا  -0

قاهش قول خانه بنا ب .دفن شده است( خانقاه خود)بود و نیز در آنجا 
 .همین مسجد بود که بعداً به مسجد تبدیل شده

بابا احمد یا احمد درویش یا شاه درویش که به شاه احمد مشهور  -2
ی چهار طاق او در گورستان قدیم بالای گورستان فعلی  بود و مقبره

های  گفتند و بقایای سنگ لاهیجان بود که مردم به آن شاه مقبره می
کم  آن تا چند دهه قبل باقی بود ولی کم های خوش تراش دیوار و پایه

ها سنگ دست تراش در شکل و اندازه و  ها بلکه صد نه تنها آن سنگ
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ناپدید یا شکسته شد ( گورستان قدیم)های مختلف آن گورستان  جنس
و این بلا مانند بیماری خوره در تمام نقاط آذربایجان بجان فرهنگ ما 

 .نخواهد ماندافتاده که اگر علاج نشود چیزی باقی 
که بنا ( گبریلر)اش واقع بود در گورستان گبران  پیر علی که مقبره -1
لاهیجانی که در هر چهار  قول حاج عبداله قربانیان نود سالهه ب

سه کلاهی که با ( میل سنگی)میل ی قبر پیر علی یک سنگ  گوشه
وجود داشت و مردم  ،ظریف کاری تمام و هنرمندانه تراشیده شده بودند

کردند و برای  های ملی  و مذهبی در آنجا شمع روشن می در مناسبت
ایچی یا  پختند و مردم به آن مقام پیر برآورده شدن حاجتشان آش می

 .گفتند رد بابالار میپیرله ایچی و دؤ

 عالمان لاهیجان
هجری قمری  1378ای لاهیجانی متوفی  العابدین میانه شیخ زین -1

ب و مکتبدار و صاحب کتابخانه بزرگ در پنجم ماه ذیحجه عالم، طبی
که بیش از پنج هزار جلد کتاب نفیس که بیش از ( شخصی)لاهیجان 

لم وارسته به تبریز چون وارث آن عا .ها خطی بودند یک هزار جلد آن
ها را به تبریز بردند این عالم غیر از  بعد از فوت او کتاب .کوچ کرده بود

وار برای خواندن عقد و دادن صلح های همج ی آبادی لاهیجان به همه
رفت و در همه جا احترام و اعتبار داشت و نرم  و سازش و مشاوره می
 . خانه باز کرده بود در اسفهلان نیز مکتب .خوی و راست قول بود
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  شاعران لاهیجان

شمسی من او را  1322میرزا محمد علی خویی لاهیجانی در سال  -1
( جیبی)د که در دفتر کوچک ر مشهدیدم در حرم امام رضا د تصادفی
 .زبان ترکی در بغلم نشسته بوده نوشت در وصف امام رضا ب شعر می
ی  خانواده .ولی متولد لایجانم ،خوی» :گفت «؟اهل کجائی» :پرسیدم

قدیم » :گفت «؟چرا» :گفتم «.دما از لاهیجان به خوی مهاجرت کردن
ما آشنا بودند و کسب  چند خانواده از لایجان به خوی رفته بودند که با
لذا ما را نیز کشیدند  .و کارشان در خوی خوب و پر رونق بود

 :گفت «؟خوی را دوست داری یا لایجان را» :گفتم «.دارالصفای خوی
ایم ولی قلبم در  در خوی سختی نکشیدیم و از اهلش بدی ندیده»

 :این یک بیت از اوست« .لایجان جا مانده است
 مه مدن بیر ایچیم سو ایستهیئلاؤل، ن لیکد تشنه»

 «مه دردینی نامرده اظهار ائیله ،اؤل آجیندان
جلد کتاب  7که  0/8/77حاج کریم رنجبری لاهیجانی متوفی  -2

 .ی نیز در وصف لایجان سروده نوحه از وی چاپ شده و شعر
 اکبر برادری اسفنجانی لاهیجانی -3
دو جلد کتاب خانم خدیجه وعیدی لاهیجانی شاعر و نویسنده که  -0

 .چاپ رسیده  ایشان به
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 (لاهیجان)های تبریز  زلزله
  «.جای لعنت فرستادن به تاریکی یک شمع روشن کن  به»

زلزله یکی از رویدادهای طبیعی است که بارها جان هزاران نفر مردم 
در این . های ایشان را ویران کرده است جان و خانه آذربایجان را بی

را ف نزدیک تبریز بیشترین آسیب و خسارت میان خود تبریز و اطرا
های اطراف نزدیک  اند که لاهیجان یکی از آبادی دیده و قربانی داده

تبریز است که قریب به سی زلزله در هزار سال گذشته دیده و در تاریخ 
مانند تاریخ تبریز تا پایان قرن نهم هجری محمد جواد مشکود  .آمده
شمسی  1312هجری قمری و  232ی سال  نوبت در فاصله 28که 
 با استفاده از مقالات سر .ی مهیب در تبریز را شرح داده است زلزله
مدنی که ویلسن و عزیز دولت آبادی و سیروس شفیقی و حسن  آرنولد

های  شناسی خسرو معظمی گودرزی جدول زلزله با استفاده از کتاب لرزه
اند و  ها تنظیم کرده تبریز را با ذکر تعداد تقریبی تلفات هر کدام از آن

های  چارلز ملویل تحت عنوان بناهای تاریخی و زلزله( ی رساله)کتاب 
ی  ی ایران، نشریه میلادی مجله 1781سال  17تبریز که در شماره 

ها به   ترین آن که مهم به چاپ رسدهبریتانیا   شناسی ی ایران مؤسسه
میلادی  828هجری قمری مطابق با  200ی سال  زلزله. قرار زیر است
های نزدیک و نسبتاً دور  ی وقوع آن شهر تبریز و آبادی که در نتیجه

 .ویران و با خاک یکسان گردید
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میلادی چهل هزار از  1402هجری قمری مطابق با  030ی سال  زلزله
های همجوار کشته و نیمی از ابنیه  تبریز و بیش از ده هزار نفر از آبادی

 .ویران گردید
میلادی در فصل  1273هجری قمری مطابق با  171ی سال  زلزله

ی آن بطول انجامید و کشتار و خسارات بسیاری ببار  زمستان و ادامه
 .آورد
میلادی با رعد و برق  1340هجری قمری مطابق با  740ی سال  زلزله

 .بسیار وحشتناک همراه بود
های  میلادی کوه 1224هجری قمری مطابق با  727ی سال  زلزله

 .ریز را دو نیم کرد و تلفات جانی و مالی بسیار به بار آورداطراف تب
میلادی که همراه  1101هجری قمری مطابق با  1424ی سال  زلزله

با غرش هولناک بود و بناهای زیادی را ویران نمود و بیشترین تلفات و 
خسارات به تبریز ، سردرود، لاهیجان، خسروشاه تا آذرشهر وارد شد و 

 .ه بسیار زیاد بودتلفات این زلزل
میلادی اکثر  1721هجری قمری مطابق با  1133ی سال  زلزله

های  همجوار ویران و دویست و پنجاه هزار نفر  بناهای تبریز و آبادی
 .هلاک گردید
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 1170هجری قمری و اولین روز  1173( آخرین روز سال)ی سال  زلزله
یران و بقولی میلادی که اکثر بناها را و 1784هجری قمری مطابق با 

 .دویست هزار نفر و به قول دیگر یکصد هزار آدم کشته شدند
میلادی شکافی به  1781هجری قمری مطابق با  1241ی سال  زلزله

ن ایجاد یمدر سطح ز (کیلومتر 12)متر و به طول دو فرسنگ  2عرض 
  ی بناهای ها را قطع و همه ها را بر هم زد و آب آن و مسیر قنات. نمود
خراب گردید در این زلزله بنا به قولی که  (لاهیجان)و اطراف تبریز 

سینه به سینه توسط اهالی نقل شده لاهیجان قبلی بکلی ویران و 
 «در خلوت سلطان»بازماندگان لاهیجان فعلی را بنا نهادند و در کتاب 

ی شدید همراه  هجری قمری زلزله 1341ذیقعده سال  17آمده که در 
 .ندگی نیمی از خانه و رباط لاهیجان را ویران نمودبا رعد و برق و بار

میلادی  1827هجری قمری مطابق با  1270ی سال  و در زلزله
ولی آیا این زلزله، . خسارات جانی و مالی زیاد به لاهیجان وارد شد

      رسانند یا جهل و  هستند که به ما ضرر می... فشان و  سیل، آتش
 ؟احتیاطی ما ناآگاهی و بی

 مز ائولری زله ویران ائلهزل»
 دیر ین جهل لهائولری ویران ائ

 زلزله دشمن دئییل انسانیله
 دیر ین جهل لهجان ائ انسانی بی
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 مز مردمی لهزلزله نالان ائ
 «دیر ین جهل لهمردمی نالان ائ

  های الکی و  کند بلکه خانه ی ما را خراب می این زلزله نیست که بناها
باد و طوفان، باد و . نی و خسارات استمحکم ماست که موجب ویرانا

. ی زمین است اکوسیستم کوره... فشان، سیل و زلزله و  باران، آتش
این ما هستیم که باید دانش و . مانند شب و روز و تابستان و زمستان

اطلاعات و آگاهی کامل و کافی داشته باشیم و مواد و وسایل و 
بطوری که در . ر دهیمی ساخت و استحکام بناهایمان را تغیی نحوه

ها سکونت  روی گل .نبیند های خیلی شدید هیچ آسیبی مقابل زلزله
اگر یک آدم برود میان  .نبینیم ها نباشیم تا آسیبی در مسیر سیل .نکنیم
یک کدام  ،ها آن آدم را بخورند ها حیوان وحشی و درنده و آن صد

 مقصر است؟
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 های لاهیجان سیل

 یولوندا ینسئلبیز ائو دوزلدیریک »
 گناهی سالیریق سئلین باشینا

 دا اولساقکی سئلدن اوجابیز اگر 
 باتماز باشماغیمیز سئلین یاشینا

 ده دا، دره ییب اوتورساق چای بیلمه
 «قاشینا -سئل چیخار آدامین لاپ گؤز

سیل به  .است( گاه سله)گاه  ی لاهیجان سیل به قولی وجه تسمیهبنا 
گذارد در  ار یک لای از خود باقی میآید و هر ب این مسیر زیادی می

نشین سیل در  شود که ته ها به وضوح دیده می حفر چاه و دیگر حفاری
حتی از آن  .هایی را در سطح زمین از خود باقی گذاشته هر بار لایه

ولی از  .توان تعداد و فاصله زمانی و شدت سیل را فهمید ها می ورق
تنها  ،شود ین سیل شمرده مینش های ته ها بار سیل که از آن ورق صد

شود  یاد اهالی لاهیجان مانده و سینه به سینه نقل میه ها ب چهار بار آن
 .ها از این قرار است که آن

 هجری قمری 1211سال  -1
 هجری قمری 1288سال  -2
 شمسی  1318سال  -3
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شمسی و این آخرین سیلی بود که به لاهیجان آمد و  22/3/1324 -0
فت و خسارات بسیار اموال شخصی و عمومی قربانی زیادی گر

ها قریب به سی نفر بودند  تعداد کشته .لاهیجان و لاهیجانیان وارد آورد
که بیست و دو نفر در همان روز و بقیه که زخمی یا رمقی داشتند ولی 

های سطحی که بیش از  ولی زخمی .و از دنیا رفتند  بهبودی نیافته
شدگان بعضی از وحشت  کشته .شدندتدریج خوب ه پنجاه نفر بودند ب

ها در آب گل آلود سیل  بعضی زیر آوار ماندند و تعداد زیاد آن .مردند
آوری و برخی از آن  از خود آبادی جمع ها شماری از آن .غرق شدند

ن برده بود که ها به طرف روستاهای پایی باختگان را سیل کیلومتر جان
از اهالی سردرود،  مخصوصاً ،دوست منطقه با کمک مردم همنوع
ی روستاهای همجوار لاهیجان جستجو و در  خسروشاه، رادار و همه

فردای آن روز  .آوری شدند ی اجساد پیدا و جمع همهعرض چند روز 
 ها سیل لاهیجان را شرح دادند و اسامی تعدادی از جان اکثر روزنامه

 :باختگان را بدین شرح نوشتند
 الهس 02خدیجه بقائی فرزند حیدر  -1
 سکینه بقائی فرزند غلامحسین -2
 ساله 12فاطمه بقائی فرزند غلامحسین  -3
 ساله  2ابراهیم بقائی فرزند غلامحسین  -0
 ساله 2رقیه قربانیان فرزند عبداله  -2
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 ساله 7سوره قربانیان فرزند عبداله  -1
 ساله 3حاجیه جباری فرزند جعفر  -7
 ساله 1یعقوب جباری فرزند جعفر  -8
 ساله 1ریم قربانیان فرزند سیف م -7
 ساله 2معصومه راحتی فرزند رحیم  -14
 ساله 3رباب سرخی فرزند محمد علی  -11
 ساله 04فاطمه نجفی فرزند حسن  -12
 ساله 3اکبر صداقتی فرزند امیر آقا  -13
 ماهه 8الپرور وظیفه فرزند عبداله  ام -10
 ساله 1اسلام   محمد حسین هاشمی فرزند علی -12
 ساله 13فریده فکری فرزند محمد  -11
 ساله 04سلطان فرزند محمد تقی  -17
 ساله 14فاطمه سلطان فرزند ابراهیم  -18
 ساله  14سوره مرصل اصغری فرزند عباس  -17

 .لان جان چند نفر را گرفتسیل در اسفه (22/3/1324)در همان روز 
قریب به بیست ی زیاد از مردم مهربان سردرود به لاهیجان رفته و  عده

 .نده بودند به سردرود آورده دفن نمودباختگان را که آماد نفر از جان
از هر طرف و دیار به  .قبول کردندهم ریش سفیدان لاهیجان 

چشم گریان در آن  هزاران نفر از دلسوختگان با. لاهیجان آمده بودند
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 کشته .غوغائی از مردم برخواست .قیامتی برپا شد .جمع شرکت داشتند
قیامت  .شدگان سیل را با احترام و اکرام تمام به سردرود حمل کردند 

های  باختگان بچه میان جان .نیز در سردرود شکل گرفت یدیگر
زنان سردرود . خردسال و طفلان معصوم حتی شیرخوار نیز بودند

گورستان  .رسید مان میافغانشان به آس. کردند زجه و ناله می ،کنان موی
های نان و  لقمه .ها نفر از اهالی سردرود از جمعیت دهسردرود پر بود 

ها آماده و برای احسان پخش  ها و سینی پنیر و سبزی در طبق
دادند زنان حلوا و غیره و  سقایان آب و شربت و چای می .کردند می

ظیری ن چند بار در سردرود مجلس عزاداری بی .خرمای زیاد آورده بودند
شنبه اهالی سردرود مخصوصاً زنان در سر جمدتی زیاد هر پن. بر پا شد

قبر آنان که در یک صف دفن شده بودند حاضر و گل روی قبر آنان 
کردند و  آوردند و پخش می گذاشتند و حلوا پخته با خود می می
 . نمودند خوانده گریه می( اوخشاما –سی  غم نغمه)های غم  هنغم

 :آمدن سیل ماجرای یک زن قهرمان و فداکار لاهیجانی در روز
صدا را شنیده و  و سر .آن زن با طفل شیرخوارش در خانه بودند 

های فرار را پر  ی راه ولی سیل همه .خواهد بچه را برداشته فرار کند می
 ،ها از خشت خام بود چون دیوار .شود سیل داخل خانه هم می .ده بودرک

د تا فهمد که خانه فرود خواهد آمد و خراب خواهد ش آن زن فهیم می
رساند و از غرش و بالا  سیل کاملاً بالا نیامده خود را به در کوچه می
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فهمد که اوضاع خراب است لذا جهش کرده با یک  آمدن سیل می
با و . دارد می  گیرد و با یک دست بچه را بالا نگه دست بالای در را می

آورد تا دیوار  شود و دو ساعت دوام می چهار انگشت خود آویزان می
رود چون  ایه خراب و آب به دربند پشت خانه که سرازیر بود میهمس

سیل هم تقریباً قطع شده بود مردم به کمک آمده آن زن جان نثار که 
رسانند و با  انگشتانش در حال قطع شدن بود را به جای امن و بلند می

تراکتور به جاده رسانده و چون جاده را گل و لای پوشانده بود با هزار 
ته فوراً با آورند و در بهداری سردرود دارو ریخ به سردرود میمکافات 

چند نفر دکتر  .خورشید تبریز انتقال دادندماشین به بیمارستان شیر 
فداکار در عرض چند روز معالجه نگذاشتند انگشتان آن زن لاهیجانی 
قطع شود و بعد از مدتی از بیمارستان مرخص ولی تا آخر عمر آن 

 .و عاجز بودندی سست مانگشتان ک
و زن دیگر لاهیجانی با یک دست از درخت آویزان و با یک دست  

ی دیگر را تا فروکش کردن آب سیل و  یک بچه و با دندان بچه
    لاهیجان علاوه بر مردانی بزرگ و  .داشته بود  رسیدن کمک نگه

از جمله از آن  .باشد مهد زنان بزرگ، شجاع و مشهوری می ،مردراد
قیزی، ننه خانیم، رئیس خانم، ننه قیز، میرزاده خانم، میرزا  زنان گور

اش  حاج حسن کشتی را با بچه اند سیل گاومیش نقل کرده... ی وباج
گردد خود حاج  های زیادی بر می برد و فردا بعد از غروب آفتاب با زخم
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اش برگشت بعد از یک روز  کند گاومیش بدون بچه حسن نقل می
اش مرده بود  چون بچه .لی شیرش کم شده بوداش نیز پیدا شد و بچه

شخصی وارد پوست بدن و سر آن را کنده بعد دوخته و داخلش را پر از 
موقع دوشیدن  .اش شد کاه کرد و چنان درست نمود که شبیه بچه

آن  .داشتیم می  را در مقابلش نگه( ی مصنوعی بچه)اش  گاومیش بچه
قدار قبل از ه مشد تا اینکه ب لیسید و شیرش زیاد می بوئید و می را می

کرد بعد از پانزده روز در انبار کاه  حاج اسماعیل فکر نقل می .سیل رسید
که در روز سیل باریده ( تگرگ)های یخ  یکی از همسایگان هنوز دانه

ها را جمع و به داخل حیاط و  قدر سیل آن آن .بود باقی مانده بود
پانزده روز کاملاً آب شده و از های لاهیجان آورده بود که بعد از  خانه

ی  به بالای دره( دولو)مردی دیگر نقل کرد تگرگ  .بین رفته بودند
هایش بزرگ و  بیش از نیم متر باریده بود که دانه( سی لایان دره)لایان 

ها را در جلو  مرغ بودند که سیل صدها تن از آن بعضی بزرگتر از تخم
آورد و از  بلندی داشت میخود مانند سد و دژی عظیم که چند متر 

لرزید و صدای  حرکت و سائیده شدن آنها زمین در زیر پای آدمی می
شد که قبل از رسیدن سیل همه را وحشت زده کرده  ترسناک ایجاد می

یکی از از  .کنند نی خاطراتی دارند و نقل میسالخوردگان لاهیجا .بود
چند روز » :فتگ «؟ای داری چه خاطره» :پیرمردان خیلی ساده پرسیدم

 ،مادر فرح به لاهیجان آمده بود ،قبل از سیل مادر زن محمدرضا شاه
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ولی علت وارد شدن سیل به داخل آبادی . که از شومی قدم او سیل آمد
عدم وجود سد و دیوار حایل رودخانه بود که بعد از سیل به ( لاهیجان)

 .فرمان فرح سد احداث شد
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 های لاهیجان قحطی
از جمله . های گوناگون علته در دنیا رخ داده ب های زیادی قحطی
لیاقتی و ضعف مدیریت و  بازی زمامداران، خیانت و بی سیاست

المللی  قطع ارتباطات بین ،ها اهتمامی حاکمان، جنگ و حمله و غارت بی
سالی و قطع بارش برف و  ها و شهرها، خشک و بین شهری، نا امنی راه

، (ملخ خوارگی)گی  متوالی، ملخ زدهای  و سال یا سالباران یک و د
ی  که این بادی است بسیار گرم که همه( باد سرخ)وزیدن باد آتش زن 

کشد و یا خشک و  را به آتش می... گندم و جو و درخت و گل و گیاه و 
در ها را  ی این ی همه های زیادی دیگر که نمونه کند و علت نابود می

ها، جاری شدن  ها، زلزله ی قحطی بط همهاند با اینکه از ض تاریخ آورده
سیل، بارش تگرگ غیر عادی، بارش سنگ و ماهی و باران سرخ مانند 

غفلت شده ولی باز هزاران .. گفتند و  خون که به آن باران خون می
از جمله  .ها و گزارشات و خاطرات و غیره آمده است مورد در کتاب

روز هفت سال ایران در زمان فی» :نویسد طبری در تاریخ خود می
 «.متوالی به بلای قحطی باران گرفتار شد

  . هجری قمری خراسان 323و سال  112های سال  قحطی 
 هجری قمری شهر بیهق 208قحطی سال 

 .هجری قمری نیشابور 031هجری قمری و  021های سال  قحطی
 .هجری قمری غزنین 240قحطی سال 
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دوران ملک ی دوم قرن چهارم هجری قمری هرات در  قحطی نیمه
 .فخرالدین

 .در ایام اقامت لشگریان عضدوالدوله( گرگان)قحطی استر آباد 
 هجری قمری سیستان  044و  224های سال  قحطی
و  772های مختلف از جمله سال  های کرمان متعدد در سنه قحطی
 هجری قمری 817

 های سلطان اویس و ابابکر به بم قحطی بم پس از لشگر کشی
 هجری قمری 777 قحطی یزد در سال

و  724و  284و حدوداً سال  000و  002های اصفهان در سال  قحطی
 1288و  1224و  1112و  1131و  130و  1134و  1117و  1478

 شمسی 1324هجری قمری و  1327هجری قمری و سال 
 هجری قمری 1228قحطی فارس در سال 

و  281و  284هجری قمری در تهران و ری و نیز قحطی های  273
و  1320و  1321و  1324و  1317و  1311و  1342و  1288و  1278
شمسی تهران و  1321هجری قمری و قحطی سال  1331و  1322
 1273قحطی سال  ،هجری قمری 038قحطی ساوجبلاغ در سال  ،ری

هایی که اکثر نقاط ایران  هجری قمری آذربایجان و لاهیجان و قحطی
های  یکی قحطی سال .گرفت از جمله آذربایجان و لاهیجان را فرا

الی  1874هجری قمری،  1288الی  1287شمسی،  1224الی  1207
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یران میلادی که یک و نیم میلیون از ده میلیون نفر نفوس ا 1871
 1278الی  1271های  و قحطی سال. دوره ناصری کشته بجای گذاشت

میلیون کشته شد که  14الی  8میلادی که  1717الی  1717شمسی، 
رصد مردم ایران آن زمان بود و به قحطی بزرگ ایران مشهور چهل د
های دولت و  میلادی که مردم به انبار 1711قحطی سال . است

حمله و غارت نمودند که علت .. ها و  ها، نانوائی اانبارهای دیگر، فروشگ
غلات و حبوبات و هر نوع مواد  ی خرید گسترده ،آن قحطیاصلی 

هندوستان و وارد نکردن مواد غذایی از  و غذایی دیگر توسط انگلیس
های بری و بحری و خشکسالی و وبا و  امنی راهالنهرین بدلیل نا بین

عدم پرداخت پول نفت ایران از سوی روس و انگلیس و بهم خوردن 
طی فقط یک میلیون در این قح... تولید و تجارت و هجوم ملخ و 

لار نقد اهدایی لیون دز طرف دولت آمریکا و دو میض اتومان وام بلاعو
در این سه قحطی چنان  .از سوی مردم آمریکا به مردم ایران شد

اوضاع وخیم شد که در بعضی از ولایات ایران از جمله آذربایجان منجر 
ی  که همه  بعد از آن. شدبه آدم خواری، بچه دزدی، مرده خواری 

گربه  ها و حیوانات اهلی و غیره اهلی خورده شد که حتی یک خوردنی
های بنیان کن و خانمان سوز  لاهیجان نیز در این قحطی .و سگ نماند

چنانچه نقل  .مانند سایر نقاط دیگر قحط زده دچار بدترین وضعیت شد
چیز معمول  .ها نیز خورده شد حتی ذخیره .تمام شد( زمار)شده آذوقه 
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کار به سختی کشید مردم با پریشانی شدید  .برای خوردن باقی نماند
بعضی از مردم . گرسنگی نظم زندگانی همه را بر هم زد .برو شدندرو

ها  خانمانی ها گرفت و بی نانی قربانی بی. خواری را نیز تجربه کردند مرده
های بزرگ مانند سردرود بدتر از لاهیجان  اوضاع در آبادی .بار آورده ب

خواری و  دزدی و غارت و مرده. و در تبریز بدتر از سردرود بود
در بیستم تیر . ها بود خواری در شهرها بیشتر از روستا خواری و آدم ارمرد
و در هشتم تیرماه  1321و در بیست و ششم اسفند ماه  1321ماه 

ی تبریز به ادارات از جمله  جمع کثیری از مردم گرسنه و برهنه 1322
رفت و  شان به آسمان می استانداری، شهرداری هجوم برده و فریاد

 دهید تا تن نمی( ی چیت پارچه)ایم و چیت  ما عور مانده» :گفتند می
ایم که از  فقط چشم خود را به نان خالی دوخته خود را بپوشانیم و ما
به ما نان  .ما حاضر نیستیم از گرسنگی بمیریم .گرسنگی تلف نشویم

ها برای گرفتن نان  مردم بیچاره از صبح تا شام در صف نانوایی .بدهید
که در آن همه ( کدان نان)ماندند و نان چه نانی  می( انکوپن ن)با پته 

چیز از شن نرم و خاک ، ذرات اره چوب، آرد پوست سبز خشک بادام، 
اند که تن هر  شد و چه خاطرات تلخ گفته و نوشته پیدا می... کیریش و 

این قانون فطری است که تغییر . اندازد لرزه میه خواننده و شنونده را ب
ه گرسنگی طبیعت انسان را به تلاش و کوشش و مبارزه ناپذیر است ک

و به هر  هراسد دارد و شکم گرسنه از تماس با نیزه و سرنیزه نمی وا می
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 .شناسد زند نه حلال و حرام و نه پاک و ناپاک می کاری دست می
ی  د که این گوشت ناقهگرگ گرسنه چون گوشت بیابد نپرساند  گفته

 صالح است یا خر دجال
 .ایمانی اولمازآجین 

 .یعنی جسور است .دیر آج آدام آللاهین پهلوانی
 .سویا وورار ،آج آدام اؤزونو اودا

 .رآج آدام داشدان یوموشاغی یئی
 .رآج الینه دوشنی یئی
 .دیر آجا میت اتی حلال

 .آجلیق شوخلوق گؤتورمز
 .آج خطرناک اولار
 .آج قاباغیندا دایانما

 .دیر آجا اؤلمک و اؤلدورمک سو ایچیم
 .ان اولارآج قودورغ

 .آج نصیحت ائشیتمز
 .ر هآج قارین چؤرک ایست

 .ده آجیغی گلر دن آجین نغمه
 (.آج دینج دورماز) .آج دینج اولماز

 .لانی باسارآج قورد آس



173 

 

 .رآج قورد بالاسینی یئی
 .آج قیلینجا چاپار

 .آج هامی ایله ساواشار
 .مز آجا منطق ایشله

 .ده قانونون اوستونه بیرین ،ن اوستونهآج بیر آیاغین قویار شریعتی
 آج نمنه یئمز؟

 .آجدان قاچ
 .آجلیق آداما اویون اؤیردر

 .دیر سی آجلیق اؤلوم کؤلگه
 .آجلیق تقوانی پوزار

 .آج هار اولار
 .آج قان دئیر

 .آج آجیقلی اولار
 .یر بیلر نه زیانآج نه خ
 .ن ائششک آتدان چوخ قاچارآجالا

 .آجی دیندیرمه
 .اولارآجلیق آجی 

پیرمردی نقل کرده بود در آن قحطی از اذان صبح تا اذان مغرب در 
نوبت به من نرسید تا یک قرص نان به من  .صف نانوائی ایستادم
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نوبتش  ،بدهند و مردی که حدوداً پنجاه نفر از من جلوتر در صف بود
و یک نان گرفت و به راه افتاد و مردی دیگر  موقع غروب آفتاب رسید

ا از دست او قاپید و به رو به زمین افتاد و شروع کرد به آن نان ر
قدر با سنگ یک مشتی به پشت و گردن و  خوردن و صاحب نان آن

سر او کوبید که نانش را پس بگیرد ولی او خورد و مرد و صاحب نان 
این جریان در سردرود رخ داده  .نیز در بغل او به زمین افتاد و جان داد

 .بود
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  نیجاازدواج در لاه
 ازدواج اقوام ترک با نگاهی به ازدواج در لاهیجان
هاا   ی کتاب نوشتار پیش رو در خصوص ازدواج، حاصل تحقیق و مطالعه

بااا ( نویساانده)هااای حضااوری اینجانااب  و تحقیااق میاادانی و مصاااحبه
پیرمردان و پیرزنان و مطلعین در مناطق مختلف آذربایجان، مخصوصاا  

و  لاهیجاان ی دوستان و عزیزانی که در  از کلیه. باشد می لاهیجاندر 

هار  )سایر مناطق قبول زحمت نموده و مرا در این تحقیق یاری نمودند 
تشاکر و قادردانی   ( اناد  ها باه رحمات ایازدی پیوساته     چند خیلی از آن

 .نمایم می
چنانچاه  . ی اقوام اسات  تر از همه تر و جالب ازدواج در اقوام ترک مفصل

. دادناد  دو ماه مراسام عروسای را طاول مای    در قدیم بیشتر اقوام ترک 

هاا و حکایاات و آداب مراسامات     ها پر است از ماهنی ادبیات غنی ترک

( هفات شابانه روز   -چهال روز و شاب   -دو ماه)عروسی و مدت زمان 

عروسی و رسوم و باورهای مربوط باه ازدواج و عروسای مخصوصااً در    

 . لاهیجانآذربایجان و 

های باساتانی   ، یکی از آبادانی(ح محلیدر اصطلا لایجان) لاهیجان

با نماد کوه قیز )اقوام ترک در نزدیکی تبریز مابین سردرود و خسروشاه 

( سی با قدمت بیش از هزار سال، بعد از پلیس راه در سمت جناوب  قلعه
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تارین از   در حال حاضر آبادترین روستای منطقه و پار روناق  . است بوده

شش هزار جمعیت و در شرف شاهر   نظر اقتصادی و فرهنگی با بیش از

 .باشدشدن می

ی نو سنگی معلوم  در دوره( ازدواج)وضعیت زن و تشکیل خانواده 

زنند حدود ده هزار سال پیش به  نیست ولی دیرینه شناسان حدس می

دار امور خانواده و قبیله و  بعد، حدود دو هزار سال زنان ایران عهده

سالاری و مادر شاهی بوده و  ران زناند و این بیست قرن، دو جامعه بوده

دکتر گیرشمن نیز در . های اساطیری ایران نیز به همین اساسند داستان

. کند ی لرستان همین معنی را تأیید می مشاهدات خود در غار تنگ بیده

ازدواج در آن زمان هیچ محدودیتی نداشته، به طوری که تمام زنان 

بعد ازدواج دسته جمعی . ستمتعلق به تمام مردان و به عکس بوده ا

یعنی تعداد معینی از زنان با تعداد معینی از مردان ازدواج . بوده است

کردند، ولی هیچ یک حق رابطه جنسی با زنان یا مردان خارج از  می

بعد ازدواج مشترک برای زنان ممنوع شد ولی . اند گروه خود را نداشته

رای زن یک مرد و برای اسلام نیز ب. برای  مردان کماکان باقی ماند

زنان ایران قبل از حمله عرب از حقوق و . مرد چهار زن قائل شده است

صفحه  3مرتضی راوندی جلد . )های بیشتری برخوردار بودند آزادی



177 

 

زن عرب قبل از اسلام با عفت و : جرجی زیدان می نویسد( 122

. دشرافت زندگی می کرد و از حقوق و اختیارات فراوانی برخوردار بو

ولی بعد از نهضت اسلامی به تدریج از حقوق و اختیارات زنان کاسته 

طلبی  خواهی و استقلال ی آزادی ها ثمره قبل از اسلام عفت آن. شد

زیرا زنی که با استقلال و آزادی خو گرفته، تحمل ننگ و . ها بود آن

تواند بکند و برعکس زنی که در ذلت و اسیری به سربرده و به  عار نمی

کاری که برای . حجاب و پرده مقید گشته زودتر تن به خواری دهد قید

آن زن آزاد مستقل ننگ می نماید، زن بدبختی که در قید اسارت است، 

های قبل از اسلام همسر یگانه خود را  عرب. شمارد آن را عار نمی

کردند و تنها زن او یار و یاور و غمگسار او بود در رنج و  ستایش می

ی ازدواج بر  ولی در بعضی از ممالک قانون شیوه. و حضرراحت و سفر 

از آن زمان که ازدواج رسمیت . اساس وحدت زوج و زوجه وضع گردید

یافته و انتخاب همسر و شوهر و ارتباط دائمی با آن منوط و مشروط به 

فکر . عقد ازدواج شد، تشکیل خانواده نیز جزء از این طریق ممکن نشد

و مجرد همیشه مشغول به پیدا کردن شریک هر دختر و پسر جوان 

های  روش. هنوز نیز این روال ادامه دارد. زندگی خوب برای خود گردید

دیگر مانند دوست دختر و دوست پسر و ازدواج دسته جمعی مدرن در 



178 

 

بعضی از کشورها و شهرهای خودمان به صورت پراکنده گزارش شده 

مده است و طبیعتاً انسان ولی در هیچ جای دنیا به صورت قانون درنیا

همیشه نگران آینده و سرنوشت خود بوده و خواهد بود و در این مورد 

راهه حتی بعضاً  زند و به هر راه و بی به هرگونه تلاش دست زده و می

های دور از عقل رفته و دچار خیالات وافی شده و قبول  راه و روش

جا که متوسل به اند تا آن خرافات کرده و گرفتار باورهای غلط شده

شناسان،  شناسان، قیافه ساحران، جادوگران، دعانویسان، کف

نیز مانند  لاهیجانمردم آذربایجان و . اند گشایان سودجو شده بخت

ولی خوشبختانه مردم . اند مردم سایر بلاد دچار این قبیل چیزها بوده

اساس بودن آن  از چند دهه قبل پی به غلط و بی لاهیجانبافرهنگ 

سازی تدریجی محیط زندگی و  ها برده و با هوشیاری و فرهنگ روش

 لاهیجانچنانچه اکنون . اند ها پاک نموده آبادی خود را از این آلودگی

آنچه پیر مردان و پیر زنان . ضمیری نمونه است بینی و پاک در روشن

سینه به  لاهیجانشهرها و روستاهای اطراف آذربایجان، مخصوصاً 

اند و در روزگاران قدیم به صورت عرف درآمده  ل کردهسینه شنیده و نق

بود، بسیار است که به چند نمونه اشاره می شود تا بدانیم جهالت برای 
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ها برای خود چه قید و بندهائی  بشر چه قدر گران تمام شده و انسان

 .اند درست کرده

روز بیست و هفتم ماه رمضان که روز قتل ابن ملجم مرادی می  -1

هایی که از  رفتند و با پارچه ها آرایش کرده و به مساجد می نباشد، ز

دوختند و باور  قبل تهیه کرده بودند، در بین دو نماز پیراهن مراد می

ها گشاده خواهد شد و نیز باور  داشتند که با پوشیدن آن بخت آن

داشتند که پول آن پارچه باید از راه گدائی بدست آید و ناشناس و رو 

کوچه و بازار گدائی کرده پول آن پارچه را بدست می پوشیده در 

 .آوردند

شدند تا  رد می( نظامی)دختران دم بخت از زیر تفنگ سرباز  -2

 .بختشان گشاده شود

 .شدند رد می( حلاج)از میان زه وکمان پنبه زن  -3

آلت )ها دو نوع درکوب داشتند، یکی به شکل آلت نرینه  درب خانه -0

مادر دختر دم بخت سر (. آلت زن)شکل آلت مادینه و دیگری به ( مرد

گرفت و دختر به نیّت گشاده شدن بخت خود از  درکوب نرینه را می

شد و این  میان در و مادرش و از زیر درکوب نرینه و دست مادر رد می

.ها را نبیند در تاریکی شب که کسی آن. کردند کار را هفت بار تکرار می  
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ماندند و احیا  و سوم ماه رمضان بیدار می شب قدر یعنی شب بیست -2

 .داشتند تا بختشان گشاده شود نگه می

روز چهارشنبه سوری قبل از مراسم پریدن از آتش سوار بر پارو می  -1

دور چشمه یا تونقال آتش . کردند و حرکت می( کورک مینمک)شدند 

در آن حال . زدند چرخ می یا دور حوض آبی که در حیاط خانه داشتند،

رود؟ و  دخترت کجا می: پرسید یکی از تماشا کنندگان از مادرش می

ی بخت  دخترم سوار بر پارو شده و به خانه: گفت مادر در جواب می

 .رود می

کردند و از طرف بخت دعا گرفته و  مراجعه می( بین فال)به فالچی  -7

 .آوردند تا بختشان گشاده شود اعمالی بجا می

ی  چهار چهارشنبه)پسرها و دختران جوان مجرد در هر چهارشنبه  -8

ی آخر  مخصوصاً چهارشنبه( های ماه اسفند آخر سال یعنی چهارشنبه

از روی آتش مراسم چرشنبه ( آخر چرشنبه -چهارشنبه سوری)سال 

 .برای گشاده شدن بخت. پریدند سوری می

ی آخر  هارشنبهپریدن از روی آب جوی یا چشمه در صبح روز چ -7

 .برای گشاده شدن بخت( چهارشنبه سوری)سال 

 .رد شدن از زیر شکم قوچ یا شیر سنگ -14
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داد تا چادر  مادر دختر دم بخت به قصاب یا سلاخ کله قندی می -11

ی گوسفند عبور دهد تا با به سر انداختن آن  دخترش را از میان روده

 .چادر بخت دخترش گشوده شود

میل سنگی که در قدیم به شکل آلت نرینه تراشایده و   از میان دو -12

باا عنایات باه شاواهد     . شادند  گذاشتند، رد می روی قبر مردان نامی می

موجود در قبرساتان قادیم و جدیاد و آثاار سانگی متعادد باقیماناده از        

 .مرسوم نبوده است لاهیجانهای گذشته، این مورد در  سده

هاای عارفاان، پیرهاا،     باره قفل بستن بر جاهای مقدس مانناد مق  -13

ها و دیگر اماکن متبرکه که از غیب آن قفال هماراه باا بخات      زیارتگاه

 .مرسوم نبوده است لاهیجاناین مورد در . ها گشاده شود آن

مادر دختر دم بخت دست خود را بر سر سنگ میل که باه شاکل    -10

متار بلنادی داشات     آلت مردان بود که حدوداً یک متر و بیست ساانتی 

ماورد در   ایان . شاد  گذاشت و دخترش از زیردسات ماادرش رد مای    می

 .مرسوم نبوده است لاهیجان

چسبید و به  اگر می. چسباندند سنگ ریزه بر سر میل سنگ می -12

 .بخت گشاده شد: گفتند افتاد، می زمین نمی
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پارچه به درخت یا سنگ یا چیزهای دیگر که در آن محل مقدس  -11

ه باد یا دست غیب آن را بگشاید و همراه و بستند ک دانستند، می می

 .همزمان با گشوده شدن آن، بخت نیز گشوده شود

 .نذر گفتن به شخص یا مکانی خاص برای گشوده شدن بخت -17

در سااعاتی  . کارد  خانه رفت و آمد می دختر دم بخت در راه مکتب -18

د، گشاتن  رفتناد یاا برمای    خانه می که اطفال به صورت پراکنده به مکتب

داد تا با  خانه حلوا شکری یا سیب می پنهانی به هفت تا از اطفال مکتب

خاناه در   ی کم مکتب با توجه به سابقه. ها بخت او گشاده شود دعای آن

 .لاهیجان شواهدی در این خصوص ثبت نگردیده است

خریدند و به نیت  گشا می در چهارشنبه سوری آجیل مشکل -17

ها  هائی که در آن شب به حیاط چهگشائی به دستمال پسر ب بخت

ها که  انداختند و صاحبان دستمال انداختند، بسته و به بیرون می می

 .شدند منتظر بودند دستمالشان پر برگردد، آن را برداشته و خوشحال می

چاره کاسه و قاشق مسی برداشته، روی خود را پوشانده، به  مادر بی -24

ها آن صدای  خانه به کاسه صاحب ها رفته و با کوبیدن قاشق در خانه

آوردند و  بردند و پولی به آن زن می می  مخصوص را شنیده و به مطلب پی

 .پخت و به مردم می داد گشا می ها را جمع و آش بخت او آن پول
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دختران دم بخت چهل روز صبح، پشت سرهم قبل از طلوع  -21

. کردند رو میی مسکونی خود را آب و جا آفتاب، جلوی بیرونی در خانه

کردند، از  اگر این کار را یک روز قطع می. برای گشاده شدن بخت خود

 .اول شروع می کردند تا چهل روز پشت سر هم باشد و اثر کند

ای نمک به دست آورده جمع  ذره( احسان)ی نذر  از هفت سفره -22

ی ماه پیش رو را روزه گرفته و آن هفت  کردند و اوّلین چهارشنبه می

ریختند و آن طعام را  هفت اوجاق را به طعام افطار خود مینمک 

 .جهت گشاده شدن بخت. خوردند می

ی چادر یا چارقد  شب چهارشنبه سوری دختران مجرد به گوشه -23

رفتند و از اوّلین عابر  زدند و بر سر گذری می خود گرهی می

، با گشوده شده آن گره. ها بگشاید خواستند که گره از لباس آن می

 .شد ها در سال جدید گشاده می بخت آن

دختران و پسران دم بخت در تاریکی شب چهارشنبه سوری در  -20

ایستادند و به  ها می کنار دیوارهای مسیر عابرین یا پشت در خانه

ها را  دادند و یک سخن خوش و نیک آن ها گوش می سخنان آن

آچار )گوش  الکرد و این کار را ف امیدوار به گشوده شدن بختشان می

 .گفتند می( سالما



184 

 

کرد و  مادر دختران دم بخت نذر پختن سمنوی حضرت فاطمه می -22

کنار اوجاق . کرد با شرایط خاص آن را پخته میان همسایگان پخش می

کردند و باور داشتند که او نماز  ای برای حضرت فاطمه باز می سجاده

ت هشت شب آغاز و پختن سمنو از ساع. صبح را در آنجا خواهد خواند

 .شد موقع نماز صبح تمام می

پخته و ( امام آشی)برای گشاده شدن بخت دختران آش امام  -21

مثلاً . کردند برای هر امام چیزی بر آن آش اضافه می. کردند پخش می

و ... برای یکی از امامان نخود، برای دیگری عدس، برای دیگری برنج 

 .اختنداند نمک آش را بنام حضرت فاطمه می

. پختند به نیّت گشوده شدن بخت فرزندان شله زرد امام حسن می  -27

 .دادند به چهل خانه می

از جمله شتر، . شد ها حیوانات گوناگون نگهداشته می قدیم در خانه  -28

اسب، قاطر، الاغ، گاومیش، گاو، گوسفند، بز، سگ، گربه، غاز، اردک، 

و دختران دم بخت آب دادن  ها بوقلمون، مرغ و خروس و انواع پرنده

گرفتند و در  ها را به نیّت گشوده شدن بخت خودشان به عهده می آن

ها مادر، مادربزرگ، عمه و  علاوه بر این. کردند این امر دقّت می

ها را چیزهایی از آداب شوهر یابی یاد  های دختران دم بخت آن خاله



185 

 

بردند تا با  ا میه های عمومی، عروسی داده و با خود به مجالس، حمام

ها به دیگران شوهر پیدا کنند و مادر یا خواهر  تعریف و نشان دادن آن

ی خود  پسران جوان که برای انتخاب یک عروس خوب برای خانواده

به . پسندیدند در جستجو و تکاپو بودند، آنها را دیده و یکی را می

طر جمع شوند بوسیدند تا از عدم بدبوئی دهان او خا ای دختر را می بهانه

های عمومی به بدن عریان دختران و سر و صورت و موهای  و در حمام

معمولاً دنبال دختران با ادب و خوشگل از . کردند ها دقت می آن

ها به دوش  دختران دم بخت در حمام. های اصیل و اهل بودند خانواده

ریختند و در مجالس به  می( ولرم)ها آب نیم گرم  زنان بزرگ خانواده

کردند و با پخش چای،  بزرگان و گیس سفیدان جا داده و احترام می

ها و  دادند و در تمامی مناسبت قلیان و چپق و غیره خود را نشان می

ی محرم و چهار هفته بازار  مراسمات ملّی و مذهبی مخصوصاً دهه

های خود  اسفند ماه دختران و پسران خود را آراسته و زیبائی و استعداد

اده و برای پیداکردن شریک زندگی تلاش و جدیّت را نشان د

قدیم در هفته بازارها قسمتی از بازار و محوطه را در اکثر . نمودند می

گرفتند و  در نظر می« سؤیگولو بازار»شهرها مخصوصاً ایلخچی بنام 

پسران و دختران مجرّد به شرط همراه بودن با مادر یا خواهر خود به 
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مشهور است که . کردند د جفت انتخاب میآن قسمت رفته و برای خو

در یکی از روستاهای اطراف تبریز مادران در روز اول ماه محرم به 

های نو پوشانده و راه و رسم پیدا کردن شوهر و  دختران خود لباس

دخترم اگر زرنگ نباشی و : گفتند آموختند و می دلربائی پسران را می

ارت به محرم سال آینده پسری برای خود پیدا و دست و پا نکنی ک

روز کار خود را بکنی و نیز مادر به  سعی کن در این ده شبانه. ماند می

کردند که اگر چنین  ی محله سفارش می ها، پیر زنان و مشاطه دلاّله

های کهنه  پسری یا چنین دختری سراغ داشتید، خبر کنید معمولاً دلاله

دستی  ی دختران پیشکار در پیدا کردن دختر برای پسران و پسر برا

اخلاق، رفتار و . شناختند دار بودند و همه را می ها ایل آن. کردند می

ای به  هر روز به بهانه. ها راه داشتند به خانه. دانستند اسرار مردم را می

شدند، انعام خوبی  اگر موفق در کار خود می. زدند ها سر می خانه

د که در ایجاد شرائط برای قدیم بودن لاهیجانپیر زنانی در . گرفتند می

انتخاب همسر و فراهم نمودن مقدمات ازدواج خبره بودند و این کار را 

برای خود اسباب شغل قرار داده بودند، بنام خواستگار خانم یا ننه 

در حقیقت فرزندان جوان، مخصوصاً دختران دم بخت در (. ائلچی ننه)

ند و نیز مسئولیّتی ی پدر و مادر را مشغول می ک خانه فکر و اندیشه
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ی ایشان انتخاب همسر  است سنگین بر دوش آنان و همیشه دغدغه

ترین آرزوی آنان خوش بختی و عروسی کردن  هاست و بزرگ آن

قدیم دختران مجرّد را بار سنگینی بر دوش خود . فرزندانشان است

ی خود به پسرش  نامه قابوس ابن وشمگیر در کتاب قابوس. دانستند می

کند که اگر در خانه دختر دم بخت داشته باشی قبل از هر  یسفارش م

کار در فکر آن باش که برای او یک شوهر خوب پیدا کرده و او را به 

ی بخت بفرستی و از غم آن رها و از زیر آن وظیفه و تکلیف  خانه

دارای سه ( مرد)هر کس : حضرت محمد فرموده. سنگین فارغ شوی

. من خودم قبل از انقلاب بناء بودم. است دختر باشد، جهاد از او ساقط

کارگرانی را با خود ببر که در خانه دخترانی : کرد مادرم سفارش می

قدیم به این مورد اهمیت و  لاهیجاندر .( قیز اتکلی دیرلر. )دارند

ی ممکن خود را نشان  دادند و خود دختران به هر وسیله اولویت می

با آب و جارو کردن . کشیدند دادند و هنرهای خود را به رخ می می

جلوی در خانه در صبح زود، بردن و شستن استکان کمر باریک و 

نشان و شستن وسائیدن سینی برنجی با  نعلبکی سرخ خروس

در چشمه یا در کنار جوی ( ی ظروف خاک مخصوص پاک کننده)کپیر

آب وسط محله و گرفتن آن سینی به کف دست راست در روی شانه 
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ی خود به  گشتن به خانه و نشان دادن ذوق و سلیقهراست موقع بر

از درخشش ( پسران مجرّد)پسران جوان و خیره شدن چشمان جوانان 

ی آن دختر را پسندیده و حاضر به  آن تا مگر یکی از پسران سلیقه

گشائی  ها و ترفندها هزار بار برای بخت این روش. ازدواج با او گردد

لباس و رخت به . بهتر و کارگرتر استدختران از نذر و دعا و مرثیه 

ی سیراب کردن چهار  شستند و پسران به بهانه کنار رودخانه برده، می

پسندیدند و  رفتند و دختران را دیده و می پایانشان به کنار رودخانه می

ی آب بر دوش به  کوزه. گرفت بدین ترتیب وصلت و ازدواج صورت می

بلکه یکی از جوانان که در اطراف  آوردند تا چشمه رفته آب به خانه می

چشمه مشغول به صحبت و بازی بودند متوجه شده و خواستگار 

در تاریخ کم نیستند پادشاهان و نامدارانی که دختری را . بفرستند

درکنار رودخانه، جوی آب یا چشمه دیده و پسندیده و با او ازدواج 

یابان را در کنار از جمله ناصرالدین شاه قاجار که دختر یک آس. نمایند

شویی دید و پسندید و با او ازدواج نمود و از آن  جوی آب در حال رخت

السلطان به دنیا آمد و درصد بالائی از پسران همسر خود را در  زن ظل

. شدند هفته بازارها یا کنار چشمه و جوی آب دیده و عاشقش می

ها خوانده  های آذربایجان آمده و در عروسی چنانچه در ادبیات و ترانه
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مخصوصاً قبل از انقلاب که به  لاهیجانهای  من در عروسی. شد می

ام  ها را شنیده(ترانه)ی این ماهنی  شدم همه عنوان مهمان دعوت می

 .آورم ها را می هایی از آن ماهنی که نمونه

 سودان گلن سورملی قیز

 باشیندا گول سئوملی قیز

 نی من گؤتوروم وئر کوزه

 تورومگلیم قاپیزدان اؤ

 سودان گلن سورملی قیز

 چوخ اینجیدیر کوزه سنی

 نی الیندن آللام کوزه

 قولومو بو ینووا ساللام

 گلسن سنی اؤزوم آللام

 آی بو گلن یارین اؤزودور

 گؤزلری جئیران گؤزودور

 

 یرمانچی قیزی اون دؤرد یاشیندا ده

 سورمه گؤزونده، وسمه قاشیندا
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 من اونو سئودیم چشمه باشیندا

 

 باشیندا دوران قیز بولاق

 الین بئلینه ووران قیز

 هؤروکلرینی بوران قیز

 سؤیله کیمین قیزیسان؟

 آلمادان قیزمیزیسان

 کیمین بخت اولدوزوسان؟

 

 رم کوزه لری تک بزه

 عشقینده چؤللرگزرم

 هر غمیوه من دؤزرم

 آی بو گلن یارین اؤزودور

 گؤزلری جئیران گؤزودور

 نی چیینیندن آشیر کوزه

 بانا دولاشیرساچین دا

 سورمه سنه چوخ یاراشیر
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 آی بو گلن یارین اؤزودور

 گؤزلری جئیران گؤزودور

 

 چشمه باشی قارانلیق

 سولار باشدان بولانلیق

 ر قیزلار بیزه ناز ائیله

 بیز ده سوبای دولانلیق

 آی آشیق تعریفله بیزیم گلینی

 قاینینا دئیین با غلاسین بئلینی

 

 چشمه باشی داش اولار

 لر یاش اولارسو تؤکو

 آذربایجان قیزلاری

 تمام قارا قاش اولار

 آی آشیق تعریفله بیزیم گلینی

 قاینینا دئیین باغلاسین بئلینی
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 چای قیراغی بیچیلمز      

 دیر کئچیلمز             سو درین

 منه دئییر یاردان کئچ            

 دیر کئچیلمز           یار شیرین

 ینی    آی عاشق تعریفله بیزیم گل

 قاینینا دئیین باغلاسین بئلینی    

    

 دیر چشمه باشی گونئی

 دیر لر دولو می شوشه

 یاریمدان نامه گلیب

 دیر بوتون عرض گیلئی

 آی آشیق تعریفله بیزیم گلینی

 قاینینا دئیین باغلاسینی بئلینی

 

 بولاق باشی توز اولار

 اوستو دولو قیز اولار

 اَییل دسمالین گؤتور
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 م سؤز اولارمن گؤتورس

 آی آشیق تعریفله بیزیم گلینی    

 قاینینا دئیین باغلاسین بئلینی

 

 سودا گؤردوم جمالین      

 آغ اوزده قارا خالین       

 وئر یادگار ساخلاییم       

 ساری زرلی دسمالین    

 آی آشیق تعریفله بیزیم گلینی          

 قاینینا دئیین باغلاسین بئلینی

        

 ولاق اوستدن گلندهسن ب

 قایقاجی باخیب گولنده

 قارا تئللری هؤرنده

 آلدین صبر و قراری

 آذربایجان مارالی

 اووچونو قربان کسرم
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 سن من کوسرم سن گلمه

 سم اؤلرم سنی گؤرمه

 آلدین صبر و قراری

 آذربایجان مارالی

 

 بولاق باشیندان گلن قیز         

 گوز آلتی باخیب گولن قیز     

 یمی بیلن قیزمنیم درد

 سؤیله کیمین قیزیسان

 وورولدوم او قاشلاریوا

 اوزون ساچلاریوا -اوزون

 یاندیرما منی، اؤلدورمه منی

 سئویرم سنی آ گؤزل، سئویرم سنی

 

 دیر منیم نشانلیم چوبان

 دیر اؤزو بیر گؤزل اوغلان

 دیر              بو جانیم اونا قربان
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 نئیلیرم اؤزگه یاری

 

 ملر            ده قوزو  بو دره

 ایندی چوبان داغدان ائنر

 نشانلیم چوبان

 من اونا قربان

 سئویرم اینان، آ بالام

 اؤلورم اینان

  

 آی قیز نئیلیرسن چوبانی

 دور گل آلیم من سنی

 ائلیم ده چوخ، پولوم دا چوخ

 توتوم قیزیلا سنی   

 من سندن اؤتور اؤلورم  

 سنی اورکدن سئویرم

 ه منییاندیرما منی، اؤلدورم

 سئویرم سنی، آ گؤزل، سئویرم سنی
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 ایندی چوبان داغدان ائنر

 قوزولاری اوردا ملر

 مندن اؤتور بورا گلر

 نشانلیم چوبان

 من اونا قربان

 سئویرم اینان، آ بالام اؤلورم اینان

 

 چرشنبه گونو، چشمه باشیندا، گؤزوم بیر آلا گؤز دلبره دوشدو 

 دیللرده ازبره دوشدو وورولدوم اونا سرّیم آچیلدی، سؤزوم

 

 ائندیم بولاق باشینا 

 بیر قیز چیخدی قارشیما 

 دیر، بیلمزدیم  سئودا نه

 او دا گلدی باشیما 

 دیر بیلمزدیم  سئودا نه

 او دا گلدی باشیما
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 گل گؤزلیم، گل مارالیم، اولوم گؤزون قربانی

 ده، بیرجه سنه تای هانی منیم آزاد وطنیم

 دیر گل منی دیندیر، قلبیم سنین

 یا گل من آلیم یا منی اؤلدور

ازدواج یکی از امور مهم زندگی افراد یک جامعه است و در جوامع 

باشد و  شرقی از تقدس زیادی برخوردار و دارای رسم و رسوم بسیار می

ها در مراسمات اجرا  ی پیش اکثر این رسم تا چند دهه لاهیجاندر 

ازدواج فامیلی یا درون  لاهیجانهای دورتر در  امّا در زمان. شد می

ای بود و بعضی از مردم عامی ازدواج پسر عمو با دختر عمو را  طایفه

ها بیشتر بین پسر عمو و  کردند و ازدواج شرط شیعه بودن فرض می

چون معتقد بودند عقد پسر عمو و دخترعمو .گرفت دختر عمو صورت می

ز این بود درآسمان بسته می شود و علت این پندار در میان شیعیان ا

ها با دختر عموی خود فاطمه دختر پیامبر ازدواج  که علی اوّلین امام آن

کردند که عقد  نمود و ملاهای این مذهب همیشه در منابر تبلیغ می

ازدواج علی با فاطمه در آسمان بسته و خوانده شده است و نوری 

که آنگاه . ی علی داخل شده است از آسمان آمده و در خانه( ای ستاره)

گویند این نور خدائی . کردند مردان زیادی از فاطمه خواستگاری می
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نیز . فاطمه بود که در خانه علی فرود آمد و در روح علی حلول کرد

بٌر می  بعضی از ازدواج ها در بدو تولد ناف لاهیجانروزگاران گذشته در 

بدین طریق که . کردند ها را به یکدیگر نامزد می یعنی بچه. اند شده

آمد مادر پسر سه چهار ساله یا بیشتر به مادر  قتی دختری به دنیا میو

اگر پدر و مادر . ات را به نام پسر من ببٌر ناف بچه: گفت دختر نوزاد می

بریدند و پدر و مادر  شدند، نافش را بنام آن پسر می نوزاد موافق می

داماد سه چهار ساله یک جفت گوشواره با شیرینی را با تشریفات 

فرستادند به عنوان نشانلیق، آداقلانما،  ی دختر نوزاد می صی به خانهخا

و برای ( نامزدی)مه، نشان کردن  آداخلاما، نشانلاما، آدلانما، آد ائله

بٌر  ها را ناف دادند و باور داشتند اگر بچه مادرش پول و قند و پارچه می

امان  کنند و نامزد نمایند از مرگ ناغافل در کودکی و نوجوانی در

مراسم زیادی در . گفتند می« گؤبک کسدی»خواهند ماند و به آن 

باورهائی که تنها در مورد ازدواج از . آمد به اجرا در می لاهیجان

آوردند از هزار  بٌری تا اوّلین زایمان عروس داشتند و به عمل می ناف

، جشن بلوغ، سؤز (گؤبک کسدی)بری  از جمله ناف. مورد بیشتر است

آندیرما، دئمه ائشیتمه، قیزغینلاتما، اوز آچما، دیله دیشه سالما، سالما، 

مه، انتخاب، گؤرمه سئومه، سوروش  اوغلان آختارما، تاپما بندله -قیز
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گل، اونو یوللا بونو  -لیک، گئت قولاق اولماق، ائلچی -یئتیش، قولاق

یوللا، جوابلاشما، قوی گؤرک، ترازی گؤتو یئره وورماق، ناز چکمه، 

مه،  ر سالما واسطه، هله دؤزون، خاطردن قورتولما، ساعت گؤزلهآچا

مه، جواب قعطی آلماق،  لشمه، جواب قطع ائله ساعت خوشلاما، مصلحت

بلی بردن، )قرارلاشما، هه بلی هه آلماق هه بلی، بلی گرفتن، بله برون 

مه، قاپی تانیما،  ، قیز گؤرمه اوزوک تاخما، آغیز شیرین ائله(بلی آپارماق

، کبین کسمه (قند شکنی)غیز دادی آلما، کبین دانیشما، قند سیندیرما آ

صداق، باشلیق، شیربها، وئرمه یا بویونا )نچاسی آپارماق، مهریه  خو

مه،  ، نشانلی آیاق آچماسی، عروسی قوناق گتیرمه، بازارلیق ائله(آلما

را  ی سفید چادر مه، خرید، قیچی قویما، پارچا کسدیرمه، پارچه خرید ائله

بر سر عروس انداخته و قیچی را برای بریدن به کنار پارچه گذاشته و 

آنگاه . شد داشتند تا انعام از طرف افراد عروس و داماد داده می نگه می

شد عروس از این چادر  بریده می( بخت چادیراسی)چادر سفید عروس 

.کرد محافظت می( بخت اوزویو)و حلقه ( بخت آیناسی)و آینه بخت   

زنده بود که هر سه را نگه  لاهیجانی هشتاد پیر زنی در  اواخر دههتا  

هفتاد و چهار : گذرد؟ گفت چند سال از عروسیت می: پرسیدم. داشته بود

گویند، نشانلی آیاق  پالتار کسمه می لاهیجانبه این مراسم در . سال
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خونچاسی، چله ( نوبار)آچما خونچاسی، رغائب خونچاسی، نوبارلار 

( نوروز)، بایرام (آخر چهارشنبه)چهارشنبه سوری خونچاسی  خونچاسی،

خونچاسی، قربان خونچاسی، خرید خونچاسی، غدیر خونچاسی، حنا 

خونچاسی، حمام خونچاسی، سلام مادر خونچاسی، جهاز آلما، جهاز 

ییغما، جهاز گؤرمه، جهاز آپارما، جهاز دؤشمه، آسما کسمه، جشن 

با سئچمه، اودون گتیرمه، چؤرک یاپما، یی سئچمه، با حنابندان، توی به

سی، گلین دالیسیجا  سولدوش، مشاطه گتیرمه، حنا گئجه -ساغدوش

،  ، گلین گئتمه(کمر بستن)، بئل باغلاما (به دنبال عروس رفتن)گئتمه 

در راه موقع رفتن عروس به خانه داماد، گلین گلمه . دوواق قاپما

ی تخت دوواق  تخت، بنده ی سی، شب زفاف، دسمال آپارما، بنده گئجه

روز سوم . قایماسی، پرده سالما ائو آدامینا قاتما، سلام مادر، ال اؤپمه

در . ازدواج بعد از عروسی، آیاق آچدی روز هفتم بعد از عروسی

به جهت صفای دل و پاکی ضمیر مانند  لاهیجانهای دور زنان  زمان

قادر بودند آزادانه پوشاندند و پسران  زنان ایلات روی خود از مردان نمی

ی خود را دیده و بپسندند و انتخاب کنند و  دختر مورد نظر و علاقه

کم روپوشانی  ولی از عصر صفوی کم. گزینند برای همسری بپذیرند و بر

ی قاجار شدّت یافت و به علت پدر  زنان از مردان شروع و در دوره
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ن زرنگ بودند فقط اندکی از جوانا. آمدند سالاری جوانان کم رو بار می

کردند و برای دیدن روی  و برای انتخاب همسر خودشان تلاش می

چون . رفتند شد، می ها نیمه باز می دخترانی که در کنار رودخانه و چشمه

رفتند برای  رفتند و اگر می بسیاری از دختران از خانه بیرون نمی

به  لذا پدر و مادر اقدام. کارهای ضروری کاملاً رویشان پوشیده بود

پدر و  لاهیجانلذا اکثراً در . کردند ی خود می انتخاب عروس به خانواده

کردند و اظهار نظر داماد در این  مادر پسران، خود دختر انتخاب می

معمولاً عروس و داماد اوّلین . شد مورد یا نبود و یا توجهی به آن نمی

. دیدند می( شب زفاف)بار به صورت کامل یکدیگر را در شب عروسی 

کردند از میان دختران خواهران و برادران خود دختری  والدین سعی می

را به عنوان عروس خود انتخاب نمایند که درشت اندام سالم و مقاوم 

باشد تا در کارهای زراعت و خانه و رسیدگی به چهار پایان بارکش و 

شد دختر مورد پسند جستجو  ها باشد و اگر لازم می شیرده کمک آن

انجام ( داماد)های پسر  کار توسط مادر یا خواهر یا عمه و خاله کنند این

و یا زنی که ( گرد زنان خانه)، دلاله (موشاطا)شد و یا توسط مشاطّه  می

دار و روزگار گذرانده به نام ننه یا ننه باجی یا ننه خانم که این  ایل

، ها معمولاً دخترها را در کنار رودخانه. واسطگی را شغل کرده بودند
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های عمومی، مجالس  زنانه، هفته  ها، حمام های آب، سرچشمه جوی

های مردم راه داشت و  دیدند و یا توسط ننه باجی که به خانه بازارها می

زد سراغ و پیدا  هایی که دختر دم بخت داشت سر می به تمام خانه

برد  دید به مادر پسر خبر می اگر در آن شرایط دختری را می. کردند می

اجازه گرفته اقدام ( داماد)در ساعت خوش از شوهرش و پسر خود و او 

مادر داماد . باشد نفر می 2الی  3تعداد خواستگاران  لاهیجاندر . کرد می

ی دختر  همچنین میزبانان در خانه. و خواهر بزرگ داماد و عمو و خاله

قبلاً به ( واسطه)معمولاً ننه خانم . باشد نفر می 2الی  3( عروس)

آرایش کرده و ( ایلچیلر)افراد خواستگار . دهد ی عروس خبر می خانه

آنگاه مادر یا خواهر یا خاله در . شوند لباس و چادر نو پوشیده آماده می

ی این ماهنی از  خواند و ادامه مقابل داماد ایستاده این ماهنی را می

ترازی گؤتو »ها  زبان افراد عروس برای اینکه ناز کنند، به قول ترک

 «ه وورماقیئر

 رم گؤزومو بزه -چادیرامی ساللام باشیما، اوز

 سنه قیز آلماقدان اؤتور هر یانی من گزرم

 قاپیلارین دابانلیغین دابانیندان ازرم

 سینا دؤزرم می لر، ها هر نه قدر سؤز دئیه
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 سئودیییمی من تاپارام، باشینا گول دوزرم

 ییب قاباغیندا سوزرم کن ائیله سنی کوره

 قیز آختاریب هر طرفی گزرم گئدیب سنه 

 

 آینا آلان، سانجاق آلان، وئرمه اذیت خالا

 سن آختاران بوردا دئییل، وئرمه اذیت خالا

 دیر اوغلانیز سیزین، بیزیم ده قیز چوخ بالا یکّه

 چوخ گئدیسیز، چوخ گلیسیز، قالمیشیق حالدان حالا

د به راهشان شدن اگر در اول راه با سگ روبرو می. افتادند بعد به راه می

دادند و باور داشتند سگ خوش یمن و دیدن آن شگون دارد و  ادامه می

شدند و یا  ولی اگر با گربه روبرو می. جواب خوب و مثبت خواهد بود

کردند، هفت قدم به عقب برگشته و صدقه در نظر  عطسه می

خوب است و شگون : گفتند ولی اگر عطسه دو تا بود می. گرفتند می

درها دو تا . رسیدند ی دختر می به راه ادامه داده، به در خانهبعد . دارد

و دیگری ( به صورت و به شکل آلت مردانه)یکی نرینه . درکوب داشتند

و در دو طرف درها سکوئی وجود داشت ( به شکل آلت زنانه)مادینه 

یکی برای نشستن رهگذران خسته و دیگری که در سمت راست در و 
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برای نشستن « ائلچی داشی»اف به نام دارای یک پارچه سنگ ص

زدند و افراد داخل خانه از صدای درکوب  ائلچی درکوب مادینه را می

لذا یکی . فهمیدند که زنی یا زنانی در پشت در ایستاده است مادینه می

های ایلچی که  رفت و یکی از خانم از زنان خانه برای بازکردن در می

نشست و کسی که در را باز  سن بیشتری داشت روی سکوی ایلچی می

دید با احترام خاص  کرد و او را نشسته در روی سکوی ایلچی می می

فهماند  ی افراد خانه می برد و به نوعی به بقیه ها را به داخل خانه می آن

های زیاد و رد  بعد از خوش و بش. اند ها برای خواستگاری آمده که این

رفتند بر سر  و تعریفات میهای متفرقه و تعارفات  و بدل شدن صحبت

اصل مطلب و پس از توافقات اولیه و زنانه، مورد پذیرایی قرار 

ی سخن و مراحل بعدی کار موکول به مجلس  گرفتند و ادامه می

ی دختر به صحبت  وقتی مردها نیز در خانه. شد ی دیگر می مردانه

به  رسیدند نوبت نشسته و شروط یکدیگر را قبول نموده و به توافق می

با مادر و خواهرش طبق قرار ( داماد آینده)پسر . رسید می« قیز گؤرمه»

رفتند و اندکی  می( عروس آینده)ی دختر  قبلی و در تاریکی به خانه

مرسوم است که در این ( ی معاصر در دوره) لاهیجاندر . نشستند می

مرحله دختر و پسر هر دو یکدیگر را دیده و بپسندند تا وصلت صورت 
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در فرصتی نیم ساعته  دختر و پسر در اطاقی نشسته و یکدیگر را . گیرد

کردند و شرط و شروط خود را به یکدیگر  دیدند و صحبت می می

شد و عشق و مهر  بیشتر در این دقایق عهد زندگی بسته می. گفتند می

وقتی دختر به این خلوت . و محبّت یکدیگر در دلشان می نشست

دم در یک سینی زیبا در دست وارد  تازهآمد با دو استکان چای  می

سلام و خوش آمد ( ی خود شوهرآینده)شد و با ادب و احترام به پسر  می

ی دیگری را که قبلاً  بعد از خوردن چای دختر سیب یا میوه. گفت می

کرد و  شد، پوست کنده به پسر تعارف می در آن اطاق گذاشته می

اگر هر دو یکدیگر را . دندکر بخش را تجربه می های خوش و لذت لحظه

« مه هه بلی، بلی برون، آغیز شیرین ائله»پسندیدند نوبت به جشن  می

ی عام یک  در این مجلس مادر داماد طبق باورهای توده. رسید می

بری  داد به عنوان حلقه به گوشی و فرمان جفت گوشواره به عروس می

داماد  عروس و در مقابل و عوض آن مادر عروس یک شال کمری به

کسی که . داد به عنوان کمربستگی و وابستگی به خانه و زندگی می

آورد خلعت  ی داماد می را از خانه عروس به خانه« بلی برون»ی  خونچه

چون خبر بلی و قطعی شدن وصلت مهمتر از همه . گرفت و انعام می

. فرستادند نمی« بلی برون»ی  اگر جواب مثبت نبود خونچه. چیز بود
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شامل شال کمر، پارچه، شیرینی، گل، میوه، « هه بلی» ی خونچه

بعد از این مرحله دو طرف با دلی شاد و لبی خندان . جوراب و نبات بود

کبین »رسید به مراسم  تا نوبت می. دیدند های بعدی را می تدارک جشن

در این شب هفت هشت « (سی دانیشیق گئجه( )کبین کسمه)دانیشما 

پدر عروس دور هم می آمدند و در مورد تعیین ی  نفر مرد از طرف خانه

در . نمودند بگو مگو می( باشلیق)و شیربها ( کابین)میزان و مقدار مهریه 

شد  پذیرایی می... این مراسم با چای، قلیان، چپق، میوه، قهوه، شربت، و

کبین دانیشما، سؤزدانیشما، سؤز باغلاما، کبین کسمه، »این مراسم را 

نیز « سی، کبین یازما ن کسمه، دانیشیق گئجهکبین سالما، کاوی

آیی عبارت بودند از جمله پدربزرگ  افراد حاضر در این گردهم. گفتند می

عروس و داماد، پدر، عمو، دایی، عروس و داماد و برادران بزرگ عروس 

ی دست و  الایام مشکل اساسی و مسئله تعیین مهریه از قدیم. و داماد

زندگی مشترک باید با انسانیّت و . وده استپاگیر در موضوع ازدواج ب

در . ی سنگین ریزی شود نه با مهریه فرهنگ و عشق و محبّت پی

اند که به این قبیل مسائل پی برده و در  تاریخ حاکمانی پیدا شده

خان ایلخانی که دستور داد کاوین  مانند غازان. اند اصلاح آن کوشیده

گفت  او می. ینار و نیم تقلیل یابدها از چند صد دینار به نوزده د(کبین)
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کند  اگر میزان مهریه سنگین باشد، مرد از بیم پرداخت آن جرأت نمی

شود  زن ناسازگار و ناراست خود را طلاق دهد و در نتیجه ناچار می

خان معتقد بود زن و  غازان. کند میلی با زن خود سر عمری به اکراه و بی

صد حیلت و اجبار جدا کردن  شوهری که یکدیگر را دوست دارند، به

آنان ممکن نیست، ولی اگر کسی در دوستی و موافقت زنی متردد 

در قدیم . گفت و گوی و اندیشه و مانع از او جدا تواند شد باشد، بی

آور و بعضاً بعید را مهریه  علاوه بر این مبلغ سنگین چیزهایی تعجب

سرو )ی سفید  از جمله ده من بیست من خاکستر قلمه. قرار می دادند

بیر )، صاعد راست با پای چپ و یا صاعد چپ با پای راست (تبریزی

، یک من شاخ مار یا پوست مار، یک من تبریزی بال (ال، بیر آیاق

. کردند نیز چیزهایی تعیین می( شیربها)و در مورد باشلیق ... مگس و 

ند، مانند فلان مقدار هیزم و زغال، مثلاً سی من تبریزی آرد، سه من ق

هفت من روغن دنبه و جان و پیه، پنج من گلاب، سه من روغن زرد، 

دو من تنباکو، یک من توتون، هفت من برنج، بیست من گوشت، ده 

. من شکر، سه من نخود، سه من عدس، سه من پیاز و مقداری نمک

ها را نوشته و در دو نسخه  کردند، آن چون مهریه و شیربها را تعیین می

کبین )نمودند و شرح کامل آن را در آن سند  امضاء میتنظیم و مهر و 
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مثلاً مقدار فلان مبلغ پول رایج مملکت ایران یا . دادند می( کاغذی

چون ... سکه، نقره، یا طلا، ملک، زمین مزروعی، باغ، بادام زار، باغچه و

فرستاد، در یک  شدند، کله قندی را که مادر داماد می از نوشته فارغ می

قند . )شکستند ط اتاق قرار داده آن را با قندشکن میسینی در وس

برد،  ی قند را هرکس قاپیده به مادر عروس می سر و کله( سیندیرما

خواست قند را بشکند، قندشکن را روی  کسی که می. گرفت انعام می

ی  بعد بسته. شکست تا انعام بگیرد از پدر عروس قند گذاشته نمی

را که طرف داماد با خود آورده ( رینیی شی خونچه)شیرینی دو سه منی 

هایی که  نمودند و از میوه بودند باز نموده و با گفتن مبارک باد میل می

در این مراسم مرسوم بود . خوردند طرف عروس آماده کرده بود می

دادند تا مبارک باد دسته  هایی پشت در و پنجره گوش می دختر بچه

وین و وصلت بود به زنان جمعی مردان را که در حکم قطعی شدن کا

ها زود داخل جمع زنان شده و  هر کدام از این دختر. منتظر برسانند

در این موقع خواننده . گرفت داد مژدگانی می ی مبارک باد را می مژده

ی قاجار،  متن این ماهنی در دوره. خواند نیز با قاوال این ماهنی را می

 :چنین بود لاهیجاندر 

 ی    کبین کسیلدی باغلاند
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 قازانلار سویو داغلاندی      

 قوزولار یاغلاندی     -قویون

 کنه قربان ائدک         کوره

 کند اهلینی مهمان ائدک 

 

 گلین باشینا گول ساچاق

 سینی آچاق گوموش جعبه

 ایشلرین دالیجا قاچاق

 گلین آناسی ساغ اولسون

 اوزو همیشه آغ اولسون

 

 دیر بو نشانلیق بو وصلت مبارک

 لدو آرادا بزم محبتقورو

 ائل طایفا ایچینده چوخالدی حرمت

 گؤروم بو وصلتی مبارک اولسون

 دوداق گولسون، اورک عشقیله دولسون
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زنان بعد از جشن و سرور یک ساعتی، قرار و تعیین وقت جشن 

شدند و مادر عروس یک خونچه  را گذاشته متفرق می« اوزوک تاخما»

داد که  زنان طرف داماد می درست کرده به( کبین کسمه خونچاسی)

تا آن خونچه را به ... شیرینی، میوه، پارچه، شال و جوراب و: شامل

ی پدر داماد نشسته و منتظر چگونگی احوال و روند  کسانی که در خانه

. ها بخورند ها نیز باخبر شده و از شیرینی و میوه کار بودند، رسانند و آن

بدین طریق بود که  جانلاهیزمان قدیم در « اوزوک تاخما»جشن 

ی  بیست الی سی نفر از زنان طرف داماد در روز تعیین شده به خانه

که در آن ( اوزوک خونچاسی)رفتند و با یک خونچه  والدین عروس می

، «نشانلیق اوزویو»ی نامزدی یا  حامل حلقه( ی کوچک جعبه)یک جعبه 

پارچه و ( روسری بزرگ)گل و گلاب و میوه و شال سرخ توری ابریشم 

العاده و بسیار زیادی  این حلقه از زمان باستان بوده و اهمیت فوق... 

داشته و عروس مانند جان خود از آن حلقه و آغ دون یا گلین دونو 

( اوزوک سالما)بعد از اتمام جشن انگشتری . کرد مراقبت و محافظت می

د و قن( صیغه اوخوما -عقد اوخوما)نوبت به جشن و مراسم عقدخوانی 

در این مجلس حدوداً سی نفر زن و مرد از هر طرف . رسید اوغما می

ی عروس جمع و این جمع شصت هفتاد نفری شاهد رضایت  درخانه
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قبل از . شدند می( ی عقد خطبه)ی عقد  عروس و جاری شدن صیغه

دوران ناصرالدین شاه قاجار تا بعد از پیروزی ظاهری مشروطیت در 

ن چنانچه سینه به سینه از اهالی خود رسم مراسم عقدکنا لاهیجان

شد که  به ما رسیده خیلی مفصل و باشکوه برگزار می لاهیجان

تاریخ اجتماعی )ی آن تشریفات و تجملات را در این تاریخ  خلاصه

چون مراحل . های آینده یادگار بماند آورم تا برای نسل می( لاهیجان

تدارک این جشن  رسید بزرگان دو طایفه در ازدواج و وصلت فرا می

های عقدکنان به قدر شأن و  ی عروس برای خونچه خانواده. آمدند برمی

وسعت خود منسوبان عروس را سرشماری کرده به عدد همه قند و نقل 

زنان منسوب خود و عروس را تعداد کرده و برای . خریدند و نبات می

اش  تبهها با در نظر گرفتن مقام و درجه و جایگاه و مر هر کدام از آن

دوخت،  های دوخته شده و بی خریدند و پارچه چیزی در خور حال می

، شمع، گل و (بخت آیناسی)ی بخت  کفش، حنا، وسمه، سرمه، آینه

های رنگین و نفیس فرنگی، انواع رنگ  لاله، شمعدان، شال ترمه، پارچه

گذاشتند و قسمت  ها می را در یخدان... و اسباب و جوهرهای بزک و 

حده به نام  چیدند و یک خوانچه علی ها می را در خوانچهملبوسات 

چی و فندق و پسته و بادام و جویز  ی نخود بریزی از انواع نخود خوانچه
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و خرمای خدک و چند ( شانی)و تخم کدو و کشمش منقّا و شاهانی 

های مناسب  ی دیگر از سیب و گلابی، انگور و انار و یا میوه خونچه

ها چیده و یک خونچه از نعناع و ترخان و  ابفصل هر چه بوده در ق

ها  ریحان و گشنیز و تره و شبید و جعفری و غیره که هر کدام از این

اند و خاصیت خاص دارند در  به نظر حکما دارای تاثیر و حکمت

چیدند و چند قرص نان خشک، مشتی  های بلور روی هم می بشقاب

و گل قند و یک برنج و اندکی نمک و تخم مرغ و یک کاسه عسل 

و دو ( کفش عروس)« بخت باشماغی»زوج کفش نوک بلند به نام 

کردند و دو قند کوچک  ها جاسازی می شاخه نبات که در توی آن کفش

. سائیدند یک چارکی که در هنگام عقد و خطبه خوانی سر عروس می

ی  دوزی شده های نازک ابریشمی پولک ها پارچه بر روی همه خوانچه

کشیدند و هر خوانچه را یک جوانی بر سر گذاشته به صف  رنگارنگ می

های زیادی  ها و مشعل شدند و فانوس ی والدین عروس می راهی خانه

گرفتند و در جلو و عقب و یمین و یسار قطار خونچه  افروخته بدست می

ها با غوغا و هلهله و شادباش براه  ها و مطرب رفتند و سازنده راه می

طر گلاب و عود و عنبر و کندر و ریشه چهار سوی را ع. دادند ادامه می

ها به تماشا آمده لذت  ها بر بام ها و زن مردان در کوچه. کرد پر می
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رسیدند پدر و مادر عروس به  ی عروس می چون به خانه. بردند می

آوران و  آوردند و مشعل اشخاصی که خونچه و یخدان و غیره را می

ی تیرمه  اب و قبا و آرخالیق و پارچهبران خلعتی از قبیل جور فانوس

ی  ی داماد همه ساعاتی بعد که زنان خانواده. کردند داده مرخص می

وسایل و اشیاء را با همکاری و راهنمایی زنان خانواده عروس در جای 

چیدند، افراد زیادی از دو طرف از راه رسیده وارد  مناسب گذاشته و می

جای زنان با مردان در  لاهیجانقبل از مشروطیت در . شدند خانه می

ها یا  در مجلس زنانه سوای صندوق. مجالس جدا از هم بود

شد،  های قند و نقل و نبات که باید در مجلس مردانه تقسیم می خوانچه

نهادند و شمع بزرگی را روشن  ها را پیش روی عروس می سایر خوانچه

داشتند  ه مینمودند و طشتی برزگ میان بزم، نزدیک به آن شمع نگ می

های زیبا را  نشاندند و کفش عروس را با لباس های فاخر سبز می... 

ملا و وکیل . نشستند وار گرد عروس می کردند زنان حلقه پایش می

عروس و وکیل داماد در اتاق مردان مشغول کشیدن قلیان و صرف 

جات و نقل و شیرینی  ها و خوردن میوه چای و قهوه و انواع شربت

ی عقد پهن و دو صندلی کنار آن  سفره. تا وقت خطبه برسدشدند  می

ها  عروس در یکی از آن. شد برای عروس و داماد گذاشته می
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عروس در این موقع لباس سبز زیبائی پوشیده و روی خود . نشست می

تور دیگری را دو نفر زن در بالای سر . پوشید را با تور سفیدی می

پشت سر عروس ایستاده دو ( وقندسا)عروس نگهداشته و زن دیگری 

آینه، شمع، . سائیدند قطعه قند را درست در بالای سر عروس بهم می

ی عقد چیده شده و همه  در سفره... ها و ها، میوه ها، گل ها، شمعدان لاله

آن وقت داماد را آورده در صندلی خود کنار عروس . شد چیز آماده می

داماد و چند نفر ریش سفید ملا همراه با وکلای عروس و . نشاندند می

و معتبرین مجلس و منسوبین از عروس اجازه گرفته وارد اندرون 

در . شدند ی عقد می شدند و مشغول خوردن شربت مخصوص سفره می

سائی؟  چه چیزی می: پرسید ها می آن هنگام مشاطه از یکی از قندساو

ون کوب که در ها مهر و محبت و به هاون: گفت او نیز در جواب می

کوبی؟ او  چه چیز می( نمک نماد پاکی است: )کوبید می گفت نمک می

ی  مهر و محبّت و از دختری که دو قطعه پارچه: نیز جواب می داد

دوزی؟ او نیز  چه می: پرسید دوخت می سفید را با نخ بدون گره می

این سؤال و جواب اسباب . دل عروس را به دل داماد: داد جواب می

عروس خانم و آقا : پرسید آنگاه ملا می. است شگون و خوش یمنی

پس ملا از ! بلی: گفتند ی اهل مجلس یک صدا می داماد حاضرند؟ همه
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خواست که به او وکالت دهد تا وی را به عقد نکاح دائمی  عروس می

اما . سرمدی داماد به صداق فلان مبلغ یا ملک یا چیز دیگر درآورد

. عروس رفته گل بچیند: گفتند زنان حاضر می. داد عروس جواب نمی

بار سوم . ای آب بیاورد عروس رفته از چشمه کوزه: گفتند بار دوم می

بار چهارم اگر جواب . عروس رفته گلاب بگیرد و بیاورد: گفتند می

داد و او بار پنجم با  داد، مادر عروس مقداری طلا به دخترش می نمی

بلند بگو و : گفت ملا می !ی بزرگترها بلی با اجازه: گفت عشوه و ناز می

آیا عروس خانم را : پرسید بعد از حاضرین می! بلی: گفت او بلند می

آیا صدای بلی صدای خود : گفت ملا می! بلی: گفتند شناختید؟ همه می

پس صیغه و عقد و محرمیّت و ! بلی: گفتند عروس بود؟ همه می

نامه،  ریهعقد نامه، مه)نامه  شد و نکاح مزاوجت با موکلین جاری می

کرد و به  را نوشته و امضاء و مهر می( نامه نامه، عقد نامه، ازدواج کبین

نیز مهر ریش سفیدان . رسانید تأیید و امضای وکلا و معتمدین می

شد و آن نوشته در سه نسخه تنظیم  ها زده می ی عروس به آن خانواده

ش ی سوم پی شد و نسخه و به هر کدام از طرفین یک نسخه داده می

گلاب و نقل و نبات . شد سپس صدای مبارک باد بلند می. ماند ملا می

آنگاه هدایایی از مردان و زنان . گردانیدند و شیرینی را بین حاضران می
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های تیرمه  پارچه. شد آورده و پیش عروس و داماد به زمین گذاشته می

: کرد ی نقل میلاهیجانپیرزن ... و ابریشمی، طلاجات و جواهرات و

زیورآلات طلا و جواهرات جمع ( حلقه)ای مادر بزرگ من یک جعبه بر

بعداً . ها بود شده بود که قریب به بیست عدد انگشتر در میان آن

احوال مردم این منطقه را پریشان ... حملات روس و جنگ و غارت و

های چهل روزه را به هفت روزه و هفت روزه را به سه  کرد و عروسی

تمامی طلاجات و جواهرات و اشیای قیمتی به یغما . روز تقلیل داد شبانه

 لاهیجانی مردم منطقه و  ها اموال و روحیه رفت و کشتارها و قحطی

. شود البته امروز نیز به رنگی دیگر، بدتر و نابودتر می. را نابود کرد

ها پس از  ولی زن. نمودند مردان بعد از این متفرق و مراسم را ترک می

اهار به تجدید بزک و زینت و آرایش خود و عروس خوردن تنقلات و ن

نشانلی )در بین جشن عقدکنان تا عروسی نامزدبازی . پرداختند می

به این ترتیب که عروس با همکاری زنی که . گرفت صورت می( بازلیق

بود، ( ی عروس خانه)  محرم اسرار بود به اتاقی که نزدیک در خانه

شد و پس از  آن زن وارد آن اتاق میشد و داماد با راهنمایی  منتقل می

ساعاتی بوس و کنار آنجا را ترک می نمود و عروس به اتاق خود 

ی داماد نواری  بعد از آن که نامزد شدند بزرگ خاندان خانواده. رفت می
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بعد از . بست های قرمز از جنس ابریشم بر سر عروس می سفید با گل

دور سرش می بست تا  آن عروس موقع بیرون رفتن از خانه آن را به

. پسران جوان بدانند که او نامزد شده است و با او کاری نداشته باشند

پسران آن علامت را . شد اجرا می لاهیجاناین رسم تا اواخر قاجار در 

دیدند، او را خواهر خود  می لاهیجاندر سر هر کدام از زنان 

ر بزرگان و افراد این با. رسید به اعلان نامزدی بعد نوبت می. دانستند می

از طرف پدر داماد و پدر عروس دعوت به ( لاهیجان)شاخص آبادی 

شدند و در آن مجلس قبل از نهار  ی پدر داماد می صرف نهار در خانه

شد و بعد به  با شیرینی و میوه و چای و قلیان از مهمانان پذیرایی می

بزرگان ی  علت این مهمانی احترام به همه. نشستند تا نهار صحبت می

دلیل . ها را در جریان امر قرار دهند ی آن و افراد سرشناس بود که همه

ی  ها را شریک قرار داده و همه دوم در شادی و روز خوش خود آن

ها را با خود بدانند و نیز همه باخبر و شاهد شوند که پسر فلان کس  آن

ت در این مجلس داماد خود خدم. با دختر فلان کس ازدواج نموده است

ها و مقام  تر این مهمانی این بود که سلسله مراتب کرد و دلیل مهم می

و مرتبت هرکس نمایش داده شود و همه به بزرگان احترام کنند و 

بؤیوک صدر، لاپ یوخاری، )بزرگان به صدرها و صدرها به صدر آخر 
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. این مجلس یک مجلس آموزشی و اجتماعی بود. نشینند( صدر بزرگ

ن، کدخدایان، خان و ارباب و معتمدین و صدرها چون تمامی بزرگا

ها یک جوان از هر خانواده یا ایل و طایفه  حضور داشتند و علاوه بر آن

شد تا عملاً جایگاه هر کس را جوانان ببینند و به دیگران نیز  دعوت می

ی شهر های دیگر شخصی بود  نیز مانند همه لاهیجاندر . بگویند

های  و دیگر آبادی لاهیجانی بزرگان  قام همهبنام معّرف و او رتبه و م

او هنگام ورود هر کدام از بزرگان با آواز بلند نام . دانست همجوار را می

صدرنشینان . و القاب او را گفته و جا و محل نشستن او را نشان می داد

ها را در  نشین ها را در یمین و یسار نشین را به صدر می نشاند و یمینی

در زمان قدیم پیرمردان حکیم و عارف در . داد ی مییسار تالار جا

ای که صلاح همه را  شد برون طایفه بعضی از شهرها و دیارها پیدا می

های آن  ی خانواده گفت و حرف آخر با او بود و همه دانست و می می

نیز مردی بود در زمان  لاهیجاندر . گذاشتند منطقه به او احترام می

او صدر صدرها بود و در . م پیر مراد عموفتحعلی شاه قاجار به نا

مانند کرسی . کردند های بزرگ برای او جایگاهی درست می مجلس

بعضی از صدرنشینان صاحب . دانستند ی برکت می کوچک و او را مایه

به این معنی که موقع نشستن او دو بالش به . مقام  چهار بالش بودند



219 

 

های  ذاشتند و او دستگ طرف راست او و دو بالش به طرف چپ او می

گذاشت و این دعوتی علنی بود میان  ها می خود را روی آن بالش

چون از هر آبادی چند نفر دعوت . های اطراف ی آبادی بزرگان همه

ها و دیگر  ی عروسی این نمایش سلسله مراتب در همه. شدند می

های  های بعضی از خانواده فقط در ازدواج. شد ها ممکن نمی مهمانی

گردید و بعد از آن مجلس نوبت به  شد و اجرا می گ ترتیب داده میبزر

بدین . رسید می( بشلشمه، گلین گؤرمه، تانیشلاشما -خوش)آیاق آچما 

گرفت و  قرار که داماد به خانه عروس رفته و از پدر و مادر او اجازه می

آورد و زنان طایفه داماد برای دیدن  ی خود می عروس را به خانه

گرفتند و بعضی از زنان  آن خانه جمع شده، جشن میعروس در 

دادند مانند پارچه، چارقد،  آورده و به عروس می هایی با خود  تحفه

. شدند پاکرده متفرق می و جشنی دو سه ساعتی بر... کالاغایی، شال و 

این جشن و مراسم . بردند ی والدینش می بعد از ظهر عروس را به خانه

شکل دیگری یافته و به  لاهیجانن پیش در از یک قر( آیاق آچما)

گردد و آن چنین است که بعد از مراسم  صورت دیگری برگزار می

ی عروس نزدیکان داماد را به نهار یا شام  اعلان نامزدی، اول خانواده

ی داماد نزدیکان عروس را  کنند و چند روز بعد خانواده دعوت می
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گویند و  می( چما قوناقلیغیآیاق آ)نمایند و به این مهمانی  دعوت می

برند و بعد  های عروس به داماد تحفه می های داماد به عروس و آدم آدم

یکی دیگر از . شود ها رفت و آمد به خانه یکدیگر آغاز می از آن مهمانی

در دو جا این خرید . است( مه بازار ائله)آداب مربوط به ازدواج خرید

که در آن « کسمه کبین»از  یکی در اوایل یعنی بعد. گرفت صورت می

طلاجات و لباس برای عروس و پارچه برای مادر و خواهر و عمه و 

مه، حنا خریدی، توی  بازار ائله)اما خرید دوم . خریدند ی عروس می خاله

چند روز مانده به مراسم پالتار کسمه ( خریدی، پالتار کسمه خریدی

به بازار رفته خرید . دبو می( بیچمه -پارچا کسمه، قیچی قویما، اؤلچمه)

قبل از رفتن به بازار طبق قرار قبلی به خانه  لاهیجانمردم . کنند می

پدر و مادر داماد جمع شده و به اتفاق به یکی از بازارهای خسروشاه ، 

رفتند عبارت بودند  افرادی که برای خرید می. رفتند سردرود یا تبریز می

های داماد و مادر و  ها و خاله داماد، پدر و مادر و خواهران و عمه: از

خرید عبارت  اجناس و چیزهایی که داماد یا پدر داماد می. خواهر عروس

ی کوچک  کوچک و بزرگ که آینه. دو عدد( داش آینا)آینه  -1: بود از

 -3( قوشا شمعدان)شمعدان  -2. گفتند می( بخت آیناسی)را آینه بخت 

که ( یخدن، رختدان)وبی یخدان چ -0به رنگ قرمز ( جوت لاله)لاله 
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به مقدار وسایل جهزیه یخدان می خریدند دو تا پنج تا ده تا یا شاید 

های نخی، ابریشمی برای  انواع پارچه -1چند کیسه حنا  -2بیشتر 

های عروس  ها و خاله دوختن چادر و غیره به عروس و خواهران و عمه

شیربها )ه پیراهن مخصوص برای مادر عروس به نام پیراهن شیران -7

 -یورغان)و نیز پارچه برای دوختن رویه و آستر ( یی دونو، سوت کؤینه

ی سفید اعلا برای دوختن چادر سفید  و پارچه( آستاری -دوشک اوز

طلاجات و جواهرات متنوع  -8چادر بخت ( بخت چادیراسی)عروس 

 ...(بند، مدال، محمودیه، انگشتری و  بند، دست ها، النگو، گردن گوشواره)

باور  لاهیجاندر زمان قدیم مردم . یک جفت کفش برای عروس -7

ی پدر کفش بیاورد که شگون  داشتند عروس نباید و حق ندارد از خانه

زیورآلات و لوازم  -14. ی ناراحتی است ی تنگی و مایه ندارد و نشانه

و ( کیرشان، ماتیک، وسمه، سرمه، سداب، سرخاب -انلیک)آرایش 

( چیلر چی، قره قره)ها  قرمز درمان که زنان از کولی. انواع دیگر بزکلیک

مالیدند تا  ها می خریدند و بر روی صورت و مخصوصاً گونه می

آغ )صابون مراغه، نقل و نبات . صورتشان سرخ و زیبا دیده شود

مشقفه، جام، تاس، فوته، )شیرینی، شکرپنیر، وسایل حمام ( نوغول

 (. لنگ، قتیفه، حوله
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 :خواند این زمان یواش می مادر داماد در

 بازاردان آلدیق نوغولو »

 او نوغولو بو نوغولو 

 «ساغ اولسون یئنه اوغولو

ی  ها چیده و با مراسمی خاص به خانه ها را در خونچه ی این بعد همه

ی عروس از زنان خانواده و همسایگان  خانواده. فرستادند داماد می

ها و غیره به  ف و لباسکرد برای دوختن و درست کردن لحا دعوت می

جشن پالتارکسمه یا قیچی قویما یا پارچا )در این جشن . او کمک کنند

و آستر لحاف و   ها و رویه لباس( بیچمه -بری یا اؤلچمه بیچمه یا رخت

شد و خود لحاف و  دوخته می( آستاری -دؤشک اوز -یورغان)تشک 

خورده به کار خود و نهار را ( سیرییاردیلار. )کردند ها را درست می تشک

دؤشک  -یورغان»بعد از آن که کارهای دوختنی و . دادند ادامه می

. ی سفید بخت رسید به بریدن پارچه کردند، نوبت می را تمام می« توتما

قیچی را روی ( درزی)انداختند و دوزنده  آن پارچه را بر سر عروس می

ه آنرا یعنی برید تا از مادر عروس انعام گرفت گذاشت، ولی نمی آن می

خیاط آن چادر . دوخت و چادر سفید را بریده و می( بخت چادیراسی)

 :خواند هنگام بریدن آن این ماهنی را می
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 قندی سالیب استکانا، شیرین چایی ایچرم»

 سونرا گلین چادیراسینا قیچی قویوب بیچرم

 بیرینه تیکرم -یینی بیر گلینین اوره-ی به

 اولسون گونلری، روزگارلاری، بختلری آغ

 «قایین، بالدیز، عمه، خالا، آتا، آنا ساغ اولسون

ای  خواست باید مواظب پنج چیز باشی و تا زنده مادر داماد از عروس می

 : ها را به عنوان یادگاری دوران نامزدی و ازدواج نگهداری آن

 -3( بخت اوزویو)ی نامزدی  حلقه -2( بخت آیناسی)ی بخت  آینه -1

چشم گوسفند قربانی که موقع رسیدن  -0(یراسیبخت چاد)چادر سفید 

بریدند و داماد که به استقبال عروس  می  ی بخت سر عروس به در خانه

ی بخت  رفته او را از میان سر و بدن قربانی گذرانده و وارد خانه

ها را هنگام ورود  ی پای انداز و آن پارچه یا پارچه پارچه -2. نمودند می

زیر پای ( حجله اوتاغی)در تا اتاق بخت  عروس به حیاط از آستانه

 . ی عزّت عروس است انداختند که نشانه عروس می

بر و  در ازدواج یکی از کارهای بزرگ، پر زحمت و سنگین و هزینه

برای  لاهیجانبا این که زمان قدیم در . ی دختر است بر جهیزیه زمان

عروس داده  ی داماد به مادر خرید و تهیه آن شیربها از طرف خانواده
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ی عروس چند برابر آن پول را خرج خرید جهیزیه  شد، ولی خانواده می

 . کرد می

 (:جهاز آلما، جهاز ییغما، جهاز دوزمه، جهاز گؤرمه)

چیدند و زنان  همسایه  ها را در خانه عروس می بعد از تهیه جهیزیه آن 

ها  نآ. آمدند ی عروس می ی عروس برای جهاز گؤرمه به خانه و خانواده

شدند هم برای تکمیل نواقص و  هم شاهد زحمات جمع آوری آنها می

هر کدام چیزی را . کردند دیدند کمک   می کم و کسری که در آنها می

 . خرید که در آن جهاز نبود، می

 :جهاز یازما

ای  برداری و نوشته ی داماد صورت قبل از فرستادن جهیزیه به خانه 

ها  ود داماد و دیگران نشان داده و از آنتنظیم کرده به پدر داماد و خ

این جهازنامه را پدر عروس نگه می داشت و موقع . گرفتند امضاء می

به   را در آستانه رفتن عروس و بیرون شدن از خانه در شب زفاف آن 

رد ( کبین کاغذی)زمین می گذاشتند و عروس از روی آن و عقدنامه 

 . شد می

  :جهاز گؤندرمه و جهاز آپارما
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ی  های داماد به خانه آدم. شد این رسم قبل از شب حنابندان اجرا می

رفتند و بعد از صرف چای و شیرینی جهیزیه را حمل بر الاغ  عروس می

ها نموده و با شور و حال و طمطراق و سور و نوا و هلهله در  یا قاطر

روشن . افتادند آمد، به راه می حالی که طبل و زورناها به صدا درمی

نشان گرمی و روشنایی بود و دود ( آتش سرچوب)ها  دن مشعلکر

در بعضی از شهرها رسم بر این . کردن اسپند برای دفع بدنظری و بلا

ولی . کردند حمل می( جهاز داشییانلار)ها  کش بود که جهیزیه را طبق

 . کردند افراد داماد با کمک همسایگان آن را حمل می لاهیجاندر 

 : مه جهاز دؤشه

ی  ی عروس به خانه ی بخت زنان خانواده چیدن جهیزیه در خانه روز

ی داماد  داماد رفته و برای چیدن وسایل و اشیاء جهیزیه به خانواده

گذاردند و اتاق را  هر چیز را به جای مناسب خود می. کردند کمک می

کردند، نزدیکان و  پاشیدند، اسپند دود می گلاب می. دادند زینت می

کردند به نام مراسم  می پا  آمدند و جشنی بر تماشا میهمسایگان به 

 . «جهاز گؤرمه»

به این شرح که چند روز . پزان است قبل از جشن حنابندان مراسم نان

یئتدی گون، )روز  مانده به عروسی نان مورد نیاز مراسم چند شبانه
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را حساب کرده و پختن آن را دو طرف به عهده ( یئتدی گئجه

ها نفر داوطلب برای پختن نان اعلان  هر طرف دهاز . گرفتند می

ی عروس و داماد پنجاه من  مثلاً هر کدام از خانواده. کردند آمادگی می

دهند به کماج عروس  پزند و سر خمیر نان را اختصاص می نان می

 ( سی گلینی کوکه)

بدین شرح که . ی حمل هیزم بود نیز قبل از شب حنابندان مسابقه

بستند و در  دستمالی به بالای زانوی الاغ خود می لاهیجانجوانان 

چون سی چهل الاغ جمع . کردند سرای داماد اعلان آمادگی مسابقه می

شد مثلاً در  شدند و مقرر می شد در وقت معینی راهی صحرا می می

با هم به راه . عرض چهار ساعت باید فلان مقدار هیزم بیاورند

آورد از مادر عروس و داماد انعام  می اولین کسی که هیزم را. افتادند می

به .  دار بود ی بزرگ قرمز ابریشمی حاشیه ی او پارچه جایزه. گرفت می

ی آن جوانان نهار در  بعد به همه. دادند بقیه هم دستمال ابریشم می

های عروس و داماد تقسیم  ها بین خانه آن هیزم. دادند خانه داماد می

روز عروسی  دو خانواده در هفت شبانههای متعدد  تا در اجاق. شد می

 . مصرف شود
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زمان قدیم این . روز قبل از حنابندان آئین آستان بوسی بعمل می آمد

اما حیف و صد حیف که یکی . شد به نیکی اجرا می لاهیجانها در  رسم

رسم آستان بوسی بدین شرح بود که . شود پس از دیگری فراموش می

ی پدر و مادر عروس  به در خانه داماد با ساغدوش و سولدوش خود

پدر و مادر عروس با چند نفر بیرون آمده و یک . زد رفت و در را می می

کرد و داماد متواضعانه  رأس گوسفند قربانی قدم داماد خود می

بوسید و بدون اینکه به خانه داخل شود  ها را می های در آن چهارچوب

قبل از شب حنابندان در  روز. گشت ی خود برمی اجازه گرفته و به خانه

زنان در خانه عروس مشغول . شد ی عروس و داماد جشن برپا می خانه

زنانی بودند که قاوال را خوب . شدند دوزک خود و عروس می -به بزک

ها  گردانی مخصوصاً در عروسی خواندند و در مجلس زدند و خوب می می

انان را داشتند و مهم مجلس را گرم نگه می. مهارت کامل داشتند

پس از صرف نهار و کمی استراحت رقص و پاکوبی . کردند سرگرم می

همه را « لاری خلق ماهنی»خواننده با خواندن . دادند را ادامه می

 :شود که به چند نمونه اشاره می. داشت سرحال نگه می

 بازاردان آلدیق فولوسو 

 او فولوسو، بو فولوسو 
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 ساغ اولسون خانم عروسو

 

 یق حنانی بازاردان آلد

 او حنانی، بو حنانی 

 چوخ ساغ اولسون قاینانانی

 

 بازاردان آلدیق توخومو 

 او توخومو، بو توخومو 

 ساغ اولسون اوغلان قوهومو

ی داماد اگر عروسی در فصل بهار یا تابستان بود، کف حیاط را  در خانه

فرش و گلیم انداخته و برای دادن چائی در چند سماور بزرگ مجلسی 

ها پر از  ی حیاط اجاق کنار گوشه. جوشاندند آب می( نیکالای)روسی 

های بزرگ مسی متعدد آویزان و آشپزها مشغول به پختن  آتش و دیگ

ها را چاق نگه داشته،  ها و چپق دارها قلیان آتش. شدند انواع غذاها می

دارها، مشغول به کار خود  ریزها، شربت ها، چای ها، چایچی قهوچی

اع شیرینی، بستنی، فالوده، میوه، چای و قهوه فراوان به انو. گشتند می

حوض بزرگ را پر از سیب، هندوانه، خربزه و گل . دادند ها می مهمان
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آواز خوانان و خوانندگان . نواختند ها و نوازندگان می مطرب. نمودند می

ها در تعریف عروس و داماد و افراد  عاشق. خواندند های ترکی می ماهنی

رقّاصان با رقص . کردند همانان ویژه و سرشناس هنرنمائی میها و م آن

های شیرینی مدام در  طبق. خود تماشاچیان را به حیرت می انداختند

چارلز جیمز ویلس سیاح و جهانگرد معروف . گردش بود و فراوان

های  روزی که قبل از شب حنابندان بود، در یکی از عروسی: نویسد می

اعتی که من آنجا بودم، هر کدام از مدعوّین چند س. ایران شرکت کردم

ها و تالار پر  علاوه بر داخل خانه که اتاق. اقلاً نیم من شیرینی خوردند

. قریب به دویست نفر در حیاط روی فرش نشسته بودند. از جمعیت بود

اگر دست کم جمعاً دویست نفر حساب کنیم، صد من شیرینی نوش 

ها مخصوصاً شربت آلبالو  اع شربتمصرف چای و قلیان و انو. جان شد

ی ترکیبی دیگری که به آن توی  ترش و شربت بسیار خوشمزه و لیمو

پس از صرف نهار و دو سه ساعت ( شربت عروسی. )گفتند شربتی می

های  رسم لاهیجاندر . شد از سرگرفته می« اویناسین -چال»استراحت 

از جمله . شد میها مراعات  ی زیادی در این مراسم نیک و خداپسندانه

ماند، بین فقرا  هر چه از غذا، نان، شیرینی و میوه و غیره باقی می

ی اهالی آبادی را مستقیم یا غیر مستقیم در  شد و همه تقسیم می
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ها را در اعیاد و مناسبات  این مراسم. دادند های خود شرکت می شادی

یگری شکر ی د ی داماد با خانواده اگر خانواده. گرفتند ملّی مذهبی می

رفت و  داشت، پدر داماد خود به در و پای بزرگ آن خانواده می آبی می

ی اهالی در خرج و  همه. نمود با او آشتی کرده و به عروسی دعوت می

مهمانی و . کردند مخارج و کارهای مراسم کمک و همکاری می

اگر یکی از  لاهیجاندر . گرفتند عروسی و شادی را به فال نیک می

گشت و هم زمان با روز عروسی قرار  ی با عروسی مصادف نمیاعیاد ملّ

انداختند و باور داشتند  گرفت، یک مراسم عروسی صوری براه می نمی

کند و رفع کسالت و  شگون دارد و هر بلا و بدی را از آبادی دور می

ی  ی تشکیل خانواده کاهلی از اهالی کرده و شوق زندگی و علاقه

گذاری  روز عیش و نوش و چراغ چند شبانه. افزاید جوانان را می

دسته جمعی روحیه و عشق به زندگی را در تک تک مردم، ( عروسی)

 . کرد مخصوصاً پسرها و دخترهای جوان دم بخت چند برابر می

ترین زمان عروسی و نقطه ی پرکار و مرکز ثقل و  شب حنابندان اصلی

ی آخر  به درجهی اوج عروسی بود بزن بکوب و شادی و هلهله  مرحله

ای به جای ساغدوش یا  خواستند پول داده چند لحظه همه می. رسید می

جوانان برای رقصیدن در مقابل داماد از . سولدوش کنار داماد بیاستند
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خوانندگان با . نواختند نوازندگان به شدت می. گرفتند یکدیگر سبقت می

باران بر سر ها، نقل، سکه و گلپر مثل  شاباش. خواندند شوق تمام می

در آن هنگام داماد را بر سر یک چشمه برده . بارید داماد و رقاصان می

در خدمت، « قولچی -الچی». شگون دارد: گفتند می. گردانند و برمی

توی )، بابا (قاچا قاچ)در تلاش ( سرخیر)یی  پذیرایی مدام، توی به

آبدار دار،  ناظر و حاضر، چایچی، قلیانچی، شربت( باباسی، همه کاره

تر و بیاد  نشین با روی خندان منتظر یک اشاره و از همه دل... و( سقا)

های  بود که در عروسی( لاری خالق ماهنی)ماندنی همان ماهنی ها 

 :از جمله. شد مخصوصاً شب حنابندان خوانده می لاهیجان

 بازاردان آلدیق بادامی 

 او بادامی بو بادامی 

 ساغ اولسون اوغلان آدامی

 مبارک، مبارک بادا تویلار

 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 

 داماد یولوندا جاندان کئچرم من

 

 بازاردان آلدیق تاوانی 
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 او تاوانی بو تاوانی 

 خالانی -یاشاسین عمه

 تویلار مبارک، مبارک بادا

 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 

 داماد یولوندا جاندان کئچرم من

 

 بازاردان آلدیق قیچینی 

 قیچینی بو قیچینی او 

 یاشاسین خانم ائلچینی

 تویلار مبارک، مبارک بادا

 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 

 داماد یولوندا جاندان کئچرم من

 

 بازاردان آلدیق سوغانی 

 او سوغانی بو سوغانی 

 ساغ اولسون اوغلان دوغانی

 تویلار مبارک، مبارک بادا
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 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 

 ولوندا جاندان کئچرم منداماد ی

 

 بازاردان آلدیق جاملاری 

 او جاملاری بو جاملاری 

 ساغ اولسون قیز آداملاری

 تویلار مبارک، مبارک بادا

 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 

 داماد یولوندا جاندان کئچرم من

 

 بازاردان آلدیق قارپیزی 

 او قارپیزی بو قارپیزی 

 یاشاسین بالا بالدیزی

 مبارک، مبارک باداتویلار 

 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 

 داماد یولوندا جاندان کئچرم من
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 تویو باشلادیق سازیله 

 شیرین آوازیله  -شیرین

 گلین گلیر نازیله -ی به

 تویلار مبارک، مبارک بادا

 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 

 داماد یولوندا جاندان کئچرم من

 

 توی دویوسون آریتمیشیق 

 امدان داما داغیتمیشیق د

 اوغلان وئریب قیز آلمیشیق

 تویلار مبارک، مبارک بادا

 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 

 داماد یولوندا جاندان کئچرم من

 

 چکیلین گلین یئریسین 

 دونونو یئردن سوروسون 

 شوقو عالمی بوروسون
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 تویلار مبارک، مبارک بادا

 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 

 یولوندا جاندان کئچرم من داماد

 

 کن چیخیب ایوانا  کوره

 گؤزلری بنزیزجئیرانا 

 ساغ اولسون خانم قاینانا

 تویلار مبارک، مبارک بادا

 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 

 داماد یولوندا جاندان کئچرم من

 

 گلین گلیری نازیله 

 قاوالیله آوازیله 

 اوپوشورو بالدیزیله

 اداتویلار مبارک، مبارک ب

 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 

 داماد یولوندا جاندان کئچرم من
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 دسته  -نار گوللری دسته

 م اوسته  قوی تؤکولسون سینه

 قسمت اولسون جمع دوسته

 تویلار مبارک، مبارک بادا

 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 

 داماد یولوندا جاندان کئچرم من

 

 دور  اوتاغین قاباغی بوش

 دور  یاهو قوش ایچی دولو

 دور گلینین قدمی خوش

 تویلار مبارک، مبارک بادا

 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 

 داماد یولوندا جاندان کئچرم من

 

 اوتاغین قاباغی قانا

 یانا -شملرگلیر یانا
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 ی اوغلانا من قربانام به

 تویلار مبارک، مبارک بادا

 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 

 ندان کئچرم منداماد یولوندا جا

*** 

 دیر  ده بیر اولدوز وار آدی طالب گؤی

 دیر  ایشیغینی بو مجلسه سالیب

 دیر هامی انعام وئریب داماد قالیب

 ی تویون مبارک اولسون  گؤروم آی به

 لارین گؤیلو خوش اولسون سولدوش -ساغدوش

 

 خونچاوا قویموشام قوورولو بادام 

 دیر بیر بئله آدام  تویووا گلیب

 دیم اورکدن شادام وو ائلهتویو

 ی تویون مبارک اولسون  گؤروم آی به

 گلن قوناقلارین کؤنلو شاد اولسون
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های زیبا را صد و بیست و هفت  های مردمی و ماهنی بیشتر این ترانه

ی قاجار، میرزا  سال پیش در بیست بند شاعر و هنرمند اواخر دوره

دیگر آذربایجان نیز  شعرای. ساز اوغلو سروده است حسین اهری قنداق

 :از جمله. اند های زیادی سروده ماهنی

 دونن گئجه گئتدیک تویا اوسگویه 

 توی اولمادی، قالدیق اوردا توستویه  

 انعامی وئر گله، قویما نسییه

 ی تویون مبارک اولسون  گؤروم آی به

 گلن قوناقلارین کؤنلو شاد اولسون

 

 چاغیردیلار تویا گئتدیک لایجانا 

 یئر اولمادی چیخدیق ایوانا ائوده 

 دیک اوردان هر یانا تاماشا ائیله

 ی تویون مبارک اولسون  گؤروم آی به

 گلن قوناقلارین کؤنلو شاد اولسون

 

 تویا گئتدیک کئچن گون سردرییه 



239 

 

 یه  بیر دسته گول وئرمیشدیلر هره

 یه بیز قالمیشدیق حیران او منظره

 ی تویون مبارک اولسون  گؤروم آی به

 ن قوناقلارین کؤنلو شاد اولسونگل

 

 دونن گئجه تویا گئتدیک تبریزه 

 چوخ یاپیشدی، چوخ دا خوش کئچدی بیزه

 قسمت اولسون بو توی بیزه هم سیزه

 ی تویون مبارک اولسون  گؤروم آی به

 گلن قوناقلارین کؤنلو شاد اولسون

*** 

 :استاد شهریار نیز در حیدربابا چنین گفته است

 ن تویون توتاندا حیدر بابا کندی

 پیلته ساتاندا -گلینلر حنا -قیز

 ی گلینه دامدان آلما آتاندا به

 منیم ده او قیزلاریندا گؤزوم وار 

 آشیقلارین سازلاریندا سؤزوم وار
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تا عروس و داماد در شب زفاف و در حجله به هم  لاهیجانقدیم در 

رسیدند، ساغدوش و سولدوش و توی باباسی چشم از داماد  نمی

چون باور مردم . داشتند و هر لحظه در کنار او و مراقب او بودند رنمیب

عامی بر این بود که اگر در مدّت عروسی داماد یک لحظه تنها بماند، 

آید و جایش را با او عوض  رسانند و همزاد او می ها به او آسیب می جن

بر اساس باورهای عامیانه هر انسان یک همزادی دارد و درآن . کند می

( داماد)لحظه همزاد داماد در کنار او حاضر شده و خود را به شکل او 

( همزاد را)دهد و همه او را  درآورده و داماد را به عالم زیرین انتقال می

اند که  سینه به سینه نقل کرده لاهیجاندنیا دیدگان . پندارند داماد می

انی ی لایج ها بزرگان لایجان و بزرگ هر خانواده قدیم در عروسی

آوردند یا قبل از آمدن  های بزرگ به نام تویلوق با خود می هدیه

فرش، کناره، گلیم، گوسفند، بز، مرغ و خروس به : مانند. فرستاند می

تعداد زیاد، گندم، جو، آرد، نان، روغن، نخود، مرجی، هیزم، زغال، 

برای شخم کردن و پول نقد و ( جوت اؤکوز)، دو گاو نر (مزرعه)زمین

روز قبل از شب حنا . کردند را غنی و صاحب مال و حشم میداماد 

آوردند که  ی خلعت با خود برای داماد می دوستان داماد هر کدام خونچه

گرفتند و  بود و جشنی می... قند و  حاوی پارچه، میوه، آجیل، عسل، گل
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رقصیدند و  وار به دور او گردیده می داماد را در وسط قرار داده حلقه

در شب حنابندان داماد لباس پوشیده در جشن . خواندند می دسته جمعی

خوروزلار )خوانی  کرد و جشن تا وقت خروس عروسی خود شرکت می

های  گو و میمون ها با پرندگان سخن درویش. یافت ادامه می( بانلایاناجا

های کوتاه  ها حکایت نقال. دادند آموزش دیده و تربیت یافته نمایش می

خواندند و بالاخره هر کس  ردند، شاعران شعر طنز میک شیرین  نقل می

دستور ترتیب ( توی باباسی)بابا . ساخت هنر خود را نمایان می

بعد از کمی استراحت صبحانه . داد ی داماد و میهمانان را می صبحانه

بعد از اینکه داماد کمی . خوردند می( قایماق -پاچه و بال -کله)

اش  آماده ( کورکن حامامی)ردن به حمام کرد، او را برای ب استراحت می

دوستان و نزدیکان داماد با دبدبه و کبکبه و طبل و زورنا . کردند می

یک کاسه و قاشق مسی ( دوستان داماد)جوانان . شدند راهی حمام می

 :گفتند ی کوچک زده می بدست گرفته و قاشق را به کاسه

 جاملاری سسلندیرین 

 روحی هوسلندیرین 

 قووزایین آتلاریزی 

 گؤیه، نفسلندیرین
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 حمام یولو تاماشا 

 نوغولدو باشدان باشا

 ایدی   دا گلن چوخ دالی

 دامادا دئ یاواشا

 

 داماد گئدیر حماما 

 دیر شاماما  اولاجاق

 ایش یئتیشیر تاماما 

 جوانلارین قسمتی 

 دولدور جاما شربتی

 :گفتند و در داخل حمام می

 سین ائلینه  فخر ائله

 ن تئلینه داراق چکی

 حنا یاخین الینه 

 جوانلارین قسمتی 

 دولدور جاما شربتی



243 

 

جوانان مجرد از حنای خیس شده به مقدار یک فندق به وسط کف 

تا رنگش ( بخت حناسی)گذاشتند و باور داشتند آن حنا  دست خود می

آورد و  شود و خوشبختی به آنها روی می نرفته بختشان گشاده می

تا داماد در حمام بود جوانان و زورمندان . شود میازدواج نصیب آنها نیز 

گرفتند و نمایش و قدرت نمایی  دو طایفه در بیرون حمام کشتی می

آمد او را سوار بر اسبی که روی  چون داماد از حمام بیرون می. کردند می

پوشانده بودند، ( سرخ، زرد، آبی)ی ابریشم سه رنگ  آن را با پارچه

. گذاشتند می( ی بؤرکو به)کلاه مخصوص  بر سر داماد. کردند می

ساغدوش سوار بر اسبی در سمت راست و سولدوش سوار بر اسب در 

طرف چپ و بابا سوار بر اسب پشت سر داماد در حرکت و هم گام 

داماد خود نیز . کردند در راه از داماد و کلاهش محافطت می. شدند می

جولان کرده و  سوار در اطراف چند نفر اسب.  مواظب کلاهش بود

اگر موفق . نمودند تا کلاه داماد را از سرش بربایند سعی بسیار می

. دادند گرفتند و پس می خواستند، می شدند، در مقابل آن هر چه می می

مردم لایجان در روزگاران گذشته باور داشتند دامادی که کلاهش را 

به  موقع برگشتن. نتواند در سرش نگه دارد، به مردی نرسیده است

داماد . نواختند طبل و زورنا می. آوردند خانه سر و صدای بیشتری درمی
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پوشید و  های رنگ حنا گرفته در حالی که لباس دامادی می با دست

کردند، با عزت  دوستان و برادران و نزدیکانش دور و برش را احاطه می

د ی داماد خورده بع مهمانان نهار را در خانه. رسید و شوکت به خانه می

توی )آن روز را روز عروسی . دادند از کمی استراحت جشن را ادامه می

 :از جمله. های مخصوص به خود را داشت گفتند و ماهنی می( گونو

 توی گونودور، ال چالین، هامی ائدین هلهله

 ییر قیزیل گوله ده ایلشنلر بنزه دوره

 هامی دوروب اویناسین، اورکلر گلسین اله

 هامّی دئسین اورکدن 

 آی قیز تویون مبارک، اوغلان تویون مبارک

ی داماد به حمام  با هزینه( توی گونو)عروس را نیز در همان روز 

 -بزک)ها  ی داماد و مشاطه بدین شرح که زنان خانواده. بردند می

ی پدر عروس رفته، پس از خوش و بش و صرف  به خانه( دوزکچیلر

 :خواند د این ماهنی را میها خواهر داما شیرینی و میوه و انواع شربت

 دورون گئدک حماما، حنانی تؤکک جاما

 بیر آزجا دا یوبانساق، اوندا قالاریق شاما



245 

 

اما نه . شد ی داماد قبل از شام برپا می در شب زفاف، جشن در خانه

ی  اکثر مهمانان به خانه. شد چون شام صرف می. مانند شب حنابندان

ی داماد و برادران و غیره  خانواده فقط چند نفر از بزرگان. رفت خود می

گلین )گذشت، برای آوردن عروس  چون پاسی از شب می. ماندند می

ها نفر زن  ده. رفتند ی عروس می عجولانه و مشتاقانه به خانه( گتیرمک

پدر و  مادر، عمو، دایی، عمه، خاله، . شدند و مرد برای این کار راهی می

لدوش و دوستان نزدیک حتماً در برادر و خواهر داماد، ساغدوش و سو

چون عروس را . رفت در قدیم خود داماد هم می. بود ها می میان آن

گرفت و آن را  ی اسب را می کردند، داماد دهنه سوار بر اسب می

ی  نیز رسم بر این بود که مردان هم وارد خانه. کرد راهنمایی می

ه است که ولی چندین ده. ماندند عروس شده در یک اتاق منتظر می

بیرون خانه آتش روشن کرده . شوند مردان داخل خانه نمی لاهیجاندر 

زنان در داخل مشغول آماده کردن عروس و راضی . مانند منتظر می

 . شوند کردن او می

 :خواندند در قدیم چنین می: گفت می لاهیجانیکی از پیرزنان 

 گلین دئیر آتا، آتا              

 قویما منی آنا، آتا
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پدر مگذار مادرم مرا فراموش کند و  : گفت عنی عروس به پدرش میی

مقصودش این بود که به مادرم اجازه بده هر چند وقت یک بار به من 

 :گفت پدر عروس نیز در جواب می. سر بزند

 دور سنی میندیریم آتا      

 قایناتا دا سنه آتا

نیز . تپدر شوهرت نیز پدر توس. یعنی برخیز تو را سوار اسب کنم

در این حال یکی از زنان . آوردند تا عروس را آماده کند موشاطا را می

 : خواند ی عروس یا خواننده چنین می خانواده

 ندیراق شامی یئتیشدی تویو آخشامی، دورون یا

 گلینه بزک وئرین، گلیر اوغلان آدامی

 آی عاشق تعریفله بیزیم گلینی

 قاینینا دئیین باغلاسین بئلینی

 با دئسین، قیز تویون مبارک    او -ائل

 موشاطا دورسون، داراسین تئلینی

 :و از زبان عروس چنین می خواندند

 داغدان دوزه ائنمیشم، آغ دونو گئیینمیشم

 آنا یئرینده، من یاری بینمیشم -آتا
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 :خواند افراد داماد مخصوصاً خواهر داماد نیز چنین می

 آل آلماغا گلمیشم             

 گلمیشم شال آلماغا

 سییام           اوغلانین باجی

 آپارماغا گلمیشم

 

 گلین              -آنام، باجیم قیز

 آیاغی دوز گلین -ال

 رم             یئتدی اوغول ایسته

 بیرجه دنه قیز گلین

 

 :خواندند یا چنین می

 آل آلماغا گلمیشیک             

 شال آلماغا گلمیشیک

             قیزی اوغلان یانینا      

 آپارماغا گلمیشیک

 اوغلانین آدامیییق             
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 آپارماغا گلمیشیک

 :دادند بلافاصله نزدیکان عروس نیز جواب می

 آل آلماغین وقتی وار               

 شال آلماغین وقتی وار

 ایلشین شیرنی یئیین               

 آپارماغین وقتی وار

 :ندخواند و برای مهمانان چنین می

 پیشیرمیشیک قایقاناغی    

 اوزونده اویناییر یاغی

 خوش گلدیز گلین قوناغی

 تویلار مبارک، مبارک بادا         

 ای گول ریحان، ریحان بیچرم من 

 داماد یولوندا جاندان کئچرم من

 :دادند ها را چنین می افراد داماد جواب آن

 کیم آغلاییر آغلاسین 

 یینی داغلاسین اوره

 اینی گلیب گلینین ق



249 

 

 کمرینی باغلاسین

 :گفت بعد برادر داماد کمر عروس را بسته و می

 گلین، گلین قیز گلین                  

 لرین دوز گلین اینجی

 رم                یئتدی اوغلان ایسته

 سون بئشییین قیز، گلین

کشید و چنین  سپس با شال کمر عروس را بسته چند قدمی می

 :خواند می

 وی باغلارام من بئلی

 آنا قلبین داغلارام

 سن  منله گلیب گئتمه

 من ده دؤنوب آغلارام

یعنی کمر خود . بستند که در ناملایمات محکم باشد کمر عروس را می
ی پدر و مادر و  هنگام ترک خانه. در مقابل یک عمر مشقت محکم کند

( اونلاما. )پاشیدند ی داماد کمی بر سر عروس آرد می رفتن به خانه
دانستند و مقصود از آن این  چون آرد را نماد برکت و دوام زندگی می

در آن ساعت . ی شوهرش برکت بیاورد بود که عروس  با خود به خانه
ای از حنای خیس شده را روی سر خود گذاشته و دعا  عروس کاسه
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کرد و دختران دم بخت به مقدار یک فندق از آن حنا را برداشته به  می
در همان جا به . گذاشتند تا بختشان گشاده شود کف دست خود می
موشاطا برای بزک عروس در مقابل  -روزی یئنگه خاطر تلاش شبانه
قدیم موقع بیرون آمدن عروس از  لاهیجاندر . دادند آن پولی به او می

ی در، روی زمین و زیر  نامه را در آستانه خانه،  صورت جهیزیه و عقد
ها را زیر پا  او نیز آن. ها رد شود روی آن گذاشتند تا او از پای او می

این بدین معنی بود که او از همه چیز و . گذشت گذاشت و می می
ی شروط نوشته شده در آن دو کاغذ در مقابل محبت شوهرش و  همه

. شمارد ها نادیده می ی آن گذرد و همه به خاطر علاقه به زندگیش می
بعد کنار رفته اجازه . ندبوسید زنان،عروس را به آغوش کشیده و می

عروس را از . ی بخت ببرد او را به خانه« موشاطا -یئنگه»دادند تا  می
اش گرفته با ناز و ساز و آواز از خانه بیرون آورده و  دست زنان طایفه

دادند که در جلو عروس تا خانه داماد  دار را روبروی او قرار می آئینه
دار در  آئینه. بخت دور نشود عقب عقب راه برود و چشم عروس از آینه

ی خود فشرده عقب عقب و آهسته به راه  حالی که آئینه را به سینه
بخت آتی، گلین )های متعدد آتش روشن و اسب سفید  افتاد، شعله می
آنگاه پدر عروس باید با پدر . داشتند را در هفت قدمی در نگه می( آتی

این امانت من دست : گفت داماد  دست داده و خیر عروس را داده می
بعد پدر داماد در مقابل او !( سیز الله خیر وئرسین، خیرین گؤره)تو 
های  اسب سفید عروس مزین به گل!( الله کی خیردیر انشاء: )گفت می
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دوز آویز، منگوله و زنگوله، شانقور و  ی مخمل سکه زیبا و پارچه
نقل . دهای خوش رنگ ابریشم بو های رنگارنگ، پارچه شونقور، منجوق

آتش بازی . ریخت و سکه و عطر و گلاب و گلپر فراوان و به زمین می
با طمطراق . کرد و هلهله و زورنا قاوال و صدای خوانندگان شور برپا می

اگر تفنگی داشتند، تیری با . و ناز و دهل و کرنا به راه ادامه می دادند
جرأت نکنند های دیگر  انداختند تا ایجاد امنیت نمایند و طایفه آن می

اگر تفنگی نبود سواران و پیادگان با . نزدیک آمده و عروس را بربایند
زنان  شمشیرهای آخته جنگ صوری صورت داده به یکدیگر نهیب

کردند و به این بهانه دور و بر کاروان عروس سر زده و دور  حمله می
ی  گردیدند و در نهایت عروس و همراهان او را سالم به خانه عروس می

در قدیم افرادی از طوائف یا قبائل دیگر همیشه در . رسانیدند اماد مید
صدد ربودن عروس بودند تا اینکه اگر خواستگار عروس بودند برنده 

شود  این مربوط می. شوند و اگر نبودند لااقل قدرت خود را به رخ کشند
تخت  قاپدی در دو جا بود، یکی در پای دواق. های قبل به صده

موقع آمدن عروس به )فردای عروسی و یکی در اینجا  (تخت بنده)
ای نازک شنگرفی رنگ و  دوواق، پارچه( ی بخت، گلین گلنده خانه

افرادی سوار بر . انداختند داری بود که بر سر عروس می ابریشمی حاشیه
زمان قدیم در . آمدند اسب سعی در ربودن آن از سر عروس  برمی

و زرنگ را سوار بر اسب عروس خواهر یا دختری مجرّد  لاهیجان
تا در نگهداری دوواق کمک عروس . کردند می( پشت سر عروس)
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شد و  داد، جریمه می عروس اگر دوواق خود را از دست می. باشد
چون کاروان عروس . گفتند قادر به حفظ حجاب و لچک خود نیست می

خار،  های بوته. شد شد، آتش بازی زیاد می تر می ی داماد نزدیک به خانه
زدند تا بوی خوش  های تاک و سنجد و درخت پسته را آتش می شاخه

در آن هنگام داماد چراغ بدست به . آن، اطرف را پر و عطرآگین کند
آلما )سیب انداختن . گفت رفت و به او خوش آمد می استقبال عروس می

ولی . شد در بعضی از شهرها و روستاها در داخل حیاط انجام می( آتما
قبل از استقبال داماد با ساغدوش و سولدوش که هر دو  یجانلاهدر 

به بام یا ( کردند متاهل را ساغدوش و سولدوش نمی)پسر مجرّد بودند 
ایوان می رفتند و یک سیب قرمز یا سه عدد سیب قرمز یا یک عدد 

ی دیگری که قبلاً دوازده تیغ به  شد، میوه انار اگر هیچ کدام پیدا نمی
کردند به سر  انداختند و سعی می به طرف عروس میآن زده بودند، 

. انداختند یا از زیر پای او آن را یا از بالای سر می. عروس اصابت نکند
ولی برای احتیاط یک کلاه کلفت به نام شاققا یا قالین بؤرک از زیر 

اندازی آن را  گذاشتند و بعد از مراسم سیب دوواق بر سر عروس می
آن را در هوا ( دختران و پسران دم بخت)جوانان . داشتند برمی
گرفت یک پیراهن از مادر عروس انعام  هرکس می. گرفتند می
ولی سیبی را که گرفته بود پاره کرده به هر کدام از دختران . گرفت می

اما اگر . داد تا با خوردن آن بختشان گشوده شود و پسران مجرد می
سیب نماد . کردند سمت میشد، باز ق خورد و پاره می سیب به زمینی می
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منظور از این مراسم این بود . عشق و دلدادگی و سیری و باروری است
که عروس و داماد به یکدیگر عشق بورزند و از یکدیگر سیر نشوند و 

. گفتند می«  ی آلماسی یا یار آلماسی عشق آلماسی یا به»به آن سیب 
داماد بر  قبل از انداختن سیب، ساغدوش چاقویی جلوی پای راست

اندازی آن را برداشته و  کوبید و پس از تمام شدن مراسم سیب زمین می
بر این باور بودند که اگر کسی از  لاهیجانزمان قدیم در . بست می

طرف دشمن جادو و جنبل و سحر و طلسمی برای داماد کرده باشد با 
باز . ها نیز بریده و باطل شده و از بین می روند بسته شدن آن چاقو آن

باور بر این بود که اگر مقداری از آن سیب را به زن نازا دهند بارور 
فرزند، یکی از آن  نیز زمان قدیم باور داشتند اگر زن و مرد بی. شود
را بخورند،   های پاره نشده را دو نیم کرده و هر کدام نصف آن سیب

گاهی نیز از پیر صاحب اجاق یک سیب گرفته، دو . دارای فرزند شوند
. نیم کرده و هر کدام یک قسمت را می خورد تا صاحب فرزند شوند

ی در زیر قدم عروس گوسفند یا گاو یا غیره  بعد از آن مراسم در آستانه
شد تا مادر داماد  البته عروس از اسب پیاده نمی. کردند قربانی می

 -شد توسط خواهران داماد و یئنگه داد و او راضی می ای به او می تحفه
عروس و داماد دست داده و با هم از میان سر و . شد ا پیاده میموشاط

هنگامی که عروس وارد خانه . شدند ی بخت می بدن قربانی وارد خانه
پزی یا  در مدخل حیاط، روی زمین یک قطعه ساج نان. شد داماد می
شویی گذارده و بر  ی مثلث اجاق نهاده و رویش را طشت لباس سه پایه
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عروس پای راستش را روی . انداختند ی شده میروی آن پوست دباغ
از  لاهیجانچون در زمان قدیم مردم . شد پوست گذاشته وارد می

آمد، مادر عروس روز چهارشنبه سوری صبح هنگام از  طلاق بدشان می
موقع رفتن . آورد داشت و به خانه می داخل آب چشمه یک سنگ برمی

داد و او آن را  خترش میی بخت، پدر عروس آن را به د عروس به خانه
. کوبید شد، به زمین می چون به حیاط وارد می. آورد همراه خود می

در مثل ترکی . ی داماد برای همیشه بماند معنی آن این بود که در خانه
.( یا داش دوشدو، سن دوشدون. داش دوشدویو یئرده آغیر اولار: )آمده

( عروس صبرداشی، سنگ صبور، گلین داشی، سنگ)به آن سنگ 
بخت )به آن سنگ،  سنگ بخت  لاهیجانزمان قدیم در . گفتند می

شدند،  عروس و داماد چون از حیاط وارد ساختمان می. گفتند می( داشی
باور بیر این بود . کردند پای خود را روی پای دیگری بگذارند سعی می

که هر کدام اول پای خود را روی پای دیگری بگذارد، غالب و حاکم 
بعد یک نعلبکی روی زمین یا طشت . گی مشترک خواهد شددر زند
ی پا آن  بایست با قدرت تمام و با یک ضربه گذاشتند و عروس می می

مشاطه پای راست داماد و پای چپ . را بشکند و بعد وارد اتاق شود
ی اتاق  شست و از آب آن به به چهار گوشه عروس را در یک ظرف می

وضو گرفته دو رکعت نماز خوانده همه  عروس و داماد. پاشید حجله می
مردم باور داشتند . کردند را مخصوصاً پسر و دختران دم بخت را دعا می

ی پدر،  ی عروس از خانه بعد از بدرقه. رسد آن دعا به اجابت می
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رفتند و ضمن  ی پدر عروس می همسایگان، اقوام و نزدیکان به خانه
 :گفتند تبریک این جمله را می

 و، بوش اولسون                       یئری بوشد
 گئتدییی یئر خوش اولسون

 :گفتند در بعضی از روستاها چنین می
 قیز گئتدی، یئری بوش قالدی           

 لری خوش قالدی خاطره
 دور، قوی بوش اولسون                یئری بوش

 قوی اؤز اریله خوش اولسون
 :خواندند د چنین میی داماد نیز از طرف داما زنان خانواده

 قیزیل اوزوک فیروزه                
 گئدین دئیین خوروزه

 بو گئجه بانلاماسین             
 دیر بیزه گلین گلیب

ی بخت برود، از طرف  خواست به خانه نیز هنگامی که عروس می
یاغلی کوکه، )العاده  ای مخصوص نان فوق ی عروس در سفره خانواده

سپردند تا ان را  بستند و به یئنگه خانم می کرده میپر ( سی گلین کوکه
یکی از . سهم یئنگه جدا از آن سفره بود. ی داماد برساند به خانه
ی قاجار من دختر دم  ی نقل کرده بود که در اواخر دورهلاهیجانپیرزنان 

. از آن سفره آگاه شدیم( گلین گتیرمه)ها  در یکی از عروسی. بخت بودم
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همدست شده یئنگه را فریب دادیم و آن سفره را ربوده با دیگر دختران 
اما پسران جوان . و باز کردیم و شروع به تقسیم آن بین خودمان کردیم

نام آن . نیز موضوع را فهمیده هجوم آورده و آن را از دست ما قاپیدند
لیلان . ی خوش را نقل کرده بود، لیلان ننه بود پیرزن که این خاطره

ها خیلی  آن نان. ری و مادر حاج مختار عادلی بودزن حاج غفار غفا
که حق بیرون ( قوروق)عروس داماد در سه روز گردک . مقوی بودند

( شب زفاف)در آن شب . خوردند را نداشتند، می( حجله)آمدن از پرده 
خاله، )داد و داماد را نیز کسان خود  یئنگه به عروس آموزش آمیزش می

. ماندند گر باز هم از عمل عاجز و باز میا. آموخت می( دلاک یا دیگری
اگر داماد از عمل . کرد شده راهنمایی می( حجله)یئنگه وارد اتاق 

بردند که اگر جادو و جنبل شده طلسم  شد به گورستان می درمانده می
ماند، غفلتاً آب سرد بر سرش می  اگر تا شب سوم عاجز می. باطل گردد

معمولاً در اوّلین فرصت . افتاد تفاق میولی این موارد به ندرت ا. ریختند
( آغ بخت دسمالی)ها یئنگه دستمال  قدیم. شد شب زفاف کار انجام می

ی پدر و مادر عروس با دف و کف و هلهله  ی داماد تا خانه را از خانه
مادر . اش را به مردم ابلاغ کند برد تا روسفیدی عروس و خانواده می

نگه ( تا مرگ خود)ی همیشه عروس آن سند پاکی دخترش را برا
زمان قدیم در بعضی روستاها آن دستمال را بر سینی . داشت می

یئنگه انعام و خلعت . گردانیدند ها می گذاشته با طبل و شیپور در محله
( پاک دامن موشتولوغو)گرفت که به آن  خوب از مادر عروس می
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 صبح آن شب عروس به پدر و مادر داماد چای شیرین. گفتند می
ی داماد  عروس وداماد صبح شب زفاف با خانواده لاهیجاندر . برد می
نشستند و عروس به پدر  در کنار یک سفره می( پدر، مادر و افراد خانه)

ها به عروس خود خلعت  کرد و آن و مادر داماد چای شیرین درست می
های فقیر چند خانواده در یک حیاط و  در بعضی از خانواده. دادند می
که یکی از در و دیگری از . کردند دو عائله در یک اتاق زندگی می بعضاً

افتاد از  ها اگر عروسی اتفاق می در آن خانه. کرد پنجره رفت و آمد می
در روز سوم ازدواج جمعی از زنان . کردند ای آویزان می وسط اتاق پرده

کردند به نام جشن پرده  دو طرف در آن خانه حاضر و جشنی برپا می
پرده سالما یا اوتاق گؤرمه یا اوزه چیخارتما یا قوروق پوزما یا )ی افکن

ی داماد پرده را  در اول آن جشن گیس سفید خانواده( تخت ییغماق
ی  انداخت و عروس را آورده و در کنار خانواده کشید و به زمین می می

شد و  از آن به بعد عروس جزء آن خانواده محسوب می. نشاند داماد می
امّا فردای شب . شد ها می های خانه و باغ و مزرعه کمک آندر کار

تخت برپا  تخت یا باندی زفاف جشن پاتختی یا سربندان یا بنده
در این جشن زنان دو طایفه و دیگر زنان آبادی شرکت . کردند می
تخت نیمکت مانند دو پله زینت داده  تخت عروس در باندی. کردند می
های مردم شناسی در بعضی شهرها  ر موزهها د های آن شد که نمونه می

عروس را روی آن . مانند تهران، تبریز و اصفهان موجود است
این ارج نهادن بر . گذاشتند نشاندند و نیم تاجی از گل بر سرش می می
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افکندند و سرش را  در آخر مراسم بر سر عروس دوواق می. مقام زن بود
واق را از سر عروس ای آن دو ناگهان پسر بچه. کردند مشغول می

چند نفر دنبالش دویده و با پول او را راضی . کرد برداشته فرار می
رسم بر این بود که پسر  لاهیجاندر . کردند که دوواق را برگرداند می
را از سر عروس برداشته به سینی ( روبند)ای با دو قاشق دوواق  بچه
واق به این برداشتن دو. داد گذاشت و عروس به آن بچه جوراب می می

پسر . آورند روز عروسی در معنی بود که عروس را از قید و بند چند شبانه
گذاشت سینی را بلند کرده و این  بچه هنگامی که آن را به سینی می

 (دوواق دعاسی: )خواند دعا را می
گؤروم سنین یئتدی اوغلون اولسون، آخرده بیر ! آی آغ بخت گلین»

هایی  زنان در جشن پاتختی هدیه« !سن اونو دا منه وئره. قیزین
سومین روز ازدواج روز سلام . دادند به عروس می( عروسانه، تویانالیق)

در قبل از ظهر این روز عروس و داماد یواشکی . بوسی بود مادر یا دست
ی پدر و مادر عروس رفته و دست هر دو را  به خانه( نیمه پنهان)

مات و مخارج زیاد مراسم ها به خاطر تحمل زح بوسیدند و از آن می
بعد از یک ساعت دیدار . نمودند نامزدی و عروسی تشکر و قدردانی می

پر مهر و محبت و صرف شیرینی و میوه و شربت و قایقاناق اجازه 
ها مادر عروس  بعد از رفتن آن. گشتند ی خود برمی گرفته به خانه

ر، شال، داد که شامل نها ی سلام مادر و دست بوسی ترتیب می خونچه
( عروس،داماد)ها  ی آن او خونچه را به خانه. پارچه، میوه و غیره بود
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در آن هنگام . کردند ها نهار را خورده کمی استراحت می آن. فرستاد می
ها رفته  ی آن دوستان نزدیک و صمیمی و نزدیکان دو طرف به خانه

پس از خوش و بش و صرف شیرینی و تقدیم هدایا، چیزی مانند 
بعد از چند . بردند ها برداشته می ی آن و غیره را دزدکی از خانه بشقاب

در آن روز باید عروس و . دادند روز جوراب یا دستمال گرفته پس می
این شوخی . بودند که کسی چیزی از اشیاء خانه برندارد داماد مراقب می

بود ولی این معنی را نیز داشت که دیگر باید از خانه و اشیاء آن و از 
بعد از ظهر عروس و داماد . دگی مراقبت نمایند که از دستشان نرودزن

. کردند رفتند اگر جدا از هم زندگی می ی پدر و مادر داماد می به خانه
ولی اگر در یک حیاط با هم بودند رسم آن بود که اجازه گرفته به اتاق 

کردند  ها رفته و دست هر دو را بوسیده و سپاسگزاری و قدردانی می آن
روز هفتم  لاهیجانزمان قدیم در . دادند ها به ایشان خلعت می و آن

آیاق آچما و زحمت »ازدواج را آخرین روز جشن عروسی و آخرین 
در آن روز افراد دو طرف زن و مرد با هدایا به . گفتند می« قورتارما

داشتند و شیرینی و نقل و  ی عروس و داماد رفته و جشنی برپا می خانه
بعد از آن عروس و داماد برای کار . شدند رده متفرق میشربت صرف ک

 . کردند رفتند و وضعیت عادی پیدا می یا مهمانی بیرون می
این بود خلاصه ازدواج اقوام ترک در قرون گذشته با نگاهی باه ازدواج  

 .(لایجان)لاهیجان در 
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های ایران آذربایجاان لاهیجاان از قادیم تاا      جشن

 امروز
در روزگااران  ( لاهیجاان )ران مخصوصاً آذربایجاان  در فرهنگ مردم ای

انادوه  کهن جشن و شادی نماد نور و موهبت الهی و عزاداری و غام و  
هاا   و اهریمنی بود و در طول هر ساال ده  (پلیدی)نماد ظلمت و پلشتی 

تر باا   و مفصل رگ داشتند و در هر کدام جشنی مفصلعید کوچک و بز
با اولویت و درجاه بنادی    ها ی آن هکردند و به هم شرایط خاص برپا می

ی  گوار تااریخ و گذشاته  ناا  ولی به حاوادث . احترام و تقدس قائل بودند
مگار در چناد    .دادناد  گرفتند و چندان اهمیت نمی گرد نمیخودشان سال

ولی جشان   .مورد آن هم گذرا مانند مرگ آلپ ار تونقا، سیاوش، زریران
در آذربایجان اگار   .شد می ای داشت و نیک شمرده و سرور جایگاه ویژه

رسم ترکان بر این بود که چهل روز لباس سافید   ،رفت کسی از دنیا می
باور و بر اساس این اعتقااد کاه    آن هم به این .پوشیدند نزدیکان او می

ان بر ایان بااور بودناد    ی خیر و برکت است و ترک الهه( سفید)آیاس  آغ
لبااس سافید کاه     توساط ( ی خیار و برکات   الهاه  -آغ آیاس)که سفید 

اساباب شاادی روح آن    ،پوشاند  مای ( متاوفی )وابستگان آدم در گذشته 
یاک رنگای، ناور و     رنگای،  و رناگ سافید مظهار بای    . شود می مرحوم 

درخشندگی، و پاکی و پاکیزگی بوده و زنان نیز چارقد بزرگ سافید بار   
بستند که روح مردگانشان پاک و آزاد و مورد بخشش قرار گیارد   سر می
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پیچیده دفان  ( کفن)ی سفید  همین باور بود که مردگان را بر پارچهو بر 
منطقه ایان باود کاه اگار      های نیک مردم این  کنند و یکی از رسم می

ای داشات   گذشاته تازه ( آخر چرشنبه)سوری   کسی در جشن چهارشنبه
ی سامنو بااه   ای بناام خانچاه   ساایگانش خوانچاه  بزرگاان طایفاه و هم  

اققلان  )تادند که در آن خونچه گندم سبز شاده  فرس اش برده یا می خانه
، یک دسته سنبل خشک گندم و یک کاسه سامنو کاه از گنادم    (قوش

هاا   هاا، آجیال   گذاشاتند و از اناواع شایرینی    می ،پزند تازه جوانه زده می
گذاشتند و بدین وسیله افراد آن خاناه   و طعام نیز می( چرشنبه یئمیشی)

ی آخر سال  ارشنبههی چ در جشن فرخندهو خانواده را از عزا در آورده و 
این  ،رفت دادند و اگر بعد از چهارشنبه سوری از دنیا می سال شرکت می

برها در حالی که خونچاه   فرستادند و خونچه خونچه را در عید نوروز می
هاا شایرینی و نقال و     دور حیاط عزادار را گشته به بچاه  ،نددر سر داشت

 :دندخوان نبات داده این سرود را می
 بالالار آی بالالار، چاغیر گلسین خالالار

 لاری آلالارخونچا»

 م، من خیرلی سنبلممن سحرلی سنبل

 یم چؤره ،برکتم

 یم انسانلارا گره
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 رمی دنیالارا ده
 یاماوغوزون قارداشی
 یامانسانین یولداشی
 «یامحیاتین سیرداشی

عازا  شادند و   باعث تسلی خاطر بازمانادگان مای   و با این رسم پسندیده
هاای   ناسبتی م ولی همه .گشت فراموش و تبدیل به جشن و سرور می

بر اساس اتفاقات نیکاو ساالگردی داشاتند و     های بزرگ خوب و شادی
هاا ساینه باه     کردند که بعضی از آن جشن جشنی نسبت به آن اجرا می

 :ها به ما رسیده از جمله سینه یا بر اساس نوشته
کاه بناا باه نقال     (. ولانس -ولانس)پاشان  ده تیرماه جشن آبسیز -1

ساردرود و  )ی قاجاریاه در ایان منطقاه     پیرمرد لاهیجانی تا اواخر دوره
شاد و در   شد و رسم بر این بود که از بازار شروع می اجرا می( لاهیجان

های ظهر یک مسگر به سایر اصناف و صنعتگران و اهل  شهرها هنگام
به تماشااگران از آن پاس   ها به یکدیگر و بعد  پاشید و آن کسبه آب می

قبلاً در هر جا ظرفی بازرگ پار از آب   . پاشیدند همه به یکدیگر آب می
آورد و باا آن آب برداشاته    گذاشتند و مردم جامی کوچک با خود می می
بعضی مشکی کوچک بر گردن خود آویخته و باا آن جاام را    .پاشید می

شاد و بعاد از    مای  ها نیز به مردم آب پاشایده  پاشید و از بام پر کرده می
هایی پار   طبق ،ی آب پاشی که مدت آن بیش از یک ساعت بود مرحله
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های نورس و بساتنی و فاالوده و شاربت و شایرینی در میادان       از میوه
ی آبادی کاه قابلاً بارای هماین جشان آمااده و از طارف         تزئین  شده

شادند   تدارک شده بود جمع و مشغول به خوردن و آشامیدن می بزرگان
، یاک روز قبال   وستاها و هر آبادی که فاقد بازار و یا مسگر باود و در ر
عنوان مهمان و برای اجارای  ه نفر مسگر یا شاگرد مسگر از شهر ب یک

آوردند و بعد از اتمام جشن او را با هدایا به  جشن و شروع آب پاشی می
بردند و باور داشتند به مناسبت این عید و بخااطر   شهر و بجای خود می

ایازد   -باباساو  -ناهید)ی آب  الهه( آب پاشان)راسم این جشن م اجرای
ها و بلا و مصیبت و غم و اندوه  ها و زشتی تمام بدی( ایزد آب آباد -آب

کناد و   ها دور می ها و از آبادی آن و کسادی بازار و کسب و کار را از آن
در امان خواهند ( قورولوق)سالی  باران بسیار باریده و از قحطی و خشک

 .اندم
 جشن میان بهار -2
 جشن میان تابستان -3
 آوری جشن دانه -0
 های تابستانی به خانه ها از چراگاه جشن بازگشت گله -2
 جشن میان زمستان -1
 جشن مهرگان شانزدهم مهرماه -7
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جشن آخرین شب سال بمعناای پایاان دادن و دوری از تااریکی و     -8
و روزی نو و ساالی   ظلمت و سردی و جهل و رسیدن به صبح روشنائی

 نو و تولد دیگر و بینش و دانش نو و زندگی تازه
شاب چلاه    -شاب یلادا   -، جشان میتارا  (لله بایرامییچ)جشن چله  -7
مثلاً اگر تمام سی روز مااه،   .های متعدد دیگر و جشن( سی چیلله گئجه)

در  .بودند و همچنین نام دوازده مااه که به نام فرشتگان نامگذاری شده 
آن روز جشان گرفتاه    ،شاد  ام روزی که با ناام مااه یکای مای    هر ماه ن

 :بدین طریق .شد می
 (جشن فروردگان)فروردین = فروردین روز نوزدهم  -1
 (گانجشن اردیبهشت)اردیبهشت =  روز سوم اردیبهشت -2
 (جشن خردادگان)خرداد =  خرداد روز ششم -3
 (جشن تیرگان)تیر =  تیر روز سیزدهم -0
 (جشن امرادادگان)مرداد =  (مرداد)رداد، ام روز هفتم  -2
 (جشن شهریورگان)شهریور =  شهریور روز چهارم -1
جشان  )مهار  =  (روز انساان کامال   -عروج مهر)مهر  روز شانزدهم -7

 (مهرگان
 (گانجشن آبان)آبان = روز دهم آبان  -8
 (جشن آذرگان)آذر =  آذر روز نهم -7
 (جشن خرم روز)هرمزد =  دی روز یکم -14
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 (گانجشن بهمن)بهمن = روز دوم بهمن  -11
 (اسپندار جشن)سپندارمذ =  (اسفند)سپندارمذ  روز پنجم -12

ماه،  ماه، روز هشتم دی روز اول دی: در دی ماه چهار جشن وجود داشت
ماه، که نام ماه باا ناام روز    ماه، و روز بیست و سوم دی روز پانزدهم دی
 . شد نامیده می( دی)یکی و به نام 

ولای  . گرفتند می مردم علاوه بر روز اول ماه، سه روز دیگر را نیز جشن
هاای   امروز از چهار جشن ذکر شده تنها نخستین شب زمستان باه ناام  

چله بدان جهت ناام نهادناد کاه از اول دی    ( سی چیلله گئجه)شب چله 
بزرگ و از یاازدهم بهمان مااه تاا آخار       ی ماه تا دهم بهمن ماه را چله

و ( سای  قاری چیللاه )را چله کوچک و از اول اسفند را عجوزه بهمن ماه 
اناد تاا    تقسیم کرده( چرچر -چارچله)چهار قسمت  -چله را به چهار چله

ها را شاقه،   آن زمان( پاییز و زمستان)بدین طریق دوران طولانی سرما 
حکیمانه از ابهت آن بکاهناد و   ی پاره کنند و با این وسیله -شقه و پاره
های متعدد و مفصال سانگینی آن    بشکنند و با گرفتن جشنکمرش را 
را احساس نکنند و با سبک شمردن زمستان دل خاود را  ( زمان)فصول 

قوی و با خوردن هندوانه آن را خرد و مسخره نمایند و با روشن کاردن  
هاا و ایجااد روشانایی     های متعدد و روشن نگهداشتن آتش اوجاق چراغ

جاات   ر ماندن و خوردن تنقلات و آجیل و میوهها و با بیدا کامل در خانه
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ب آخار  ش روز اول جدی بر)خندیدن غالب شدن روز بر شب  و گفتن و
 .، نور بر ظلمت، دانایی بر جهل را جشن بگیرند(قوس

بر گرفتاه  ( پیر نور -بابا نوئل -نوایل)یلدا هم معنی نوئل : یلدا شب -2
و باه  ( جادی )غااز بارج   رومی به مفهوم تولاد و زایاش و آ  ( ناتالیس)از 

عبارت کامل زایش و تولد خورشید و دمیده شدن روح و جاان تاازه باه    
یعنای ناوروز   ( ناتاالیس انویلتاوس  )و رومیان آن را ( مهر و میترا)حیات 

و در سریانی نیز معنی . نامند و تولد مسیح می( تولد مهر شکست ناپذیر)
( میترایسام )ی این شب در آیاین مهار پرسات   . دارد( ولادت نور)ولادت 

و ایرانیان باور داشاتند و دارناد ناور و     .شب زایش نور و تولد مهر است
ظلمت، روز و شب، آگاهی و جهل و نیک و بد همیشه در کشامکش و  

چون شب آخر قوس مغلوب روز اول جدی رخ دادی باه هماین    .نبردند
ی و سایر  یعنی آغاز سیر صاعودی روز و روشانائی و گرما    .هاست معنی

آن را جشن گرفتاه و باه سارور و    . ی استب و تاریکی و سردنزولی ش
پردازند شب یلدا تقابل گرما بر سارما، روشانائی بار تااریکی،      شادی می

 .در حقیقت دانائی بر نادانی است باروری بر ناباروری و
را ( سی چیلله گئجه)در لاهیجان مانند تمام مناطق آذربایجان شب یلدا 

ر پسا  شوند و اگر ای خاندان جمع میرگترهگیرند و در خانه بز جشن می
نشینند و تا اواخر شاب   ی خود می هل دارند در خانهیا دختر نامزد یا متأ

هاای گارم و خناده و شاادی و      دور کرسی زمستانی مشاغول صاحبت  
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و نقل و نباات و اگار دختار     جات هندوانه، انار، آجیل و شیرینیخوردن 
ای کاه از طارف    تویات خونچهو مح نزدیکان خود را دعوت ،نامزد دارند

( چیلله قاارپیزی ) از هندوانه خوردند که عبارتند ی داماد آمده می خانواده
شوند و با نقل  می( خونچه یئمیشی)و طعام و یئمیش  جات آجیل و میوه

هایی که از ریش سفیدان و گیس سفیدان ساینه باه ساینه باه      داستان
هاای نااگوار    آماد  مل پایش ها رسیده جوانان را آماده به زندگی و تح آن
ها و ماجراها آنان را با سردی و گرمای،   و با نقل این گونه قصه کنند می

 -ائنایش )تلخی و شیرینی، ملایمات و ناملایماات و پاایینی و باالایی     
سازند که موقاع   های زندگی و روزگار آشنا و آگاه و مقاوم می( یوققوش

 :بروز هر کدام خود را نبازند از جمله
 ان کور اوغلوداست -1
 قاچاق نبی -2
 اصلی و کرم -3
 ملا محمد -0
 لیلی مجنون -2
 شیرین و فرهاد -1
 حسین کرد شبستری -7
 زینب پاشا -8
 (منگیل ناغیلی -شنگیل -کئچی ناغیلی)گرگ و بزها  -7
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 هفت کچل -14
 مختارنامه -11
 قاری ننه -12
 وفارقانلی و گولگز خانیمعباس ت -13
 کئفی ساز قوجا -10
 چرخ فلک -12
 یتیم ممد -11
 مرد و نامرد -17
 دمیر عصا و دمیر باشماق -18
 (رن اللهای نالی میخا دؤند)علبند و شاه ن -17
 شاه و گدا -24
 (آپاردی سئللر سارانی)سارا  -21
 مکافات عمل -22
 (رینادؤز ایشین آخ)بور و عاقبت اندیش پسر عجول، پدر ص -22
 چوپان دورغگو -21
 (مه تئز قضاوت ائله)یم شاه و ند -27
 (بیرلیک درسی)دهقان پیر و هفت پسر او  -28
 حاجی صیاد قیزی -27
 (قانماز یولداش)آدم  خرس و بنی -34
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 آدم شیر و گربه و بنی -31
ی  موش چون شیر را رهائی داد خود رها شد ز پنجه)شیر و موش  -32

 .صیاد
 (.ود کردخود کرد و نیک با خ، به هر که نیک کرد و یا بد کرد

 هلیکرفیق نامرد و شهادت دو تا ک -33
 دزد و شهادت درخت -30
 قره ننه -32
 دانجیرت -31
 ی سیاه ها و قورباغه ماهی -37
 ق غریبعاش -38
 کچل همزه -37
 شکاری -04
 یئتدی قارداشلار -01
 های ملانصرالدین  داستان -02
 ابراهیم -03
 ی روزی چشمه -00
 خدا کریم است -02
 رگلزا -01
 مشکل گشا -07
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 ی ایمان معجزه -08
 همای سعادت -07
 نصیحت پیران -24
 خواب گران قیمت -21
 کیمین آخری -کیمین اولی -22

هاای شایرین و از صاد ساال اخیار       و با سخنان دلنشین و لطیفه و طنز
اشعار ترکی میرزا علی معجز شبستری، میرزا علای اکبار صاابر، میارزا     

این . شد ای نیز خوانده می کریمی مراغه محمد علی ذاکر و میرزا حسین
 عید باستانی و سنت نیکو و دیرینه آذربایجانی را با زیبااترین و بهتارین  

دارند و با خوردن هندوانه در شب چله و یلدا  وجه در لاهیجان پاس می
اند خاوردن   گیرند و نیز گفته زمستان را به مسخره می( سی چیلله گئجه)

کناد و تاب و    ل زمستان و سرما را آسان میهندوانه در این جشن تحم
راند و جسم را در مقابل سارما و سارماخوردگی    لرز را از بدن بیرون می

به  .شود و در شب چله برنج سفید پخته و خورده می... سازد و  ایمن می
بختی و سفیدی را به خانه ارمغان  این باور که برنج با سفیدی خود نیک

تر و پرساوزتر   تر، سردتر، سخت له کوچک قویآورد و اعتقاد دارند که چ
ی  ی کوچک از چلاه  کنند که چله از چله بزرگ است و داستانی نقل می

 : پرسد بزرگ می
 « دین؟ سن گئتدین نئیله»
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 : دهد زرگ جواب میی ب چله
 «.شلاتدیم گلدیممن گئتدیم دونداردیم، اوشوتدوم، ناخو»

 : گوید ی کوچک می آن موقع چله
لری بیلکدن،  هنلری لولکدن، گلین لاری کورکدن، لولهقاریمن گئتسم »

 «.رم هلری بلکدن ائل کؤرپه
 : گوید آمیز می ی بزرگ با لحنی مسخره آن وقت چله

ان قاز اییی گلیر، گؤتوندن یاز اییی دعمرون آزدیر، دالین یازدیر، آغزین»
  «.گلیر

ی  باه خاناه  داماد نامزد  ی در این شب مهرگان و عروج خورشید خانواده
فرستند کاه   می( لیک چیلله -چیلله خونچاسی)عروس هندوانه و خونچه 

و بعاد  ... جات و گل و شیرینی و آجیل و یئمایش و   شامل لباس و میوه
ی داماد  ی عروس به خانه خانواده( در سال اول)از انجام جشن عروسی 

 .فرستند تر می مفصل (تازا گلین خونچاسی)ی  خونچه



272 

 

 (فعلی)تا لاهیجان پنجم لاهیجان اول 
هاای آذربایجاان در اثار حاوادث طبیعای و       ها و روساتا  بسیاری از شهر

ی خود باه   جریانات تاریخی و اجتماعی نقل مکان کرده و از جای اولیه
ی جغرافیاایی خاود    مکان دیگر انتقال یافته یا دفعتاً یا به تدریج از نقطه
نوز، بااکو،  مانند ز. ندا کم و بیش به این طرف و آن طرف حرکت نموده

لاهیجااان اول در قیااز . هاساات سااردرود و لاهیجااان نیااز یکاای از آن
، ساومی در پنادامالار کاه    (ایچی پیر)سی  قالاسی، دومی در لایان دره

شان نباات علای و پنجمای     وکنار جااده ابریشام باود، چهاارمی در کؤ    
 .لاهیجان فعلی است
لی هیجان دوم در بالیقمان مهریان، لاقالاسی در ز لاهیجان اول در قیز

در زماان   ،ایچی و گورستان گبریان در آنجا بود سی که پیر یا لایان دره
( سای  لایاان دره )زرتشتیان آبادان بود و اسم لایجان را شاید از لایاان  

ساوم  لاهیجان . اند و قبل از آن نام دیگر داشت یا غیر از این بود گرفته
وساایل  هائی از اشیاء و  ه تکهغیرموقع کندن چاه و  مالار چنانچهدر پندا

های آبادانی قبل از اسالام آباادان باود و     هایی از ویرانی زندگی و نشان
سالام آباادان و دارای باازار،    لاهیجان چهاارم در نباات علای بعاد از ا    

ی دیگار   ها کاروانسرا و آثار و ابنیه سارها و باغات جنت آسا و بعد چشمه
های  دی بزرگی است و جمعی در زمانآبا( فعلی)بوده و لاهیجان پنجم 
ی ایان   کردند کاه باه هماه    سی و غیره زندگی می گذشته در اوللو قلعه
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گفتناد کاه    ی لاهیجان می های هر پنج لایجان منطقه ها و محل مکان
ی بسیار وسیعی اسات و نیاز ساابق در مشاهد، تبریاز و خاوی        منطقه
وجود داشت ( سی حلهلار م لایجانلی)ها  ی لاهیجانی ای بنام محله محله

های بزرگ موقع تعریف خیابان و غیاره،   ها در شهر که معمولا چنین نام
 .گیرد ها نام دیگری بخود می و تعویض و آن محل
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 محلات قدیم و جدید لاهیجان

تاوان از   در تحقیقات میدانی برای نوشتن تاریخ یک محل و آبادی مای 
هاای دیگار    بنیه و جاای ها و ا وجه تسمیه و یا خود نام محلات و کوچه

هاای محالات    ی ناام  قدیمی آن منطقاه کماک گرفات و از باقیماناده    
هاای   ی نام توانستیم از نام و وجه تسمیه لاهیجان معلوم است که ما می

ها از یاد و حافظه اهاالی   ها کمک بگیریم ولی افسوس که بیشتر آن آن
 :رفته و چند نمونه باقیمانده است از جمله

هااا دروازه  قاادیم باارای روسااتا(. ی دروازه محلااه)ساای  هدروازا محلاا -1
هاای ایان منطقاه دروازه وجاود      ساختند و در هایچ کادام از روساتا    می

مگر اینکه آن آبادی بزرگ و دارای اهمیات باوده و ایان اسام      .نداشت
 .رساند اهمیت لاهیجان را می( ی دروازه محله)
 (ی جلو خانه محله)سی  جلو خانه محله -2
 (ی آسیاب کوچه)سی  رمان کوچهیی ده -3
 ی چشمه باشی کوچه -0
 سی عباس کوچه -2
 آرا کوچه -1
 سی اسفهلان کوچه -7
 سی بورج محله -8
 محله آشاغی -7
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 قدیم کوچه -14
 فرش داش کوچه -11
 سی داش محله اراق -12
 یوخاری محله -13
 سی مام کوچهح -10
 سی امیر کوچه -12
 سی انبار کوچه -11
 سی حلهبازار م -17
 سی میدان محله -18
 خرمن قاباغی -17
 ناخیر ائشییی -24
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 لاهیجان در دوران مشروطیت
هاایی بسایار بازرگ بخاود دیاده و نقاش        آذربایجان در تااریخ رخاداد  

ها در این جریانات مثبت و سرنوشت ساز بوده ولاو آنکاه در    آذربایجانی
ماردم  ها موقعیات بدسات دیگاران افتااده و دسات آوردهاای        اکثر آن

های مهام   یکی از رخداد. آذربایجان مورد سوء استفاده قرار گرفته است
تاریخ سیاسی ایران انقلاب مشروطه بود که به علت عدم آشنائی کامل 

ی مشروطه در بین ایشان نامأنوس باود مگار    ملت ایران که حتی کلمه
هائی از ایران بالاخص آذربایجان که روحیه ظلم ساتیزی در   در قسمت

د مردمانش نهاده شده است و ولیعهد نشین باودن تبریاز و حضاور    بنیا
اتباع و سفیران خارجی در آن و سفرهای دائمای تجّاار  آذربایجاان باه     

یاان  دیگر کشورها و تجّار خارجی به آذربایجان نیز در آگااهی آذربایجان 
انادازی آن   تأثیر نبود لذا علاوه بر انتخااب و گازینش در دفااع و راه    بی

هاا بعاد از کودتاا و باه      ی ایان  تر از همه ی داشت و با اهمیتسهم مهم
بست خاارج و نجاات    بست رسیدن و فلج شدن مشروطه آن را از بن بن
نجیب و آگاه لاهیجان نیز در هر جریان تاریخی و اجتمااعی   مردم. داد

کماک   ،طرفدار حق بوده و در صف ملت ایستاده و هر چه توان داشتند
هاای شاایانی باه     د و در انقلاب مشروطیت کماک ان جانی و مالی نموده

در جناگ   ،اناد  پیرمردان سردرودی نقال کارده  . مشروطه طلبان نمودند
ای باا قشاون جارار     خان مراغهی سردرود که صمد خونین هشت ساعته
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خود به سردرود سرازیر شدند و ساتارخان باا انادکی از مجاهادانش در     
برابر موجاب شاد   ناگ ناا  وه دولتای مرداناه ایساتاد و ج   مقابل لشگر انب

ای مجروح شدند و ستارخان به  تعدادی از افراد سردار ملی شهید و عده
طرف تبریز عقب نشینی کرد مارد لاهیجاان کاه در طبابات محاارتی      

هاا از گریاز راه    ودیداشت چند نفر از مجروحان آزادیخواه را که ساردر 
مشاروطیت و  کرد و در تعریف  طبابت می ،باغ برده بودند قلعه به بورجلو

که محاصره تبریز از سوی مساتبدین   خواند و موقعی سردار ملی شعر می
بود اهالی آزادیخاواه لاهیجاان شاب     هتر شد و مخالفین مشروطه تنگ

 ها چهاار  ه ی د چه به وسیله های اسفهلان، اسبس، قلعه هنگام از راه کوه
ط ی فاراوان توسا   و حبوبات و علوفه و آذوقاه  پای بارکش نان و غلات

 ساتارخان  ی باک کربلا هاشم بازاز باه تبریاز و خاناه     خواه بی مشروطه
ماأمور   ای خان مراغاه تا اینکه سالار ارفاع از طارف صامد    .رساندند می

مسدود کردن راه سردرود به تبریز شد و سالار ارفع با افراد زیاادی کاه   
هاای   توانست کل منطقه سردرود را حتای راه  ،در زیر فرمان خود داشت

نقال  . رساد وهستانی را احاطه کند و نگذاشت آذوقه به تبریاز ب فرعی ک
ای از طرف مراغه بارای جناگ باا     خان مراغهاست که وقتی حاج صمد

ه و آمد مقداری از علوفا  ستارخان و مجاهدین مشروطیت به سردرود می
یکی از پیر ماردان و ریاش سافیدان     .دکن احشام از لاهیجان غارت می

کناد و   خان ایستاده اعتاراض مای  ر اسب صمدلیر و غیور لاهیجان کناد
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مارد پیااده   ادبانه آن پیر وار بر اسب بود بیکه س یخان در حالحاج صمد
زند و صورت آن پیار مارد در اثار اصاابت لگاد صامدخان        را با لگد می

وقتی قشون استبداد به  .شود مرد نقش بر زمین میبشدت مجروح و پیر
دو نفر اسفهلانی کاه در   ،دشون طرف سردرود حرکت و از محل دور می
خاود را باه آن مارد رساانده و      ،آن حوالی از ترس پنهاان شاده بودناد   

و  لاهیجاان مانناد خسروشااه   . برناد  اش می هایش را بسته به خانه زخم
سردرود بعلت قرار گارفتن در کناار راه اصالی و نزدیکای باه تبریاز در       

یاز اتفااق   تمامی جریانات و وقاایعی کاه در آذربایجاان مخصوصااً تبر    
ایان ماورد در انقالاب    . گرفات  افتاد کم و بیش مورد تأثیر قرار مای  می

اغاه همیشاه در   هاای میاان تبریاز و مر    آباادی . مشروطیت آشکار باود 
آزار را آن دوره از دسات حااج    بیشاترین آسایب و   .معرض تهدید بودند

باا اینکاه در مراغاه نیاز مشاروطه خواهاان       . ای دیدند خان مراغهصمد
ه را مرکز ثقل خان با اعمال خود مراغ، اما حاج صمدد داشتزیادی وجو

مشروطه قرار داده بود و چند بار شهرها و روستاهای قرار گرفتاه در  ضد
هاا   اده بود و بعضای وقات  این فاصله را مورد تاخت و تاز و غارت قرار د

افارادی  ی ایان کاه    های روس باه بهاناه   خان همراه با قزاقافراد صمد
ماست و در این آبادی یا در ایان خاناه پنهاان شاده      مورد تحت تعقیب

کردناد و باا    خواست غارت می وارد خانه شده و هر چه را که دلشان می
مورد ضرب و شتم قارار   ،ایستاد بردند و هر کس جلو ایشان می خود می
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 ،اناد  ردگان لاهیجاان و ساردرود نقال کارده    چنانچه ساالخو  .گرفت  می
کردند یاا   ارد خانه شده و چیزهائی غارت میها و چندین بار با این بهانه
هاا رأس   هاا ده  در یکای از آن  .دادناد  آزار قرار مای  مردم آبادی را مورد

یک مورد ساالار   گوسفند و چند گاو اهالی لاهیجان را به تاراج بردند و
ی تبریاز باه ساردرود، لاهیجاان، خسروشااه و       محاصره  ارفع در هنگام

هاا   و ایجااد وحشات نماود و بادترین آن    های منطقه هجوم برده  روستا
خان ژنرال روپانوف به همراهی حاج صامد ها به فرماندهی  یورش روس

میلادی برای فتح تبریز باود کاه باا کشات و      1711ای به سال  مراغه
ی تبریاز ایجااد تارس و     های اطاراف و حوماه   کشتار و غارت در آبادی

هاا حملاه باه     نی جنایاات آ  از جملاه . هاا کردناد   لام و ظ واهمه نموده
خسروشاه بود کاه میار آقاا و میار محماد خسروشااهی کاه هار دو از         

گرفته و با خود به تبریز برده  ،بودند شاهروخواهان و نام آوران خس آزادی
و در آنجا بدار آویختند و اماوالی از لاهیجاان غاارت و از ساردرود نیاز      

یاک نفار را    غارت و چند نفر را گرفته در پای قلعه و دم پل بدار زدند و
در بازار با گلوله زدند و یک سردرودی دیگر را با خود به تبریاز بارده و   

 .در آنجا بدار کشیدند
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 حکومت ملی در لاهیجان

وری  شمسی به رهبریت سید جعفر پیشه 1320آذر  21حکومت ملی در 
 1322آذر  21ایان حکومات تاا    . در آذربایجان تشکیل حکومات نماود  

( یکساالی  -دولات مساتعجل  )ین مدت کوتااه  شمسی دوام یافت و در ا
این حکومت مانناد ساایر    .خیلی زیادی انجام داد ی المنفعه ارهای عامک

شامنانی داشات و در   دو  نهاا طرفادار   هاا، انقلاباات، نهضات    حکومت
لاهیجان نیز موافق و مخالف، دوست و دشمنانی بارای ایان حکومات    

فقین چاه مخاالفین   آگاه و مهربان لاهیجان چاه ماوا   مولی مرد .بودند
ابال از اخاتلاف و   وط حکومات ملای باا احتارام متق    موقع تشکیل و سق

چندین نفر از اهال لاهیجاان    .خونریزی و برادرکشی جلو گیری کردند
حااج علای    از جمله حاج اسماعیل فکاری و  ،فدائی حکومت ملی بودند

 .عصمتی
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 تاریخ آموزش و پرورش در لاهیجان
نند سایر نقاط آذربایجان طریق آماوزش و  در زمان قدیم در لاهیجان ما

بعد از آن دوران بتدریج و باه مارور    .ای بود خانه پرورش بصورت مکتب
اول بعضاای از . زمااان عااوض و بصااورت ساابک امااروزی در آمااد    

ی آموزش و تغییر دادناد   معاصر محتوا و طرز تعلیم و نحوه های دارمکتب
یه بنام خلیال آقاا باه    و بعد یکی از شاگردان و پیروان میرزا حسن رشد

لاهیجان آمده و در منزل حاج علی میرزائی بصورت متفرقاه درس باه   
او چند سال با جان و دل زحمت کشید و اهاالی را باه    .سبک جدید داد

کسب دانش تشویق نمود و مردم را قبولاند و حالی کرد که دختاران و  
ساواد   ک نسال هماه باا   پسران خود را به مدرسه بفرستند و تا بعد از ی

انساته و باا او   مردم لاهیجان آن معلام دلساوز را بارادر خاود د     .باشند
های خوش لاهیجاان را   او بعد از چند سال با خاطره .کردند مهربانی می

هاای بعضای از خیارین     معلم پیر مدتی در خانه ،ترک نمود و بعد از آن
نکاه اولاین   تاا ای  .درس و تعلیم و تربیت بصورت متفرقاه اداماه یافات   

شارقی   رسمی و دولتی از طرف آموزش و پرورش آذربایجاان  ی سهردم
آن . در لاهیجان بنیان گذاشته شد و با شاادی و شاعف افتتااح گردیاد    

تر از تعاونی اهادائی حااج علای اکبار فرجاام       مدرسه جدید کمی پایین
. فرجاام نامگاذاری شاد    ی مشهور به دده بالا بود و مدرسه بنام مدرسه
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دائی و دو شیفتی بود و تا کلاس پنجم درس داده ، ابتهمدرسه دو کلاس
 .شد می
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 های لاهیجان خانه  مکتب
اعیاان و  . ای باود  خاناه  در زمان سابق درس و مدرسه به صورت مکتب

هایشان را تعلیم دهد و  آوردند تا بچه اشراف معلم اجیر کرده به خانه می
و  فرساتادند  خاناه مای   هاای ذکاور خاود را باه مکتاب      مردم عادی بچه

معماولاً صااحب    .دادناد  ها قرآن و خوانادن و نوشاتن یااد مای     مکتبدار
شادند کاه باا     ولی آموزگارانی هم پیدا می .ها کم سواد بودند خانه مکتب
ی اصولی تعلیم و تربیت آشنا و واقعاً با سواد و عالم بودناد و خاط    نحوه
ناویس زیباا باود و باه شااگران خاود نیاز         ها مانند خط یک خاوش  آن
ی مخصاوص و   خاناه  آن معلمین مکتب .دادند ویسی را تعلیم مین وشخ

برای شرکت در کالاس   ای را و بچه کردند و هر شاگرد ای دایر می هویژ
مگر کاملاً مستعد تعلیم و تربیت و قابلیّات   .کردند درس خود قبول نمی

هاای آگااه    تحصیل علوم و آماوزش اساتاد خاود را دارا باود و خاانواده     
او باا شارایط خاود قباول      .ساپردند  به آن معلم دانا می فرزندان خود را

کرد و نیز والدین دانش آموزان باا پرداخات ماهاناه و دادن هدیاه و      می
انعام مستمر آموزگار را برای تدریس و یاد دادن فرزندانشاان تشاویق و   

هاای اختصاصای باه     هائی کاه در ایان کالاس    کتاب .نمودند یاری می
 :دادند زیاد بود از جمله شاگران با استعداد درس می

 قرآن -1
 نصاب الصبیان -2
 گلستان سعدی -3
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 تاریخ وصاف -0
 (جامابباس)جامع عباسی  -2
 الجنان ابواب -1
 کلیله و دمنه -7
 اخلاق ناصری -8
 معراج السعادت -7
 قصص الانبیاء -14
 التمثیل جامع -11
 خلاصه الحساب شیخ بهائی -12
 زالیکیمیای سعادت امام محمد غ -13
 نهج البلاغه -10
 ی سجادیه صحیفه -12
 تنبیه الغافلین -11
 گلشن راز -17
 صرف میر -18
 شرح تعرف -17
 شرح نظام -24
 شرح جامع در صرف و نحو -21
 ی ملا عبداله حاشیه -22
 خمسه نظامی -23
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 حافظ -20
. نویسای باوده   تعلیم درست خواندن و نوشتن و خاوش ها  و در کنار این

از هفات و   .بلکه استعداد شارط اصالی باود    ،دنظر نبودسن یکنواخت م
در  شدند و هشت ساله گرفته تا پانزده، شانزده ساله وارد این مکاتب می

توانساتند هار گوناه     شدند و می سواد میمدت سه و چهار سال کاملاً با
کتاب عربی و فارسی و ترکی را درست بخوانند و هر مطلبی را درسات  

توانااا باشااند و شاااگردان عماادتاً  امااه و مقالااهو در نوشااتن ن. بنویسااند
آمدناد و آداب   نویس بباار مای  خط و خوش بیان، تندخوان و تناد  خوش

شادند و   و بیان و نطاق آشانا مای   دانستند و با فن صحبت  معاشرت می
این گونه معلمین یکی از پساران خاود    .شدند بند ادب و اخلاق می پای

دارای فراست و لیاقات کاافی   یا یک نفر از میان شاگردان ممتازش که 
داد و اساتاد   برای نشاندن بجای خود مورد تربیت خااص قارار مای    ،بود

هاا و ایان    کرد تا این قبیل مکتب آورد و جانشین خود می کامل ببار می
نویسااان، ناااطقین،  تربیاات ادامااه یابااد و معمااولاً خااوش نااوع تعلاایم و

ا و هنرمندان از ایان  ها، معلمین خوب، کاتبین، عرفا، شعرا، علم نویسنده
آمدناد و   ها و از زیر دست آن آموزگاران زبردست بیرون مای  خانه مکتب

توساط معلماین   ( ی پادر  خاناه )هائی کاه در خاناه خاود     بعضی از بچه
را نیاز یااد   ... یافتناد نقاشای، نجاوم، موسایقی و      خصوصی تعلیم مای 

 ،بودناد  ها نازناازی و نااز پارورده    آن بچه ولی چون معمولاً .گرفتند می
معلم پیر آن شاگرد انتخاب شاده و ممتااز   . رسیدند کمتر به استادی می
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جاالس  گرفات باا خاود باه م     خود را که برای جانشینی خود در نظر می
برد تا عملاً رسام   ها، جمع ادبا و شعرا می یهکتها، بازار،  بزرگان، مهمانی

یاره را  ها و محافال ادبای و غ   و رسوم را بداند و آداب مجلس و مهمانی
حتی رفتار با همنوعان، حمایات از حیواناات، مراقبات از     .خوب بیاموزد

آن اساتادان پیار در حقیقات عارفاان و      .دادناد  به او یاد مای را طبیعت 
حکیمانی بودند که آن آداب را از استادان خود آموخته و خود نیاز یاک   

افزودناد و باه شااگرد     عمر با کسب علوم مختلف بر اطلاعات خود مای 
هاای عاادی هار کاودکی      خاناه  ولی در مکتب .دادند گزیده انتقال میبر
دار مالا   معمولاً مکتب .درس شرکت جوید  توانست وارد و در کلاس می

سواد حتای محاروم از ساواد نوشاتن      ها آدم کم و معلم این گونه کلاس
هاا   خاناه در ها اغلب  هانه این مکتب .کردند خانه دایر می بودند که مکتب

در هر محله موقع احداث مساجد بازرگ  . کوچک محل بودندیا مساجد 
ی مساجد   ولای صایغه   .ساختند یک مسجد کوچک نیز در جنب آن می

ها ارزش چندانی قائل نبودناد و   قدیم به بچهدر چون  .کردند جاری نمی
چاون   .دادناد  هاا راه نمای   ها را به مساجد  بهداشت نیز ضعیف بود و آن

ها را باه مسااجد راه    توان آن نمی ،دارندها طهارت کامل ن گفتند بچه می
مانناد  ( باالا مساجد   -هاا  خانه مکتب)های کوچک  چون آن مسجد .داد

ی مسجد برای  یعنی بعد از احداث صیغه ،دار نیستند مساجد بزرگ صیغه
این  اندشاگر. توانند وارد شوند ها می پس بچه ،ها خوانده نشده است آن

کاه درس   اف معلم نشسته و در حالیها روی دو زانو در اطر خانه مکتب
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لاً بادن خاود را بجلاو و عقاب حرکات      ، متصا خواندند را با آواز بلند می
در موقع نوشتن زانوی خود . خواندند دادند و قرآن را بدون ترجمه می می
بردند یعنی زانوی راسات را بلناد کارده و     جای میز تحریر بکار می را به
ها چاوب نای کاه باا      های آن قلم. ندگذاشت را روی زانو می( دفتر)کاغذ 

ها مایعی سایاه رناگ باود کاه از      شدند و مرکب آن مهارت تراشیده می
قادیم درس  در . شاد  ها یاا گنادم سااخته مای     دوده و صمغ و سایر چیز

گوش بودناد   بسیار بازی. ها معمول و عادی نشده بود برای بچه خواندن
دلیال دوم  . بازی باشندو عادت کرده بودند از صبح تا شام مشغول انواع 

ها نبودند ایان باود کاه     خانه ها مایل به درس خواندن در مکتب که بچه
کاه ناوعی دساتگاه    ( فلققاه ) ها فلاک  خانه ار در مکتبد تبمک یها ملا

کاردن بادین صاورت     (فلق)روش فلک  .گذاشتند  شکنجه بود آماده می
ا در وسط زده را روی زمین خوابانده و دو پای وی ر بود که کودک فلک

داند و آنگاه دو نفر دو سار چاوب را    دو چوب که به چوب فلک قرار می
ای از آلباالو و غیاره کاه از قبال در آب      گرفته و ملا ضرباتی را با ترکه

زدناد و عالاوه بار فلقاه      دند به کف پای او مای رک خوابانده و خیس می
زد  یداشته و به میز یا زمین م  موقع درس دادن ملا چوب در دست نگه

های کودکان  ای پشت و کف دست ترسانید و به هر بهانه ها را می و بچه
سار   ای کمای دیار بار    کافی بود بچه .داد را مورد ضربات چوب قرار می

مالا کتاک مفصالی    .. .درس برسد یا درس را دیر یاد گیرد یا بخندد و 
جای چاوب همیشاه در پشات و روی دو دسات و دو      .کرد نصیبش می
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شد برنگ سرخ، کبود و  های عادی دیده می خانه ال مکتبپای اکثر اطف
ی دل خودشاان و   گاهی شاگردان برای خالی کردن دق و عقاده . سیاه

ی  بر تشکچه  سوزن یا سنجاق و خرده شیشه انتقام از ملا مخفیانه خار،
رفات و   کردند که موقع نشساتن باه نشایمنگاهش فارو مای      او فرو می

شادند کاه باا اخالاق و      دارانی پیدا می ولی مکتب .شد فریادش بلند می
شایخ   ی آنهاا  از جملاه . آشنا باه فناون تادریس و نیاک رفتاار بودناد      

خانه داشات و در تااریخ شمسای از     العابدین که در لاهیجان مکتب زین
العابدین لاهیجانی پااک   شیخ زین. دنیا رفت و در قم بخاک سپرده شد

زد و باا محبات باا     نمای اش را  خانه اطفال مکتب. سرشت و مهربان بود
داشاتند و   اش را دوست مای  خانه ها او و مکتب کرد و بچه ها رفتار می آن

 :کردند چنانچه نظیری نیشابوری گفته است از درس فرار نمی
 ی محبتی ر بود زمزمهدرس معلم ا»

 «جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را
 :و دیگری گفته

 اگر استاد ائده طفله محبت»
 باغ جنت اوشاغا اولار مکتب

 ، روحا مایهدیر محبت جسمه جان
 «خانایه اوشاق جمعه گلر مکتب
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هاای   خاناه  ها بصاورت خصوصای و عماومی بودناد مکتاب      خانه مکتب
هاای عماومی و    خانه خصوصی برای اطفال اعیان و اشراف بود و مکتب

. دخترانه و پسرانه بودناد  ها خانه معمولی برای اطفال مردم عادی مکتب
و ( میاارزا)هااای پساارانه را میاارزه   دار مکتااب .جداگانااه ماادتاًولاای ع
خاناه بناام    گفتناد و هار مکتاب    دارهای دخترانه را ملا باجی می مکتب
ی شاایخ  خانااه مااثلاً مکتااب. شااد دار آن مشااهور و نامیااده ماای مکتااب
، (آقااا میاارزا حسااین)ی آمیاارزه حسااین  خانااه العاباادین، مکتااب زیاان
ی  خاناه  دوی باجی یا ملا باجی و مکتاب ملا یا ( درّ)ی دوی  خانه مکتب

سااله عماده سان     14های پنج سااله تاا    بچه. ملا سورا یا سورا باجی 
ی  ساال باود در مرحلاه    7شاگران بود ولی سن معمول شروع به درس 
 :شد بدین طریق اول قبل از هر درس هجا و ابجد آموخته می

 (ابجد)الف زبره بزبه به جین به جد 
 (قرشت)ه شین به شت قاس به قه رز به ق

 یعنی بیر نووت، ایکی نووت، اوچ نووت.  ..  ... 
 زبر زیر پوش دو پوش دوز بر دوز یر

زع به زیپوش دوزه مه دوزی اینچاخمالی ممدی تشتی تاودازی  .  ..  ... 
 .الهموزه دوزه ه گیره ت گیرده کافدالی کافکوفی

 -میارزه  -ناد آخو -مالا  -آموزگاار  -معلام  -اساتاد  -دار را اوستا مکتب
گفتناد اگار دختراناه باود میارزه       اگر سید بود آقا مای  -آقا میرزا -میرزا
 . معلم باجی  -اوستا باجی -ملا باجی -میرزا باجی -باجی
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داد بارای   معلم چند نفر از شاگردان قدیم و کهنه کار را خلیفه قرار مای 
 ی باه تناساب وساع ماالی خاانواده     ( ماهاناه )خانه و شهریه  نظم مکتب

توجاه   ،داد شد و معمولاً هر کس پول بیشاتری مای   گردان گرفته میشا
باا کماک ماالی     ها عمدتاً خانه شد و بعضی از مکتب یبیشتری به وی م
های پسرانه و دخترانه جدا از هم بودناد   خانه مکتب. شد خیرین اداره می

خاناه   ها دختار و پسار باا هام باه یاک مکتاب        ولی در بعضی از آبادی
ی  ها معمول باود و کام و زیااد در هماه     خانه در مکتبکتک . رفتند می

خصوصااً بجارم   م. زدند های مختلف می ها اطفال را به بهانه خانه مکتب
دار و  بسته باه حوصاله و بای حوصالگی مکتاب      تنبلی و این کار عمدتاً

ی خود با زنش دعوا  هائی اگر در خانه ایم بعضی از میرزا شنیده. معلم بود
چاوب  )چاوب ناازک    .زد خانه را کتک می گناه مکتب اطفال بی ،کرد می

همیشه در دست معلم بود که با آن رو و کاف دو دسات و پاای    ( تعلیم
دادناد کاه فریااد     های سوزناک و دردناک قرار می ها را مورد ضرب بچه

رفات و   یشاان باه آسامان مای     نهی معصاوما  دلخراش و صادای گریاه  
ساایگی  گاذر یاا در هم  ه ندرت ریاش سافیدی ره  ب .رسی نداشتند فریاد

عالاوه بار   . رساید  سوخت و به واسطگی آمده به دادشان مای  دلش می
کردناد یاا دساتور     استفاده می( فلققه)کتک معمولی با دستگاه شکنجه 

دادند چند ساعت رو به دیوار سرپا بایستد یا مثلاً یاک سااعت روی    می
د یاا  ایسات در زمستان پابرهنه مدتی روی برف و یاخ ب . یک پا به ایستد

هاا   اگر بچاه ... خانه و  زیر زمین یا انباری یا صندوق کردند در زندانی می
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معلام چاوب    ،کردناد  خندیدند یا شاوخی مای   زدند یا می جا حرف می بی
زد و  می( خانا میزی مکتب -معلم میزی)ای  تعلیم را بر میز یاقوتی تخته

ه خانا  دارائی یک مکتاب . شدند می ساکت ها از ترس کتک خوردن بچه
های اطفال که با خاود از   عبارت بود از پوست گوشفند زیر ملا، تشکچه

های تنبیه یاا چاوب تعلایم فلقاه، بخااری،       آوردند، میز و چوب خانه می
در . میز یاقوتی تخته فقط یک تا در جلو معلم باود  منقل، هیزم، حصیر،

ها عمده فرزنادان اعیاان و اشاراف دروس و دوره و مرحلاه      خانه مکتب
با استفاده از  ،رساندند خانه و تحصیل علوم و فنون را به پایان می مکتب

رسیدند و  خانه و استادان خاص بجائی می امکانات مالی خانواده و مکتب
در خواندن و نوشتن، خوش نویسی، صرف و نحو، تااریخ و ریاضایات و   

روی  بقیاه باه قادر خوانادن    . آموختند می ...قدری از نجوم و جغرافی و 
نهایاات خواناادن و نوشااتن را یاااد . کردنااد موختااه و تاارک ماایقاارآن آ

نشین خاک یاا  های فقیر های آبادی یا محله خانه کف مکتب. گرفتند می
ی  ها بود و هر کادام از اطفاال یاک تشاکچه     نیم پوشیده از حصیر پاره
ی خاوب یاا پوسات     آورد و اساتاد یاک تشاکچه    کوچک برای خود می

یا جعبه و در روی آن یک یا چناد  جلوی معلم یک میز . گوسفند داشت
هاا   خاناه  مکتاب . هاا باود   عدد چوب برای ترساندن و تنبیه کردن بچاه 

بلکه بساتگی داشات باه محال،     . کردند ازمقررات مشخص پیروی نمی
در هر  .اطفال و امکان مالی یها تعلیمات و فرهنگ خانواده و نوع استاد

ار، در شبساتان  ی شااه نشاین، بااز    ای باود در محلاه   خانه شرایط مکتب
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ی خاود   مساجد جامع و بزرگ یا اینکه در مساجدی کوچاک یاا خاناه    
دار یا اطاقی محقر که توسط یک نفر خیر بدون اجااره در اختیاار    مکتب
کارد و هار    جای هر شاگرد را معلم تعیین می. شد دار گذاشته می مکتب

صورت ها در کنار دیوارها یا به  آن. نشست ی خود می بچه روی تشکچه
هاا   آن .حلقه زدن از مهریان مانده اسات  .نشستند می( حلقه -گرد)دایره

خاود باه صاورت    ( خاناه  جمع -صحبت خانه)در مهرکده ( ستانمهرپر)
هاا معماولاً در    خانه مکتب. نشستند ای که علامت خورشید بود می حلقه

ها کاار   چون در فصول کار از بچه .شدند فصول بیکاری و سرما دایر می
، گااو چرانای و چوپاانی و    مثلا در غاز چرانای، باز چرانای    .کشیدند می
های درو شاده و   آوری گل و گیاه و میوه، حبوبات و علوفه و یونجه جمع

در باغات و نگهبانی در ( قوش قووغماق)غلات و فراری دادن پرندگان 
هاای   یکای از دغدغاه   .پایان مزارع و غیره و آبیاری و حمل بار با چهار

ا در شدت سرمای زمستان سخت آذربایجان در قادیم  ه خانه مهم مکتب
هاا   اطفال مانند مورچاه . ها بود ی بچه بود و آن به عهده( هیزم)سوخت 

 ،شوند ی خود می که هر کدام چیزی برداشته و پشت سر هم راهی لانه
خاناه حرکات    هر کدام یک قطعه هیزم بدسات گرفتاه بطارف مکتاب    

بار  ( باش آشاغی)ز یا قسمت پایین ری یا دهلیها در انبا هیزم. کردند می
گردید و در اجااق یاا بخااری باا      شدند و ذخیره می روی هم انباشته می

شد و آتش اوجاق یا بخااری را   خانه گرم می سوختند و مکتب قناعت می
( مجمار )ها را به منقال   ها آتش شده و از دود افتاد آن بعد از آنکه هیزم
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پوشااندند تاا    ا با خاکستر میها کشیده و روی آن آتش سرخ و خالص ر
اگار منقال    .محل درس را گرم نگهدارد( عصر)آخر روز تا ها  حرارت آن
یکی را در وسط، اگار   ،اگر دو تا بود .گذاشتند جلوی ملا می ،یک تا بود

ودی را گذاشتند تا سارمای ور  سه تا بود سومی را نزدیک در ورودی می
روی حصایر، گلایم،    .کارد  ها فرق مای  زاده ی اشراف خانه مکتب. بشکند

ساوخت فاراوان و گرماای    . نشساتند  فرش، تشکچه، متکا و مخده مای 
وقت و زمان درس از صبح تاا عصار    .کافی و امکانات دیگر از هر قبیل

خانه  اگر مکتب. ی خود شاگردان بود عهده  غذا و خورد و خوراک به. بود
محال   یا اکثر شاگردان اهال آن محال و نزدیاک باه      در محله و همه

رفتنااد بااه خانااه و بعااد از یااک ساااعت  باارای نهااار ماای نااد،درس بود
نهاار را   ،ولی اگر راه دور و مکتب خانه در محل دیگر باود  .گشتند برمی

 ،اطفال فقیر فقط نان و پنیر و سبزی و انگور خشاک  .آوردند با خود می
آوردناد   های لذیذ و مقوی می نواع غذاها نهار مفصل و ا ولی اشراف زاده

هاای اعیاان و اشاراف     از خاناه  .ی شاگردان بود عهده نهار معلم نیز به و
خانه که این  وای از آن مکتب .شد های خاص فرستاده می برای ملا غذا

اند اماام محماد غزالای در یکای از      چنانچه نوشته. دو قشر با هم بودند
آبادی رسید و برای کمی استراحت و خواب قیلوله به  یک سفرهایش به

ها  بچهخانه دایر بود و  کوچک وارد شد که در آن درس متکب مسجدی
ن خالی آورده باود و  زاده نایک طفل فقیر. مشغول به خوردن نهار بودند

علاوه بر نان اعلاء و  ،اش که در بغل او نشسته بود زاده درس اشراف هم
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زاده  فقیارزاده از اشاراف  . آورده بود (بال حالواسی)اشرافی حلوای عسل 
 :گفت ست که به او هم از آن حلوای عسلی بدهد و او آهسته میخوا می
زاده یاک   کرد و اشاراف  و او چنان می «!مانند سگ عوعو کن تا بدهم»
یاک حیاوان را    کرد صدای خواست و این پیشنهاد می او می .داد ره میذ

چاون اماام محماد     .مانند صدای گاو و گوسفند، گرباه و غیاره   .درآورد
. گریاد  زار می ، زارنشسته و شاهد این جریان تلخ بودای  غزالی در گوشه

نازد او آماده و از    ،شاناخت  که غزالی را نمای  خانه در حالی استاد مکتب
دانی کاه طماع    تو نمی» :گوید پرسد و امام غزالی می اش می علت گریه

و جریاان را باه او    «.به انسان چه کرد و به شکل هار حیاوانی در آورد  
من از این اتفاقاات زیااد   » :گوید معلم می. شود میتعریف کرده بی قرار 

بعد  «.معلوم است تو یک حکیم و فیلسوفی .ام نگرفته ولی گریه ،ام دیده
 . شناسد شوند تا غزالی را می مشغول صحبت می

 عزّت ز قناعت است و خواری ز طمع
و بعد از اتمام دروس هجا و ابجد شاگردان هر کدام یک عدد کله قند و 

برناد و طای مراسامی و جشانی کاه       می( دار مکتب)به استاد یک جبی 
پدران در کلاس پسران خود و مادران در کلاس دختران خود یا با هام  

شدند و آن کلّه قند را به میرزا یا ملا باجی داده و این شعر را  حاضر می
 :خواندند خانه هم صدا می خواندند البته شعر را اطفال مکتب می
 چوخلو زحمت چکیبسن ،ئییباستاد بیزه درس د»

 میزده اکیبسن علم و دانش توخومونو سینه
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 جکسن نئچه ایللر هابئله چکههله زحمت 
 «آغزینی شیرین ائیله ،شیرین چای سال ،آل بو قندی

کاه باه آن جزاعماه     (ام جازء سای  )بعد از آن روخوانی جزء آخر قارآن  
هاای   بچاه ی درس  در آن مرحلاه  .دادناد  گویند را درس می می( جز عم)

ای کاه زن آن خاناه پسار زائیاده رفتاه و دساته        خانه به در خانه مکتب
 :خواندند جمعی این شعر را می

 دیر ابجدین معناسی مین دریای عمان قدری»
 یا علی ،آچ بیزه معناسینی ای شاه مردان

 سنه اش ائدیب الله بو اسراری فقط تکجهف
 یا علی ،دور کامل انسان ده ده منظور اولوب سن
 ای خدا د نظردن ساخلا بو اوغلان اوشاغین،ب

 «یا علی ،مهر تابان ،ضامن اول سن بو دعایه
انچه از حلواجاات، نقال و مغاز باادام تاازه باو داده       وو اهل خانه یک خ

( معلام )انچه را پیش میارزا  وخانه برگشته و خ ها به مکتب دادند و آن می
. داشات  مای را خاود بر اد و بقیه د گذاشتند و او سهم هر شاگرد را می می

ام مادر شاگردی کاه آن قسامت از قارآن را     بعد از اتمام درس جزء سی
خاناه   خوانده و امتحان داده و قبول شده به تعاداد شااگردان آن مکتاب   

ی سیب کوچک و  درست کرده به اندازه( شکر حالواسی)حلوای شکری 
انچه ویک خی کوفته تبریزی و همه را در  ها را به اندازه  یک عدد از آن

برد و بین شاگردان پخش و سهم مالا   خانه می چیده به مکتب( خونچا)
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پادرش ایان کاار را     ،اگار پسار باود    .کرد باجی را در بشقاب تقدیم می
 :گفتند کرد و در آن دم اطفال یک صدا می می
 اؤیردن بیزه استاد نی جزء عمه»

 الله ائتسین ایکی دنیانی آباد
 لدوق شادیده اونبیز اوشاقلار بو جش

 «زاد سنه وئرسین الله عوض هر بیر
خانه به مدت چند  ی اطفال مکتب بعد از آن برای تفنّن  و تقویت روحیه

هاا   گفتند و بدین طریق به آن های کوتاه آموزنده می روز داستان و قصه
کتابی ( که چره)که  بعد از آن مرحله نوبت درس کره .آموختند حکمت می

یاک چهاارم قارآن باود و در اتماام درس آن      تر از جازء اعام و    بزرگ
گرفتناد و شااگردی کاه امتحاان داده و      شاگردان مورد امتحان قرار می

خواند  ی آن را می که فارغ شده آخرین آیه ی کره قبول شده و از کتابچه
استاد آهسته باا دسات بار دهاان او      ،رسید ی آخر آیه می چون به کلمه

ی اطفاال   ناد و بعاد معلام هماه    زد تا پیش پادر و ماادر خاود بخوا    می
ی آن شاگرد  خانه را در یک صف منظم در پشت خود راهی خانه مکتب
آمدناد و   ها می کرد و اهل خانه که قبلاً اطلاع داشتند به استقبال آن می

تحفاه و هاادایای متعاادد مانناد نقاال و نبااات و کلّاه قنااد دو وجباای و    
دود با هماان نظام و   نچه و با آتش و اسپند و اجات چیده در خو شیرینی

گشاته و باا حضاور بزرگاان خاانواده و محلاه        ترتیب به مکتب خانه بر
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در این مراسم به شاگردی کاه امتحاان خاوب     .کردند جشنی برگزار می
 :خواندند درسان خود این شعر را می و او هم با هم. دادند داده انعام می

 درسینی پایان استاد که یاخشی ائتدین چره»
 لره سن خدمت شایان استاددین بیز ائله

 ده زحمت چکیسن مهچوخلو بو درسلری اؤیرت
 «بیزه اولدو نمایان استاد ،ن لطفائتدییی

 ،کارد  ای که قرآن را ختم مای  رسید بچه و بعد نوبت ختم کلّ قرآن می 
خواند چاون باه    می ،کرد ی بقره را که استاد انتخاب می قسمتی از سوره

ی ختم اله باه   استاد درست در کلمه ،رسید ی ختم الله الا قلوبهم می آیه
کرد و آنها با شور و هیجان بار سار آن شااگرد     همه شاگردان اشاره می

گذاشاتند آن آیاه را    زدناد و نمای   ریخته آهسته با مشت به پشت او می
ی  ی شاگردان را برداشته به طارف خاناه   دار همه بخواند تا اینکه مکتب
ون در آماده جلاو در را   انواده بیرآن خافراد  .کردند آن شاگرد حرکت می

هاای اساپند را باا     کردند و مادام داناه   آب و جارو کرده آتش روشن می
چاون اساتاد و شااگردان نزدیاک      .پاشایدند  خواندن ورد روی آتش می

 داشتند صاحب خانه اگر فقیر ها برمی ، هفت قدم به استقبال آنشدند می
حد امکان خود و چای و شایرینی  به استاد انعام در  ،و فاقد امکانات بود

جمع حاضر بودناد حتای    خانه و کسانی که در آن ی افراد مکتب به همه
ی  دادند تا آن شاگردی که ختم قرآن کارده باود آیاه    ان میبه تماشاچی

خواند و پدر و مادر آن طفل کلّه قند چهاار   ختم اله قلوبهم را تا آخر می
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در جشان ابجاد    .یافت ان میداد و جشن و مراسم پای وجبی به معلم می
کاه ساه وجبای و در     در کره ،در جزء اعم دو وجبی ،کلّه قند یک وجبی

شد و اگر صاحب خانه غنای و امکاناات    ختم قرآن چهار وجبی داده می
و  کارد  مهمانی ترتیب داده گوسفند قربانی می ،مالی داشت و سخی بود

و آتاش و  جات و روشان کاردن لالاه    با درست کردن پلو و پختن حلوا
خاتم   گرفات و در ایان مراسام    ی خود جشن مفصلی مای  غیره در خانه

کاه در یااد   آن اشاعار   ی از جملاه  .شد قرآن شعرهای زیادی خوانده می
 :پیران مکتب دیده مانده است این اشعار است

 دیر یک کی ختم قرآن جشنی ، شکر ائیلهشاد اولاق»
 دیر ، سعی استادیله ایمان جشنیلطف الله

 آنامیز توتدو بو گون -نجو جشنی آتاموؤردو د
 دیر پایان جشنی ،چاتدی باشاخانه  درس مکتب

 دیر حاصلی ایمانی
 دیر میز قرآنیجشنی

 دارین مکتب ،ا اوستادینددور بوینوموز حقی چوخ
 خانانین آزارین ده چکدیلر مکتب نئچه ایل

 سین الله شیرین همیشه علمین بازارین ائیله
 بئله زحمتلر باریننسل آینده یئسین بیر 

 دیر یمیز پایاندرسی
 «دیر یمیز قرآنجشنی
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خواندناد در   خانه وقتی دسته جمعی درس را با آواز مای  های مکتب بچه
. حال نشسته روی دو زانو و با حرکت سر به جلو و عقب تماشاایی باود  

 ی هار کادام یاک بساته     ،رفتناد  خانه مای  هر روز صبح وقتی به مکتب
ی   مین سوخت اجاق و کرسی و تنور خاناه کوچک چوب خشک برای تأ

آن هام تماشاایی باود     .آوردند خانه با خود می دار و بخاری مکتب مکتب
 :اند چنانچه گفته

 استادین ائوینه آغاج آپاران»
 لرردی ریشقهله بیل قئا ،اوشاقلار

 سی الینده بیر دسته ولیم هره
 «؟دیرلر نه دیرلر الله بونلار ملک

اگر زائاو  . دانستند ه را پاک و معصوم و مبارک میخان مردم اطفال مکتب
ی خاود را   توانست به آسانی بچه افتاد و نمی موقع زائیدن به مشکل می

ها قدرت  بردند و زائو با دیدن آن ها را بر سر و بالین آن زن می بزاید آن
هاا را باه کاوه     ساالی آن  زائید و موقاع خشاک   و با آسانی می یافته فوراً

تاا خداوناد باه احتارام آن اطفاال        لب باران مای بردناد  برای طی مصلّ
هااا بااا فرسااتادن باااران   خاااطر آند و باناامعصااوم باااران رحماات ببار

بردناد تاا    تضار مای  سالی را مبدل به ترسالی کند و به باالین مح  خشک
گناه جان دادن را بار   راحت جان دهد و خداوند به حرمت آن طفلان بی

ای پسر به  شش قرار دهد و اگر در خانهاو آسان و گناهان او را مورد بخ
 :خواندند آمد دسته جمعی به در آن خانه رفته چنین می دنیا می
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 الله سیزه اوغلان وئریب»
 قربان ائدین ،بیر قوچ کسین

 ز یئیینسینی اؤزو یاری
 سینی احسان ائدین یاری

 جیبلریمیز گرک بو گون
 و نبات ایله دولا لنق

 شیرین چایا ،اقایقاناغ
 ده مهمان ائدین ریبیزل

گفتناد و صااحبان    نذر میها  خانه ها به اطفال مکتب و مردم در گرفتاری
ان از آفات و بلیّات بردند تا باغات آن ها می ها به آن بچه بار میوهباغ از نو

مالا  ( درّ)همساایه ماا دویاو     .خانه زیاد بود ردرود مکتبحفظ شود در س
درّ نناه اسام    -درّ باجی -درّ ملا یا( دویو)برنج ( ملا خواهر -ملا باجی)

داد  او به دختاران درس مای  . گفتند آن پیر زن بود که به او دویو ملا می
دادناد و   ش میگودیدم که به صدای دسته جمعی شاگردان  زنانی را می
 :گفتند هایشان  را به طرف آسمان بلند کرده می کردند و دست گریه می

خاناه مشاکل مارا حال و      مکتاب دهم به طفلان  خدایا تو را قسم می»
و بیشاتر از شاااگردان پسار التمااس دعااا     «!ورده کان رآحاجات مارا باا  

دیدم زن یا مردی شیرینی یا گردو باه آن   بارها می در کوچه . کردند می
گفتناد در   دادند و مای  آمدند می رفتند یا می خانه می ها که به مکتب بچه

چاک خاود را باه    هاا دسات کو   همین جا مرا دعا کن و آن بچه یا بچه
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ی شیخ علای   خانه من خودم در مکتب .کردند طرف آسمان باز و دعا می
خواساتند   موقع رفت و آمد افرادی از من مای  .ام اصغر عمو درس خوانده

العابدین لاهیجانی مانند بعضای   ایم که شیخ زین شنیده. آنان را دعا کنم
انزلنا، وطاور،   های انا دارها موقع ختم درس ابجد، سوره بلکه اکثر مکتب

اذاوقعه، الارحمن،   الله، اذالشمس کوّرت، و شمس، عمه یتساعلون، یسبه
ی شااگردان   هاای عزیاز توساط خاانواده     نا و دیگر سورهیسین، انا فتح

 .آوردند ها به ملا قند و نبات یا نقل و حلوا می کرد و آن جشنی بر پا می
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در ( میزباانی )آداب و رسوم مهماان و مهماناداری   
 جانلاهی

در . خاص و عام است زدهیجان زباننوازی مردم لا در این منطقه مهمان
ی زیبا بس که عارف صمدانی  نوازی و احسان این جمله فضیلت مهمان

هر که در این » :بوالحسن خرقانی بر سردر خانقاه خود در خرقان نوشته
سرای آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید کسی که نزد خدا باه جاانی   

 «نزد بوالحسن به نانی نیرزد؟ ارزد
هاا هناوز هام     شده و بعضی از آن ه در لاهیجان برگزار میها ک مهمانی

 .مرسوم است
 قوناقلیغی( به اؤزوموز اؤز)صله ارحام  -1
 -تاره )ب با دعوت به نهار یا شام یا باا فرساتادن غاذا و حلاوا     رغائ -2

 .کنند در گذشتگان خویش و اقربا را یاد می( ترک
شام یا نهار برای آشتی دادن ( دیرما قوناقلیغیباریش)و سازش  صلح -3

 ...بین دو نفر، دو همسایه، دو طایفه و 
قدیم باور داشتند این مهمانی شاگون   (ایل قوناقلیغی)مهمانی سال  -0

ایان  . کردناد  دارد و در هر سال یک بار بنام مهمانی سال  برگازار مای  
 .شدند دعوت میمهمانی شام یا نهار که افراد متفرقه 

پزان افراد سخی و خوش فکر و  ، آش(مهمانی آش)آش قوناقلیغی  -2
کردناد و قابلاً    اندیش از هر چند یک بار یک دیگ آش درست میخیر

کردناد یاا    خویشان و همسایگان را برای خوردن آش به نهار دعوت می
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فرساتادند باه ایان آش معماولاً آش کشاک       ها آش مای  ی آن به خانه
 .گفتند می( یقورود آش)
موقع رفتن یا آمدن از سافر چاه   ( مهمانی مسافرت)سفر قوناقلیغی  -1

خویش و اقربا و ... یا تجارتی یا سیاحتی و ( مشهد -کربلا)سفر زیارتی 
برای حلالیات گارفتن و    .کردند همسایگان را دعوت به نهار یا شام می

ساالم   درخواست دعا برای سلامتی جان و مال و موفقیت در آن سفر و
 .ی خویش برگشتن به خانه و کاشانه

حاجیاان  ( مهماانی زیاارت حاج   )که قوناقلیغی یا حاجی قوناقلیغی م -7
ی خدا مهماناان زیاادی    لاهیجان موقع رفتن و برگشتن از زیارت خانه

هاا   کردند بعضی از آن ی خود دعوت می برای صرف نهار یا شام به خانه
رض چند روز و شب و به نوبات  ی اهل لاهیجان را بتدریج و در ع همه

 این غیر از دیدار .قل یک مرد و یک زن از هر خانهالا .کردند دعوت می
گفتند که تاا اذان مغارب آزاد و    دیدار می( گؤروش)مردم بود که به آن 

توانست داخل خانه شده و با حاجی دیادار   در خانه باز بود و هر کس می
 .آجیل و میاوه میال کناد    نماید و چای و شربت و شیرینی و( گؤروش)

پرچم سابز باه    ،کرد اش را باز می وقتی حاجی برای دیدار مردم در خانه
باز بودن در و نصب علم علامت دعوت عماومی   .کرد ار در نصب مینک

یکای موقاع رفاتن     .گرفات  بار صورت می این دیدار دو .برای دیدار بود
به تک تک موقع رفتن حاجی  .حاجیان و دیگری موقع برگشتن از مکه

 :گفتناد  ها در جواب مای  و آن «!یین حلال ائیله» :گفت دیار کنندگان می
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کردناد و موقاع برگشاتن     التماس دعا مای  و «!حلال خوشون اولسون»
و او در  «!زیاارتین قباول اولساون   » :گفتند دیدار کنندگان به حاجی می

 «!سین یلهالله سیزه ده قسمت ائ» :گفت جواب می
 مهمانی قسم -8
 همانی عهدم -7
 مهمانی نذر -14
  :مهمانی عید نوروز -11

دوساتان و  ( ناوروز باایرامی   -بهاار )های اصایل اول فاروردین    خانواده
 خاله، عمو و خویشان لااقل نزدیکان خود را از جمله پدر و مادر، عمه و

ها برای صرف نهاار دعاوت    هل، عروس و داماد و نوهدایی، فرزندان متأ
ی  یجان معمول بود نزدیکان هر خانواده در خاناه ولی در لاه .کردند می

در ایان روز  ( رجال)خوردند و بزرگان  بزرگ خاندان آن خانواده نهار می
ی خود را برای مهمانی نهار نوروزی باه روی   فرخنده و مبارک در خانه

( گاؤروش )بسایاری از ماردم بارای سالام و دیادار       .کردند همه باز می
س از صارف شایرینی و آجیال و میاوه     ای پا  عاده  .آمدناد  نوروزی مای 

 .خوردند ای نهار را نیز در آنجا می عده رفتند و می
 :چیلله قوناقلیغی -12
هایی که دختر یاا   ی مردم لاهیجان مخصوصاً خانواده شب یلدا در خانه 

پاا باود و   ، مهمانی شاام بر پسر نامزد یا تازه عروس یا تازه داماد داشتند
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و ( لاه ی چ هندواناه )چیلله قارپیزی ( سیچاچیلله خون)انچه وفرستادن خ
... 
  :چرشنبه قوناقلیغی -13

ها مخصوصااً   در خانه( سی آخر چرشنبه گئجه)شب چهارشنبه آخر سال 
شاام و فرساتادن خونچاا     ،هایی که تاازه ازدواج کارده داشاتند    در خانه

و چارقد و جاوراب   در آن خونچا لباس. مرسوم بود( چرشنبه خونچاسی)
 .گذاشتند می... جات و  یوه و آجیل و شیرینیو غذا و م

 کبین کسمه قوناقلیغی -10
 ما قوناقلیغیآیاق آچ -12
 توی قوناقلیغی -11
 (مهمانی تولد نوزاد)اوشاق اولما قوناقلیغی  -17
قوناقلیق یا ختناه ساوران و باه آن مسالمان     ( قوش کسمه)ختنه  -18
 .گفتند مه نیز می ائله
 :یا تازا ائوه داشینما قوناقلیغی تازا ائو قوناقلیغی -17
ای کاه کاار    قادیم خاناه  . ی جدیاد الاحاداث   افتتاح ساختمان و خاناه  

ها کاملاً خشک و قابل  شد و کف و دیوار ساختمانی و بنائی آن تمام می
زدناد و بارای مهماانی روز و     مای  به درش قفل امانات  ،شد نشیمن می

در سااعت   .گفتناد  یکردند و به آن ساعت خوشلاما ما  ساعت معین می
ی آن جماع   قفل را بااز و باا دود کاردن اساپند در جلاو     ( خوش)معین 
هفت دختر و هفت پسر بچه نابالغ را زینت کرده به دست هر  .شدند می



306 

 

کدام چیزی داده مانند آئینه، آب درکاسه، گال، ناان و پنیار، شامع یاا      
خناده و  قااوال و   باا زورناا  ... ی گندم و  دسته خوشهچراغ، برنج یا یک 
هاا را دور   اقکردند و آن کودکان ات ارد خانه میها را و سرور و شادی آن

خاناه   هاا را از اطفاال مکتاب    این بچه ،خواندند و اگر ممکن بود زده می
 . کردند انتخاب می

 توتولسون قوناقلیق -بو ائولرده توی»
 قورتولسون لیک دردیز، غمیز همیشه
 ییز چؤره ز،برکتلی اولسون سفر

 «ییز ز گولر ، ایشیق اولسون اورهاوزو
ی خود گذاشته و چیدند و اسباب مهماانی   و بعد از آنکه همه چیز را بجا

کردناد ایان    رسیدند و سعی می مهمانان از راه می ،و غذا را آماده کردند
 .های ملی مذهبی باشد روز مطابق با جشن

 اوروج آچما قوناقلیغی -24
 شب چره قوناقلیغی -21
 قوناقلیغیاحسان  -22
های پیر که معمولاً در  ی مهمانی دراویش در خانقاه یا مقبره سفره -23

ی باا صافا    ی مبارک نان و پنیر بود همیشه در سار آن سافره   آن سفره
نشستند و بسیاری از مردم  مهمانانی غریبه و رهگذر یا بدون دعوت می

 .بردند خوردند یا می برای تبرک از نان آن سفره می
 لیق قوناقلیغیربانق -20
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 : قوناق باجی -22
کردناد و   ها جمع شده باازی مهماانی و مهماان ناوازی مای      دختر بچه

تهیاه و یکادیگر را   ... ی از قبیل نان و پنیر و سبزی و های جزئ وردنیخ
 .نمودند به مهمانی دعوت می

  :بئله قوناقلیق -ائله  -21
ایان مهماانی را   برای چه » :دپرسیدن در این مهمانی وقتی از میزبان می

  «!بئله -ائله» :داد جواب می «؟ای ترتیب داده
 وظایف میزبان

کند کاه باا یکادیگر    و در یک خانه جمع را با هم دعوت  انیمهمان -1
هم فکر بوده و سازگاری داشته باشند تا اوقاتشان تلاخ نگاردد و لاذت    

 .غذا و صحبت و غیره در کامشان به زهر مبدل نشود
صحت و سلامت، سن و ساال، جنسایت، موقعیات    حال و احوال ،  -2

اجتماعی مهمانان، فصل، وضعیت هاوا، شاب و روز، دوری و نزدیکای    
نظار گرفتاه   را در ... راه، سختی و آسانی رفت و آماد و امنیات آنهاا و    

هاا   ای بارای آن  شاه و ره تورا منظاور دارد   شانامکان و امکانات برگشت
 .استراحت آماده نمایدل جای راحت و مناسب مقام ایشان و وسائ

هاا  وقات و    چند روز قبل از مهمانی مهمان را دعوت نمایاد تاا آن   -3
 .کارهای خود را تنظیم کرده آماده شوند
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دعوت مهمانان باید محترمانه باشد یا خود بحضورشان رفته دعوت  -0
شخصای ائلادار و قابال و راه و     نماید یا با ناماه و امضااء و یاا توساط    

 .دان رسم
ش استقبال باشد و با آغوش باز و لبخند با مهمانان روبرو شود و خو -2

 .صحبتشان با آنان گرم و صمیمانه باشد
اگر به صد نفر جا داشته باشد پنجاه نفر دعوت کند تا جای نشستن  -1
ها وسیع باشد و کااملاً راحات باشاند و روی زاناو نمانناد و مجباور        آن

 .نباشند جمع و جور بنشینند
های زیبا و باوی خاوش    هدارد و با رنگنور اتاق را معتدل نگهوا و  -7

 .را فراهم سازد نشاط مهمانان و آرامش روحی آنان
پذیرائی و آماده شدن غذا مهمانان را درست تحویل بگیرد و قبل از  -8

اظهاار ادب و   ،پرسی به یکایک مهمانان خود آمدگویی و احوال  با خوش
 .ها را خوشحال نماید احترام کرده و با صحبت گرم آن

غذا خوردن آفتابه لگن آورده آب تمیز و ولرم بریزد به قبل از شروع  -7
ع باه  ورهاای تمیاز شا    د را بشویند و با دسات های خو تا مهمانان دست
 .خوردن غذا نمایند

در وقت تعیین شده و عرف غذا آورده و آماده نمایاد و باه تاأخیر     -14
 .نیاندازد
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کافی و ظروف تمیز و زیبا و کافی در سفره  غذای تازه لذیذ و -11 
روف و غیره احساس و بچیند تا کمبود غذا و قاشق و ظحاضر کرده 

 .نشود
در خدمت آنان باشد و با دقات   ،تا مهمانان مشغول خوردن هستند -12

نظاره کند که هر کس هر چه بخواهد یا لازم داشته باشد به او برسااند  
ی مهمانان  رس همهیار و دستوان در اختو آب و غذا و غیره بصورت فرا

 .بگذارد
ی مهمانان سیر شادند و دسات از خاوردن و آشاامیدن      چون همه -13

هاا   ب ولارم بریازد تاا آن   کشیدند دوباره آفتابه و لگن حاضر نماوده و آ 
ی تازه و تمیز خشک نمایناد و ناخ و    ن را بشویند و با حولههایشا دست

 .ردارش بگذایچوب خلال دندان در اخت
کاه   ترین وجه بدرقه نماید و آنان روند با بهترین و عالی که می آنان -10

مانند در جای مناساب   که می ی بدهد و آنان ا راهشان دور است ره توشه
 . شان را فراهم کندوسایل استراحت

 وظائف مهمان
  .به جایی که دعوت نشده نرود -1

 :کی دئییبلر  نئجه
 .غیریلمایان یئرده گؤرونمهچاغیریلان یئردن ارینمه، چا»

 .رمتین اولسونگئت بیر یئره کی احترامین، ح
 «.دور سنه حرمت اورا گئتمه بیر یئرده کی یوخ
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ر محال قارار   شناس باشد و در وقت تعیین شاده د  مهمان باید وقت -2
ت بارود صااحب خاناه را باه زحمات      تار از وقا  حاضر گردد که اگر زود

 .کند مهمانان دیگر را ناراحت می دوراندازد و اگر دیر ب  مضاعف می
 .کس ،دا کسسن اونا قربان ،قوناق کی وقتینی بیلدی»
 «.اصلاً احترام ائتمه اوقت یا تئز گلن مهمان بی
بدن و لباس و جوراب و کلاه و همه چیاز مهماان حتای دساتمال      -3

جیبش باید پاکیزه و تمیز و خوشبو باشد و نباید از بوی باد مهماناان را   
قبل از رفتن به مهمانی سار و صاورت خاود را اصالاح و      .ندناراحت ک

هایش را چیده و  حمام کند و یا شسته شانه کرده و خوشبو نماید و ناخن
بشاش وارد محل مهماانی شاود تاا    کاملاً تمیز نماید و با حال خوب و 

 . وش لباس و خوش تیپ به نظر آیدخوش قیافه، خ ،حالخوش
 :جه کی دئییبلرنئ
 .ردو سی دون یاری ،دور نگؤزللیک او»

 .دیر خلقین عقلی گؤزونده
 .پالتارینی مجلسه آرایش ائله ،اؤزونو

 «.دیر ر اونا خلق کی آراسته هاحترام ائیل
غاذا کفااف    ،شاید کاه جاا نباشاد    .مهمان باید کسی را با خود نبرد -0

 .نکند
 یانینا سالما دوشوک ،تکینه دعوت اولاندا»

 «قویما داها یوکاوستونه  نمیزبانین یوکونو
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بنگرد که این مهمانی برای چیسات و از   ،چون به جائی دعوت شود -2
نجاا خواهاد   ای در آ ود و اگر نقشی و یا وظیفاه علت دعوت خود آگاه ش

داشت واقف و در آن باره اندیشه کند و خود را آماده نماید تا در  میاان  
یز بداناد کاه   گیر و خوار نشود و نع مردم بدون اطلاع از جریان غافلجم

  :اند چنانچه گفته .خورد نان چه کسی را با چه کسانی می
 «.ولی نان هر کس را مخور ،به هر کس نان بده»

 «.بنگر که طعام با که خوری» :جنید بغدادی فرموده
 «.سین قارین باشینی آشاغی ائتمه سعی ائله ،دیر قارین باشدان آشاغی»
  :اند فتهدر مجلس جای خود را بشناسد چنانچه گ-1
  «.هر یئرین اؤز آدامی و هر آدامین اؤز یئری وار»

ی بزرگی نیست و چاه مناساب اسات     و در صدر مجلس نشستن نشانه
 :این بیت زیبا

 تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف»
 «باید اسباب بزرگی همه آماده کنی

برای نشساتن مهماان آنجاسات    ترین جای و مکان  و بهترین و مناسب
  :خانه نشان دهد و در مثل است که احبکه ص

 !دیر سی وه نین د سی ییهقوناق ائو ی»
 .کی اؤز یئرین اولسون ربیر یئرده اوتو

 «.سوروشدوررلر ،اوجادا اوتورسان
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چاه   .صابر کارده و اعتاراض ننمایاد     ،اگر غذا دیر شود و دیر برسد -7
دارک معلوم که غذا سوخته یا به زمین ریخته شده و صاحب خانه در تا 

 .غذای دیگر است
 غذا یوباناندا اعتراض ائتمه»

 اولار کی بیر مشکل قاباغا گلیب
 دیر یئره دیر یا جالانیب یا یانیب
 پیس دادا گلیب ،یشیب بیر شئییا قار

 سین بیر تدارک ائله ،مجال وئرین
 دؤزمک هر زادا گلیب -مک صبر ائله

ن نفری نباشد ع به خوردن غذا کند و آخریوراول کسی نباشد که ش -8
 .که دست از غذا بکشد

 ده هامیدان آخره قالما یئمک»
 اهل مجلس باخیب سنی گؤزلسین

 رو اجازه وئرمهبیر یئمکدن اؤت
 «سین بیر سؤز سؤیله ،هره بیر جور باخیب

ننهد و چیزی از غذاها بخاورد   عیبی بر انواع یا کم و زیاد بودن غذا -7
 .مورد دلخواه اوستی غذاها  نین وانمود نماید که همهو چ
 یاوان -یه یاغلی هر نه گلدی سفره»

 ن یئیه مهماناوندان گرک شوقلا
 عیب قویمایا ،یه اعتراض ائتمه
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 «خجالت اولمایا یازیق میزبان
با دیگر مهمانان بحث نکند و جدل ننماید که موجب اوقات تلخی  -14

اهل مجلس و بروز اختلاف شود و خارج و مخاارج و زحمات صااحب     
سخن نگوید و اگر چیزی از وی  ،هدر شود و تا چیزی از او نپرسندخانه 
صلاح نگوید و موقعیت مجلاس را در نظار گیارد و ساخن      ، جزبپرسند

 :اند گفته چنانچه. سبک نگوید که خود نیز ضایع شود
 تا مرد سخن نگفته باشد»

 «عیب و هنرش نهفته باشد
 عیان اولسون هنرین ،ائله دانیش»

 یین هن دی ، وارینردانیشماق بیلدیر
 ارینبیلن قولاق وئرسه بیلر عی

 «دیر گهرین دی یا قلابی اصل
های خاود را مراعاات کناد     تند تند و با ولع غذا نخورد و هم کاسه -11

ها پیر، عاجز، مقید و یا عادت دارند باه آهساته و آرام غاذا     که شاید آن
 .خوردن

 لیغینی قوناقلیغا آپارماآج»
 ده مجلس نا یئاآزج ،یاواش ،سیز سس

 باتمان گل ر،جمع ایچینده آغیر اوتو
 ده دئ مجلس ناآزجا ،یئ ناآزجا
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کشان آن مهمانی دستور ندهاد و امار و    به خدمت کاران و زحمت -12
 .نهی ننماید

 مه اؤزگه ائوینده و نهی ائله امر»
 نین سمتی بیر دئییل هر ائوده قبله
 مز سن عمل ائیله بیر ایشی دئیه
 «سیر یا اجیر دئییلاو کی سنه ا

دید فااش نکناد و   ... له موش و اگر در غذا موی، سنگ ریزه، فض -13
 .به نحوی پنهان نماید که هیچ کس نفهمد

 ده آیری زاد گؤردون طعام جمع»
 اونو پنهان ائله ،آشکار ائتمه

 زیبیل چوب، زیر داش، توک، فضله، چؤر خرده
 عقلینی میزان ائله ،نفسینی یوخ

ی خاود نگااه نکناد و باه      کاساه  سفره و هام  هم دهان به دست و -10
 .ها توجه ننماید ی غذا خوردن آن هنحو
 مه سفره باشیندا توجه ائله»

 کاسانین  ، آغزینا هماللرینه
 سه میل ائله ، هر نه قدرهر نه جور

 !؟نه وجین ،ریهر جور سئو ،قوی یئسین
یازی  و دسات درازی نکناد و از کسای چ    دغذا بخاور  از جلو خود -12

 .نخواهد



315 

 

 ی قوناق، آاؤز قاباغیندان غذا یئ»
 گاهی به ساق ،ه به سولال اوزاتما گ

 مه سیندان ایسته آیری ایچمک -یئمک
 «قاباغیندا اولمایان زاددان یئمه

پر بردارد و مواظب باشاد چیازی از    لقمه را کوچک یا قاشق را نیم -11
 .زمین نریزداش نچسبد و روی لباس و سفره و  ها و چانه غذا به لب

 گؤتور یا قاشیغی دولدورما نی خرده تیکه»
 تؤکوله خرده غذا ،ه یا یئره قویمااوستوو

 نین یاغین ا یاخما غذاقیچیو -قول وا، اخای
 «ایه یا کی سوی لیک یئمه وورما شریکی الیو
یان   آنقدر غذا بکشد که بخورد و در ظرف خود باقی نگاذارد کاه ا   -17

 .کردن نعمت است اسراف
 نییدا پای ساخلاما قاب ،مه هعمتی نیفر ائلن»

 یر قالسا اگر سونرا سنین آرتیغینیکیم یئ
 «دا پایین قاب ،قویما قالا ،تار، یئ قوچک زجاناآ

موقع خوردن غذا و آب سرو صدا نکند و با قاشق و ظروف غذا یاا   -18
اً موقع جویدن غذا هیچ صادایی  صمخصو .با دهان خود ایجاد صدا نکند

 .ش شنیده نشوداز دهان
 قویما چیخا سس آغزیندان ،مه لهیشاپ و شوپ ائ»
 قویما تؤکولسون غذادان یا کی سودان نا اخای
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 جک یرندیرهای انین شاپ و شوپی هم کاس آغزی
 «دی نشان نیین علم و ادبد سرصداسیز یئمه

میازان گرمای آن را بداناد تاا      ،قبل از اینکه غذا را به دهان ببارد  -17
را ... و قبل از خوردن استخوان، هسته، تخم ، پوسات و  دهانش نسوزد 

از آن جدا نماید و از دهان خود چیزی را بیرون نیاورد و بر سفره نگذارد 
 .و موجب بهم خوردن مزاج دیگران نشود

 ا میل ائلهسونر ،، آریتلاکم و کیف غذانی بیل»
 اوندا میل ائله ،ا گلمزیقینین اولدو مشکل، سونر

 یه بیر شئی ا آغزیندان یئره یا سفرهچیخاردیب قویم
 میل ائله ،اول خوشلا ،غذانین طعمینی دادین بیل

اش گرفات   تا غذا در دهان دارد سخن نگوید و اگر سرفه و عطسه -24
ها و ذرات غذا و آب دهاان از دهاانش    دست در دهان خود گذارد تا ریز

 .بیرون پرتاب نشود
 دیر سفره ه قدری یئردهدانیشما تا ن»
 سن سرفه وغازیندا قالار تا ائیلهب

 ده اؤز یئری واردیر صحبتین ،ینی یئمه
 «حالت سختهبیردن وشمه بونو بیل د

کاام، بیمااری نااخن،    اری پوستی، سرما خوردگی، سرفه، زاگر بیم -21
 .داشته باشد به مهمانی نرود... صدای شکم و 

 دیر آمان ،گئتمه ، قوناقناخوش اولسون»
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 دیر مانیر زب ،خمادا داری  ناخوشلوق
 سه اؤزگه قوناغا سرایت ائیله

 «دیر نمحل اتهامی میزبا
زیااد   .یار آمد دست بر جلوی دهاانش گاذارد  اخت اگر بی. آروغ نزند -22

ها را برای خود انتخاب نکند، با خود غذا و میاوه و   تعارف نکند، بهترین
کااران و   متغیره نبرد، بعد از غذا زیاد در آنجا ننشیند و از طباخان، خاد 

خاناه و از   نی نماید و بعدها در پشات سار صااحب   میزبان تشکر و قدردا
گوئی ننمایاد و  یرائی و رفتار او تعریاف کناد و باد   ی پذ ها و نحوه نعمت

 .حرمت نان و نمک را برای همیشه نگهدارد
 سؤزو قویما اوزانسین ،باشین باغلا»

 قویما چوخ یوبانسین ،لهیخلاصه ائ
 ر تاریخ لایجاندی او قدری دادلی

 «!آغزی سولانسین ،اوخویان دویماسین
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 خشک سالی در لاهیجان

به نقاطی که ارتفاع بااران آن در ساال کمتار از     در اصطلاح جغرافیائی
سانتیمتر  02نش از سانتیمتر باشد خشک و به جاهایی که ارتفاع بارا 22

 با این حساب قسمت اعظام ایاران  . گویند ه خشک میمیبیشتر نباشد ن
بساته باه    در قادیم زنادگی عمادتاً   . جزء مناطق خشاک جهاان اسات   

کشاورزی بوده و کشاورزی بسته به آب و عمده غذای عموم مارد ناان   
از  .شد خورد و خراب می بود و در صورت خشک سالی همه چیز بهم می

حکیمی گفته آن چه انساان   .امنیت و سلامتی گرفته تا اخلاق و ایمان
ترین عواطاف   انسان گرسنه حتی عالی. یازی استن کند بی را وارسته می

پیرمرداناای از . کنااد بشااری یعناای مااادری و فرزناادی را فرامااوش ماای
انای مشاهور باه    سالی و گر و خشک لاهیجان نقل کردند که در قحطی

شدت یافتن میزان گرانی و گرسانگی از میازان    همگام با اوچ تومنلیک
شاد و ساالخوردگان    هاای دینای و اعتقاادی کاساته مای      اجرای برنامه

اول نماز جماعت بعد از اذان و عزاداری و  ،کردند سردرودی نیز نقل می
حتی به مردگاان نمااز میات     .روزه و خود نماز و مسجد رفتن ترک شد

کردند و چنان شد که در میان ساخنان   خواندند و غسل و کفن نمی نمی
م خادا را  شد و نا ده نمییک کلمه راجع به اسلام و دین شنی مردم حتی

تار   ا یک کلمه مقدس ماناده باود و مقادس   تنه .آوردند هم بر زبان نمی
برای مردم گوشت خر و ساک و گرباه باه     .آن کلمه نان بود. شده بود

در . چون گرسنگی غیار قابال تحمال اسات     .آسمانی بود ی مانند مائده
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ولای هار چیاز و هار شارائطی در      رود  مینهیچ شرایط گرسنگی از یاد 
یک تهرانی نقل کرده بود در قحطی بزرگ چند . رود یاد میگرسنگی از 

تکاه   هاای خاود را تکاه    نفر از مادران گروه تشکیل داده و به نوبت بچه
خوردند و نیز گویند ماادری   و میکرده کرده میان اعضای گروه تقسیم 

باا زن همساایه   » :گفات  «؟کنی چرا گریه می» :پرسیدند .کرد گریه می
چاون   .ی مرا خوردیم هایمان را بخوریم بچه ت بچهقرار گذاشتیم به نوب

ساالی اداماه    اگار خشاک   «.ی همسایه رسید او نگذاشات  نوبت به بچه
در عهد فیاروز هفات ساال متاوالی     » :گوید یافت چنانچه طبری می می

هاا آباادی    ها نام صد در کتاب .شد تر می اوضاع خراب «.سالی شد خشک
های مختلاف و   باقی نمانده به علتها  خوانیم که هیچ اثری از آن را می

نچاه ساینه باه ساینه نقال شاده در       هاا چنا  تعداد قابل توجه آن آبادی
خالی از  (خواری زنده)خواری  ها و قحطی در اثر مردن و آدم الیس خشک

گویند مردم مخفیانه هر که را عاجز دیده و  .شدند سکنه شده خراب می
گاروه   ،کاه کمای زور داشاتند   خوردند یاا آنان  کشتند و می تنها یافته می

خوردند و اگر قحطی  مخفیانه تشکیل داده مردم قحط زده را دزدیده می
خوردناد و آخاری نیاز از     کشید یکدیگر را نیز کشته مای  بسیار طول می
مرد و یا اهالی آبادی به مکان دیگر مهاجرت کرده آباادی   گرسنگی می

 ،اردان و قدرتمند بوداگر دولت در آن مواقع ک. گذاشتند خود را خالی می
ام یاد باه آن منطقاه اعاز   کاروانی از گندم و آذوقه با محافظان نظامی ز

ه ولی متأسفانه این مورد در تاریخ ایران با  .کرد و علاج واقعه مینموده 
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 1277)الدین شااه در ساال قحطای و گرانای     ناصار . ندرت روی نماود 
زیارت ائمه  سفر به عتبات کرده و با خرج و طمطراق به (هجری قمری

لاهیجاان نیاز   . باختند رفت و مردم از گرسنگی دسته دسته جان می می
هاا   ساالی  ها را تجربه کرده و در این خشاک  سالی بسیاری از این خشک

ای از گرسانگی جاان باختاه و     ای از اهل لاهیجان مهاجرت و عده عده
ی سال لایموت سد جوع کرده و خود را به پایان خشک قوت ای نیز با عده

و قحطی و گرانی رسانده و نجاات یافتناد و شااید لاهیجاان قادیم و      
هاا بااقی نیسات دچاار و      روستاهای نزدیکش که اینک جز ناامی از آن 

 .اند گونه حوادث شده و از بین رفته گرفتار همین
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 وبا و طاعون در لاهیجان
هاای   وبا و طاعون دو بیماری وحشت انگیز بودند کاه از تماام بیمااری   

 . و سارطان ( پیسای  -بهاق )یماری جذام حتی از ب .رناک بودنددیگر خط
بیماری وبا معمولاً از آب آلوده و بیمااری طااعون معماولاً از قحطای،     

ه با  گیارد،  صورت می... ل عام، زلزله و کشتارهایی که در اثر جنگ و قت
آیاد و مصایبتی بار مصایبت قبلای       می ،اند سراغ کسانی که زنده مانده

ی هوا از عفونت مردگان و اجسادی کاه دفان نشاده و    آلودگ .افزاید می
باه وجاود    ،همینطور روی زمین یا زیر آن آوارها ماناده و ماتعفن شاده   

و آلاودگی آب سابب    شاود  موجب و سبب بیماری طاعون می آید و می
 .بروز وبا

ی ناصاری   زمان فتحعلی شاه و بار دیگار در دوره  لاهیجان یک بار در
ولی بار دوم  ،بار اول تلفات زیادی داشته .ه بودها شد گرفتار این بیماری

قبال از  . های دیگر منطقاه داده باود   کمترین قربانی را نسبت به آبادی
های وبا و طاعون در این  این دو مورد چندین بار در تاریخ شیوع بیماری

ولی در مورد لاهیجان اطلاعاتی ناداریم و بعاد از    ،منطقه گزارش شده
ولی بزودی رفاع  . ه سراغ لاهیجان آمدهو بیماری بآن دو مورد نیز آن د
هاا در   آنچاه در ماورد ایان بیمااری    . ها نمارده اسات   و کسی در اثر آن

از جملاه در کتااب    .های تاریخی و ثبت وقاایع آماده زیااد اسات     کتاب
هجاری   771شایوع وباا در ساال     143ی  صفحه 3التواریخ جلد  مجمل

شمسای   1111یلادی مطابقم 1737قمری و نیز وبا و طاعون در سال 
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قمری ذکر شده و در کتاب نگاهی به تاریخ آذربایجان شارقی   1128و 
قماری   1221قمری و طاعون در ساال   1227بروز بیماری وبا در سال 

چناد ماورد   ( قبل و بعد از انقلاب)های اخیر  شده است و در دهه  نوشته
و  گزارش بیماری وبا در ایان منطقاه شاده ولای باا رعایات بهداشات       

مان از جاد پادرم    . تبدون تلفات رفع خطر شده اسا  های لازم  مراقبت
که در آن زمان بایش از صاد و سای     28نژاد در سال  آقای محمد قابل

ی  مان در دوره » :گفات . پرسیدمدو بیماری  مر کرده بود، از اینسال ع
ناصری و مظفری ساکن لاهیجان بودم و چند باار ایان دو بیمااری در    

چون در اکثر منااطق آذربایجاان ماردم گرفتاار ایان       .آنجا شیوع یافت
از طرف ولیعهد قاجار در تبریاز هئیتای باه تماام      ،ها شده بودند بیماری
 .باه لاهیجاان نیاز آمدناد     .کردند ها رفته صحبت و راهنمائی می آبادی

و آهک تازه را نارم کارده    خوردیم را جوشانده بعد می برای دفع وبا آب
ع طاعون تنباکو را کمی نام کارده در   یم و برای دفریخت ها می به آستانه

کاار دیگار از   . کاردیم  ها ساوزانده و دود مای   و محله( خانه حیاط)خانه 
 .آمد نمیدستمان بر
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 ها به لاهیجان ی ملخ هجوم و حمله
ای کاه دارای خاوردنی    ها با لشگر میلیونی هر منطقه و هر مزرعاه  ملخ

با انتخاب خودشاان و   .دهند ار میمورد حمله قر ،ها داشته باشد برای آن
ناه از کسای   . کنناد  به آن طرف حرکت مای  ،هر جا را که دوست دارند

دارند و لاهیجان و آخیجاان   گیرند و نه با کسی رو در بایستی زه میاجا
هار   ،با ولع. اند  گویا همیشه گرسنه .ها فرقی ندارد و قند جهان برای آن

چیازی   ،به هر جا فرود آیند .ندخورد می ،چه موجود است و دوست دارند
ی گندم و جو گرفته تا هر نوع علوفه، یونجه،  از خوشه .گذارند باقی نمی

ی  و کلاً سهم و غذای گاو و گوسفند و غیره و آذوقه... برگ درختان و 
خاورده و موجاب قحطای و گرانای      آدمیاان را ( ایال زومااری  )سالانه 

گی و ملخ  د مورد از ملخ زدهپیرزنان و پیرمردان لاهیجانی چن. ندشو می
هاا کاه در هار     کنند از اواخر قاجاریه و اوائل پهلاوی  خوارگی را نقل می

ی  کدام کم و زیاد موجب خسارت شده بودند ولی اماروزه موقاع حملاه   
 .کنند ها با هواپیما سمپاشی و با آنان مقابله می آن
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 های قدیم و جدید لاهیجان و آداب حمام حمام
ای دارد و  ها جایگاه ویاژه  ی زندگی انسان چند هزار سالهحمام در تمدن 

تااریخ پیادایش   . کند نقش مهمی را در سلامتی و زیبائی انسان ایفا می
هاا،   هاا، رود  های اولیه مانند حیوانات در دریاا  انسان. حمام معلوم نیست

هاا   های طبیعی، قوبا های آب، استخر و حوضچه ها، برکه ها، چشمه جوی
خود را در آب یاد گرفتناد و هار جاا     بعد شستن. کردند نی میآب ت... و 

از آن بارای شساتن خاود اساتفاده      ،شد آب گرم و سرد معدنی پیدا می
ها حوضچه  وری خوب و بیشتر در همجوار آن آب کردند و برای بهره می

ها باه مارور    بعد .ها بودند های اولیه همان ها ساختند و حمام بعداً اطاقک
م و ملل آن را تکمیل و بصاورت حماام رسامی افتااد و از     بعضی از اقوا

ای دیگار رفات و بتادریج باه      ای به منطقاه  قومی به قومی و از منطقه
ی اردشیر بابکان به حمام و  در کارنامه. های امروزی در آمد شکل حمام

های هخامنشی، اشکانی و ساساانی   گرمابه و آبزن اشاره شده و از دوره
ام دیده شده مانند تخات جمشاید، تخات سالیمان     و بعد از آن آثار حم

هاای باساتانی و قالاع     هاا، آباادی   هاای شاهر   و در ویرانه... و ( تکاب)
های مختلف پیادا   های متفاوت و با معماری هائی از حمام به شکل نشانه
ها دیده شاده   های آن ها ویرانه و نشانه ی حمام از جمله. شود می شده و
ی مانادانای   ی ضحاک هشترود، قلعاه  عهشیر و قل ی ضحاک عجب قلعه

مرند، حمام باستانی در نزدیکی غاری که من در اطراف سردرود کشاف  
ناژاد مشاهور و نامگاذاری     که به غار قابل( ین ورنق و خلجانب)ام  کرده
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شده و گویند از غار به آن حمام راهای بصاورت دالان طاولانی وجاود     
وداً پانزده متار رفاتم و   حد من از طرف حمام آن دالان را پیدا و. داشت

چون مسدود شده بود و نقل شاده در قیاز قاالا و     ،نتوانستم بیش از آن
ی  ی لاهیجان حمام وجود داشات و آب قلعاه  (اولخو -اولو) ی اوللو قلعه

هازار   ی ساه  آمد و حمام در قلعه اولو و حمامش از سبزه میدان اسکو می
 ...سردرود و ( ی سلاسل قلعه)ی اورارتوئی  ساله

در آئین مهر قبل از عبادت حمام کردن واجب بود و در آئاین زرتشاتی   
 .سفارش شده است مهر استحمام و پاکیزگی بیش از آئین

در دین زرتشاتی آب مقادس   . و در اسلام نظافت از ایمان شمرده شده 
هاا شستشاو دادن بادن در آب روان و راکاد      است و در احکام دینی آن
ون از آب بدن را تمیز شسته و با بدن کااملاً  حرام است بایستی اول بیر

همچنااین در آیااین مغااول چنانچااه رشاایدالدین . پاااکیزه وارد آب شااد
مأمور مغولی مسلمانی را که  ،التواریخ خود آورده الله در کتاب جامع ضلف

چرا کاار حرامای   » :گرفت و گفت ،کرد در آب جاری خود را شستشو می
و  «.دانساتم  نون مغاولی را نمای  مان قاا  » :مسلمان جواب داد «؟کردی 

 .بینناد  را مای  دولتیان از دور ماا » :مأمور به او گفت .بسیار التماس نمود
ولای دلام بار تاو      .جزای تاو مارگ اسات    .توانم تو را رها کنم من نمی

 :پول به آب اناداخت و باه مسالمان گفات     ی پس یک کیسه .سوزد می
 .افتااده باود  ی پاولم باه آب    کیساه  ،تو فقاط در دیاوان قضاات بگاو    »

دیاوان دساتور   . و او هام چناان گفات    «.خواستم آن را بیرون آورم می
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 بازرسی داد و در جستجو کیسه پول را در آن محل یافتند و مسالمان از 
ی عباسیان بنا باه تقلیاد از    در دوره مرگ نجات یافت و اعراب مسلمان

همیات  ایرانیان و به راهنمائی درباریان ایرانی به رونق فرهناگ حماام ا  
ها چند برابار شاد و    ها در آبادی ی سلجوقیان تعداد حمام در دوره. دادند

ر کاروانسراها خانه حتی د بنا به دستور پادشاهان سلجوقی حمام و کتاب
هاای زیاادی سااخته شاد و      ی صفوی حماام  ث و رسم شد و دورهاحدا

در تاریخ آماده بارای شااه    . های حمام افزوده گردید رسمی چند بر رسم
ق رپایتخات ق ا  حمام بزرگ   طان حسین صفوی یک روز در هر هفتهسل
از صبح تا نزدیک غاروب  . چون به شدت وسواسی بود .شد می( قوروق)

تا اینکاه مالا باشای     .شد کشید و به خیال خود پاک نمی آب می خود را
حضرت ظلل الله وقت غروب است » :گفت می .که همیشه همراه او بود

چون شاه سلطان حسین ترسو  .مام وارد شوندهاست که به ح نوبت جن.
ام را از تارس جنیاان تارک    حما  بود و به اجنّه بااور داشات،  و خرافاتی 

های زیبا از خاود   ن بنا و آثار از جمله حمامیدکریم خان زند چن. کرد می
چناد  » :گویند کریم خان زند به  یک روستائی گفات . به یادگار گذاشت

 ،شویند ما را موقع تولد می یک بار» :تگف «؟کنی روز در میان حمام می
عبداله مستوفی در جلد دوم شارح زنادگانی مان     «.یک بار موقع مرگ

دختاری را کاه در آن روز از روساتا باه      ،در پترزبورگ زنی معلم ،آورده
حماام  » :پول داد تا به حمام برود و دختر گفت ،شهر برای کار آمده بود
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: گفات  «کردیاد؟  تشاو مای  چگوناه خاود را شس  »: معلم گفت «چیست؟
 «.ها سالی دو سه بار در جوب»

روستائی با روستائی دیگر روبرو آمده هماراه شاده صاحبت    یک گویند 
 «کنی؟ از چند مدت حمام می»: یکی از دیگری پرسید .آغازیدند

: هر سال یک بار در عید نوروز و همراهش تعجاب کارد و گفات   : گفت
بار بگو اردک آبای هساتم و    یعنی یک« !بیر دفعه دئ سو قوشویام دا»

این حکایات را آوردم تا معلوم کنم که لاهیجان یک روستای  !تمام کن
هاای متعادد    چون از دوران باستان همیشاه دارای حماام   .معمولی نبود

مانناد   .بوده و کلاً ایان منطقاه از قادیم دارای تمادن و فرهناگ باود      
اً مرمات شاده و   اسفهلان که حمام قدیمی و بسیار زیبا داشته که اخیار 

آن حمام از جمله سه حمامی است که یک معمار ساخته است یکای در  
باازار حماامی،   )دومای در ساردرود   . ی عبادباکو مشهور به حمام مشهد

در ساردرود کاه از    .و سومی همان حمام اسافهلان اسات  ( مامقدیم ح
مام قلعه، حمام تابیه، حمام از جمله ح .های زیادی بود حمام دوران کهن

باان کاه بزرگای گنباد ایان حماام        باغی، حمام بازار، حمام قلعاه  ونبذگ
و ماجرای آمدن مظفرالدین شاه قاجار به حمام بازار سردرود  نظیر بود بی

هاای   ام و حماام  خاودم نوشاته   لاتر و مقاا اشاع مجموعاه ا را در کتاب 
 :ها عبارت بودند از قول قدیم  لاهیجان بنا به

ئی از آن اخیاراً در کوشان نباات علای     هاا  حمام باستانی که نشاانه  -1
 .لاهیجانی دیده شده
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 خان در جنب کاروانسرای بزرگ کنار جاده ابریشمحمام امیر -2
 (اوللو داغی)سی  حمام اولو قلعه -3
خرابای بار آن راه یافات و     لی حمام که در این اواخر تعطیل و هخزن -0

ل حصاار بااغ   آن را داخا ( دکتر شفیع امینی)یکی از دو ارباب لاهیجان 
 .خود قرار داد

 حمام نسبتاً قدیمی در بورج دیبی -2
خانه که آقای حااج حسان کشاتی     شوی ب مردهنحمام جدید در ج -1

آب )نکاه آبیااری   ی اهالی قرار گرفت تا ای و مدتی مورد استفاده احداث
هاا نیاز    هیجان آمد و به خاناه به لا 1380رود در سال  زرّینه( لوله کشی

ی خاود   هاایی در خاناه   د و اهالی در اندک زمانی حماام کشی کردن لوله
ی حمام باورهائی داشتند عجیاب کاه باه     بارهدر قدیم مردم در. ساختند

 :کنیم چند نمونه اشاره می
 (.مام آغیر اولارح. )حمام سنگینی است -1
هاسات و حماام قاوروق     بعد از غروب آفتاب تا اذان صبح نوبت جن -2

 .هاست جن
زده  ، جان ز طلوع آفتاب تنها وارد حماام خاالی شاود   هر کس قبل ا -3

 .شود می
هاا بار    جن ،شود( گرمخانه)هر کس عریان و بدون لنگ وارد حمام  -0

 .رسانند او دست می
 .خوابیدن در حمام موجب سفاهت و ابلهی است -2
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 .روئی است موی در حمام موجب کم موئی و زشت شانه کردن -1
 .جب کوری استی حمام مو بول کرد بر خزنه -7
هاا ماوی    هر کس در یک ماه سه بار به حمام برود و در یکی از آن -8

 .شود نسل او قطع می ،زهار خود را بر طرف نکند
پاودر نظافات کشاد    ( ماام داواسای  ح)هر کس روز چهارشنبه نوره  -7

 .گیرد می( جذام)پیسی 
ون آمادن از حماام آب سارد بار دو پاای خاود       هر کس موقع بیر -14

دو پای خود را داخل آب سرد نکند جنّی که در حمام بار بادن   یا  ،نریزد
 .او داخل شده بیرون نیاید

 .بلغم بر او غلبه کند ،هر کس کمتر به حمام برود -11
 .فربه شود ،به حمام رود( در حال سیری)هر کس با شکم پر  -12
 .لاغر شود ،هر کس با شکم خالی به حمام رود -13
رود و او  نیمای از روح او از بادنش مای    ،رود هر کس روز به حمام -10

 .شود عاجز می
 .شود گیج می ،هر کس در حمام بخواند -12
هر کس هر روز به حمام رود و عادت کند که باا آب نسابتاً سارد     -11

بدن او قاوی و اعصااب او دناج     ،و فوراً از حمام بیرون آید ندآب تنی ک
 .شود می
بادن او لغاو    ،زیاد در حمام بماندیعنی  ،هر کس در حمام دیر کند -17
 .شود یعنی شل می .شود می
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 .گیرد کمر درد می ،ماع کندهر کس در حمام ج -18
احول  ،نگاه کند یدیگر (پشت و جلو)هر کس در حمام به عورت  -17
شود  شود یا دوبین می یعنی چشم او کج می. گردد چپ چشم می( چری)
 (. بیند یک چیز را دو تا می)

 :رفتند از جمله به دلایل زیاد به حمام می قدیم مردم
 .برای تمیز شدن و شستشوی بدن -1
 .ت و مال و نرم شدن بدنشمش -2
   برای معالجه -3
هاای خااص را در حماام درماان      هاا بعضای از بیمااری    قدیم طبیبدر 
کردند و بعضاً مریضی را به حمام برده و ماورد عمال جراحای قارار      می
 .دادند می
 آوری خبر  دن یا جمعخبر رسان -0

هار   ،های اصلی مانند جاده ابریشم بودند چون حمامهائی که در کنار راه
ها و ممالک دیگار، نظامیاان، خبار     ها غریبه از جمله تجّار شهر روز صد

 .شدند ها وارد می به آن حمام... رسانان، زائران و 
 بعضی قول و قرار و صاحبت و معاملاه و تباادل    ،دیدار قدیم محل -2

 .گذاشتند افکار و اخبار به حمام می
 .رفتند ها برای سرگرمی به حمام می بعضی. تفریح -1
 شاهد بازی -7
 گذاشتن -کشیدن( تعمیر -پودر نظافت -مام داواسیح)نوره  -8



331 

 

 حجامت -7
 (تنقیه امعاء -اماله) حقنه -14
  خود نمائی -11

چهارشاانه،   .بعضی از افراد بدن و هیکل خوب و انادام تماشاائی دارناد   
آماده  و بازوهاای بر   دارای زیر بغال کفتاه  . ینه هستندعریض و تمام س

باشند یا خال بزرگ سیاه و زیبا در بادن مخصوصااً در پشات ساینه      می
کاوبی   های بدن خاود خاال   در بعضی از قسمتها  بعضی. دارند( کورک)

، و بوته، شمع و پروانه، گال و بلبال، قلاب    مانند تاج، شیر، گل .اند کرده
ی نثار   شاعر یاا جملاه    -قلب و تیر، ماه و ستاره، جام و مینا، یک جمله

ل یک پهلوان اثخنجر و پرنده و قفس، زنجیر یا تمعاشقانه یا پند آموز، 
مثل رستم، سهراب، پوریای ولای، حضارت علای، و یاا عکاس دختار       

فروشاای بااه حمااام هااا و فخر نو باارای نشااان دادن آ... و  (معشااوقه)
... سرپوشایده و   یهاا  ه اماروزه باه ساوناها و اساتخر    چنانچا  .رفتند می
 .به همین منظورها. روند می
 رفع خستگی -12
 وقت گذرانی -13
 (مامیگلین ح -عروس حمامی)حمام عروسی -جشن عروسی -10
 (مامیکورکن ح)حمام داماد  -12
 ( عروس)جستجو و انتخاب دختر  -11
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مجرد خود یا توساط   توسط مادران، خواهران، خاله و عمه برای جوانان
و  شاد  مای  ها چون در حمام تمام بدن دختران نمایان ها و مشاطه دلاله

شد از موی و پوست گرفته تا ترکیب انادام و   همه جای بدن او دیده می
 .شد اعضای بدن حتی خالی اگر در بدن او بود دیده می

 (مامیزاهی ح)حمام زائو  -17
 مامیقوروق ح -18

ان دادن قادرت و حشامت خاود حماام را     ها بارای نشا   صاحب منصب
و  برای حرمسرای خود یا دوساتان و نزدیکاان یاا دار    .کردند قوروق می

 .دسته
 گذاشتن حنا یا رنگ -17
 و عشرت  یشع -24

گذرانان با صاحب حمام هماهناگ شاده چناد     ای از خوش در قدیم عده
 ،در حماام بساته   .بردناد  ساعتی از شب را در عیش و عیاشی بسار مای  

در گذشته چندین بار شده که کسی . شدند رمانه مشغول کار خود میمح
های مختلف شب هنگام به بام حمام رفتاه و صادائی    یا کسانی به علت

هاای گنباد حماام     ، از روزناه چون نگااه کردناد   .از داخل حمام شنیدند
 -چون در نور شامع از هفات   .عجیب و قریب بنظرشان آمده ها حرکت

ی چرک و بخار زده هیچ چیز درسات دیاده    ههشت متر بالا پشت شیش
. اناد  پاا کارده  ها در حماام عروسای بر   کردند جن میلذا خیال  .شود نمی

من یک شب از کنار حماام   .مردی سردرودی نقل کرده بودچنانچه پیر
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م خال حماام بنظار   صدای مختصاری از دا  .گذشتم بعد از نیمه شب می
رقصاند   زنند و مای  ها می دیدم جن .کنجکاو شده به بام حمام رفتم .آمد

ها را کوتوله دیده و جن فرض کرده باود   کردم آدم چون از بالا نگاه می
هاا   غراق تعریف کرده و مردم دهان به دهان با آب و تااب آن او بعداً با 

ها در حماام بخاود و دیگاران     ها را جشن عروسی جن را جن و جمع آن
 . تلقین کردند

متعادد از مسااحت و موقعیات بودناد     ها متفاوت از نظر معمااری،   حمام
های استراتژی مثلاً در مرکز بازار یاک   ها در مکان و محل اندکی از آن

المللی مانند جاده ابریشم، با معمااری خااص و    ی بین شهر یا کنار جاده
های بازار سردرود و حمام لاهیجان که هر کدام در  خیلی بزرگ و حمام

دار بودند که هر روز هزاران نفر از  ار جاده ابریشم و در مکان موقعیتکن
ها نفر بومی و غیاره باومی    کردند و صد ها عبور و مرور می مقابل در آن

  .کردناد  کاار مای   هاا  گوناه حماام   ها نفر در آن از هر قوم و از هر دیار ده
اولاین خزناه    .باود  های زیاد دارای چهار و پنج خزینه، خانه، تالار، سکو

ی نیم گرم و چهارمی گرم و پنجمی خیلای  دومی ولرم و سوم ،آب سرد
رناگ  )خاناه، حناخاناه    و نیز دارای تعمیرخانه، خلوت( جهنم -داغ) گرم
خاناه،   خانه، استراحت خانه، صحبت طبابت( خانه دلاک -خانه بزک -خانه
انه، بخارخانه، خشک خانه، حرمخانه، زورخ خانه، عیش(نیشدر)کوب  خال

بازرگ و دایاره    خانه بودند و رختکن در گرمها  این... خانه، و خانه، تفریخ
های یاک سامت    داشت که در دورادورش سکوهای متعدد بود که سکو
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هاای معماولی و ساکوهای سامت دیگار       آن برای مشتری( نیم دایره)
 سی یخان سکگ -1: مثلاً. دار بودند عنوان( دوم ی  دایره نیم)
 سی یاز سکگنم -2
 سی یمشورت سکگ -3
 یس یمعامله سکگ -0
 سی یسکگ( تریاک)چای قلیان  -2
 سی یسکگ( پهلوان -ورزش -سینو)شنا  -1
 سی یاستراحت سکگ -7

  «.بزرگی خرج دارد» :در سکوی خان نوشته بود
  :در سکوی نماز نوشته بود

  عبادت بجز خدمت خلق نیست»
 «به سجاده و تسبیح و دلق نیست

 « ل دگرعقل قوت گیرد از عق»: در سکوی مشورت نوشته شده بود
بهتار از صالح    ،دعوای اول معاملاه » :در سکوی معامله نوشته شده بود

 «.آخر معامله است
ر زن بهتار از خورخاور   غرغا » :در سکوی چای قلیان نوشته شاده باود  

  «قلیان
  :در سکوی پهلوان نوشته شده بود

 مردی ،سر نفس خود امیری گر بر»
 مردی ،و کران خرده نگیری بر کور
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 ده را پای زدنمردی نبود فتا
 «گر دست فتاده را بگیری مردی

  :در سکوی استراحت نوشته شده بود
 «!یاتان اؤکوزون باشینا سیچار ،دوران اؤکوز»

 «.نظافت از ایمان اسات » :در سکوهای مشتریان عادی نوشته شده بود
 :کردند عبارت بودند از های آنچنانی کار می و افرادی که در حمام

سی که مسائول رسااندن آب صااف و ساالم باه      ک :(میراب)سوچو  -1
خاناه و آب سارد باه     هاای گارم   ها و انتقال آب گرم به حوضاچه  خزینه
دار و آب  های فاواّره  تالار انتظار، حوضچه خانه، رختکن، های سرد حوض

 ...های سنگی، سفالی و چرمی و چوبی و آبدارخانه و  آشامیدنی به ظرف
 .بود... ای، قلیان، تریاک و کسی که مسئول قهوه، چ :چی قهوه -2
ها  داشتن اجاق کسی که مسئول روشن کردن و روشن نگه :دار آتش -3

هاا   ها و چوبوق ها و سر قلیان ها و منقل و تهیه و رساندن آتش به مجمر
 ...و 
حمامدار کسی که یا مالک حمام یا حمام را اجاره کرده و  :حمامچی -0

نمایاد و از در آماد حماام و     ریت میکند و کارهای حمام را مدی اداره می
نگهداری حمام، تعمیار و   ی هزینه کارهای حمام و اجناس فروخته شده

قی ب پرداخت و ما و بهای اجناس را می جات هغیره و مزد کارکنان و عمل
 .دارد میبعنوان درآمد خود و سود خالص بر را
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هاای داخال و خاارج     کسی که مسئول روشن کردن چراغ :چراغدار -2
دالان اول، ( دهلیااز)حمااام، جلااو خااان، ورودی ( باار و دور و جلااو در)

خانه  و سکوهای آن، دالان سوم و تعمیر انتظارخانه، دالان دوم، رختکن
هاا   ها و خاموش کاردن آن  ی آن(روغن و فتیله)و تهیه پیه و پیلته ... و 

 هنگام بستن حمام
اناواع اجنااس نیاز    ی  شانده ورکه امانت دار و ف :(ار حسابد)دار  دخیل -1

 :بوده و در تابلوی بزرگ بالای سرش نوشته شده بود
 هر که دارد امانت موجود»

 بسپارد به بنده وقت ورود
 نسپارد وگر شود مفقود

 «بنده مسئول آن نخواهم بود
 :شده بود و به ترکی نوشته

 منه وئر مشتری ،واردی امانت»
 ینقد پول و ساعت و انگشتر

 یم و زریقویما جیبینده قالا س
 داها مندن دئییل ،اوغرو آپارسا

 یین ، وار هر نهتاپیشیر امانت منه
 یین کؤینه نلاقوی قالا بیر شالواری

 قویما جیبینده قالا سیم و زرین
 «یا بو نوکرینوئر گؤزلیم ساخلا
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یعنای هار    .گرفتند ها برای غسل پول نمی قدیم در بعضی از حمامزمان 
مجاانی باود و    ،آماد  بیرون می ،رفتهکس فقط برای غسل به خزنه فرو 

هاا   کردناد و بعضای   محلی نسیه حماام مای   بعضی از مشتریان بومی و
ماثلاً چهاار تخام مارغ      .آوردناد  مای ... بجای پول تخم مرغ، گاردو و  

 .دادند یا بیست گردو می
گرفات و مصارف    دار چیزهایی که در حمام مورد استفاده قرار می دخیل
 :فروخت از جمله چیده و می ی بغل خود در قفسه ،شد می
زدناد،   گلاب که موقع پوشیدن لباس بر دست و صاورت خاود مای    -1

خاناه   ای که در گارم  کیسه)ی س ، جان کیسه(سنگ پا)عطر، آیاق داشی 
کندر، اسپند، (. کشند های بدن آهسته بر پوست می رآوردن چرکبرای د

، حناا و  (یماام داواسا  ح -پودر نظافت)، نوره (سفید آب) صابون، نوشور
پاودر ماازو را   )های گیاهی برای رناگ کاردن موهاا، ماازو      انواع رنگ

از جمله روغان  )داروئی های طبّی و  ، انواع روغن(کردند مخلوط حنا می
تخم گیاهان داروئای از جملاه تخام     ... (، بنفشه، کنجد و زیتون، کتان

 ریحان، خاکشیر، توتون، تنباکو، تخم شربتی، سیاه دانه
کسی که برای مشتریان و درخواسات  ( چایچی -چی قهوه)ی آبدارچ -7

، شاربت عسال، شاربت    (چوباوق )چیاق   ،قلیان، قهاوه  ،کنندگان چای
... خاکشاایر، شااربت آبلیمااو، شااربت نااارنج، دوغ، شااربت گاال، آب و  

 .داد رساند و نوعی بستنی و فالوده، شیرینی، حلوا، نقل و نبات می می
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شسات یاا دساتمال     ا مای نظافتچی کسی کاه همیشاه هماه جاا ر     -8
ها  در و دیوار ها، ها، تالارها، خانه ه تا دالانکشید از بیرون حمام گرفت می

هاای سانگی    آییناه . ها نصب شاده باود   ها که بر دیوارها و پایه تا آیینه
ها در جای نمناک که مثل حماام در انادک مادّتی     آن آیینه( داش آینا)

ساایید بعاد باا     ها را مای  نم آننظافتچی با خاکستر  ،شدند و تار می هتیر
 :اند کرد چنانچه گفته تمیز پاک میدستمال 

 «.روزگار آیینه را محتاج خاکستر کند»
کارد   و تار را چنان شفاف می هتیر ی صیقل دادن با خاکستر نم آن آیینه

 .درخشید که مثل چراغ می
های مشاتریان   ها و کفش ها و بقچه دار کسی که مسئول لباس جامه -7
و مرتبه و مقاام مشاتریان را در نظار گرفتاه رفتاار مناساب مقاام         بود
موقاع  . دار و مردم شناس و مردم دار بود در آن کار استاد و ائل. کرد می

زناد و در   پوشیدن لباس در کنار هار مشاتری حاضار و بار او سار مای      
و  ، کفش به هر پیار (بئل قورشاغی)پوشیدن لباس، جوراب، بستن کمر 

د ولی برای بزرگاان احتارام بیشاتر و خاصای بجاا      کر غریبه کمک می
هاای   تک لباس کرد و تک باز می ،را اجازه گرفته ها ی آن بقچه .آورد می
های آناان را در   پوشیدند و کفش ها می گرفت و آن ها را در دست می آن

 .کرد مقابلشان جفت می
تولانبارچی مسئول روشن کردن تون حمام با هر چه در اختیارش  -14
ن، یشمه، قیغ، کرماه، یاپباا،    بوئوه)مانند فضولات حیوانات . گذاشتند می
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ای  به اندازه... و خاشاک، ریشه، کؤتوک و  ، هیزم، خار... (ک و  پهن، تز
ه تا بسته شدن حمام و شستشوی آخارین مشاتری با    شود که آب گرم

قدار کفایات و نیاز مسائول بیارون ریخاتن      ه مو ب( داغ)قدر کافی گرم 
 .ای اضافی تون بوده خاکستر

هاای حماام باود کاه      کسی که مسئول خزینه( چی خزنه)دار  خزنه -11
هاا و روغان    کشای نمایاد و ماوی   ( لجان )ها را تمیز نگهادارد و زه   آن
ی  های فشرده ی گرم را با بوته های جمع شده در روی آب خزنه (چرک)

 .جمع نماید یا عناب (یئمیشان)درخت زالزالک 
هنگام ورود  .کسی که مسئول فوته و لنگ بود( چی فوته)چی  فیته -12

 ،(گرمخاناه )ی خشک و موقع خروج مشتری از حماام   به مشتریان فوته
داد و لنگ خشک نیز باه   ی خشک می فوته خیس آنان را گرفته و فوته

 .انداخت های آنان می شانه
خاناه کسای کاه    دار مسائول تعمیر ( حمام داواسای )دارو  -دار نوره -13

تاازه را  ( پودر نظافات )داشت و دارو  می میر را تمیز و آماده نگهظروف تع
خاناه نیاز   دار آب و نظافات تعمیر  اشت و عهدهگذ در اختیار مشتریان می

ود یکی از تماشااچیان شاوخ طباع    موقع تخریب حمام کهنه سردر .بود
 :گفت

 خانانی، ییخمایین تعمیرمامیسیز ییخین حییخی»
 «یانی یان بو سار اوتوک با ،ییخاسیز تعمیرخانانی

 .کردند درست می.. پودر نظافت را با آهک نرم تازه و زاینیخ و نوشادر و 
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ماام  ح)کسای کاه باا کیساه حماام      ( ن ساورتن جاا )کیسه کش  -10
. کارد  سی چارک بادن مشاتریان را تمیاز مای      یا جان کیسه( سی کیسه
انه در خ .فقیر بودم»: کش امیرزاده شاعری گفته ای در باره کیسه خاطره

 .با زنم تا نیمه شب گرسنه نشسته باودیم . چیزی برای خوردن نداشتیم
با من » :م که گفتدکی را دیوقتی باز کردم حاجب خاندان برم. در زدند

ی نوزادی که امشاب   بیا به قصر و کاخ امیر برویم و باید شعری در باره
پرسیده و من نام پسر نوزاد را  «.یها به دنیا آمده انشاء کن در خاندان آن

جشانی غریاب    ،شعری نیکو در طول راه سرودم چون به کاخ رسایدیم 
دند شعر را خواندم خوششان آماد و هار کادام انعاام کاافی      رامر ک .بود

از من فقیرتر و در حالیکه اول شب  .آخر شب به خانه خود رسیدم .دادند
 188ینکه در ساال  تا ا .شهر شاعری نبود تر در آن آخر شب از من غنی

حکام قتال عاام    الرشید بر برمکیان حسد ورزید و  ی قمری هارونهجر
د از بعا  .من از دولت برمکیان صااحب ثاروت شادم    .آنان را صادر نمود

 ،کشاید  کش جوان جان مرا کیسه مای  بیست سال روزی در حمام کیسه
صدا گریه کرد و اشاک   کش بی ن شعر یادم آمد و خواندم آن کیسهکه آ

این شاعر  » :گفت «؟کنی چرا گریه می» :تمگف .از چشمانش سرازیر شد
وقتای   .آن نوزاد منم» :و من ماجرا را گفتم و او گفت «؟در حق کیست

من کاودک باودم و یکای از کنیازان از      ،قتل عام خاندان ما شروع شد
ده و مخفیانه مرا ربوده و از مهلکه بیرون بارده  تاریکی شب استفاده کر

بود که او مارا بازرگ کارد و از    نجات داده و به شخصی امین سپرده  و
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هایچ   .کانم  کشی مای  ام و در این حمام کیسه بیست سالهمن  .دنیا رفت
 .شناسد کس مرا نمی

 گه خوار دارد ،گهی عزت دهد ،روزگار است»
  «ها بسیار دارد از این بازیچه ،چرخ گردون است



342 

 

 (دیبا)ی خاندان طباطبائی  نامه ی شجره خلاصه
نگااری محلای    های تاریخ شناسی یکی از شاخه نامه ساب و شجرهنعلم ا
 .باشد می

 ی خاندان طباطبائی دیبا شجره
هاای تبریاز    ی از طباطبائیا ی دیبا شاخهطباطبائ ی خانواده ی نامه شجره
دار حضارت عبادالعظیم در ساال     باشد که شیخ جواد شریعت خزاناه  می

اء تنظایم  العلما  میرزا رفیع نظاام  به دستور حاج ناصرالسلطنه پسر 1312
 .ده استکر

پشت به اماام حسان مجتبای     32ی طباطبائی دیبا در  ی خانواده شجره
 .رسد السلام می عیله

السالام دارای   چون حسن مثنی ابن امام حسن از دختر امام حسین عیله
ی طباطبائی دیبا هام حسانی و    هلچهار اولاد ذکور بوده از این رو سلس

 .باشند هم حسینی می
یک از اولاد ذکور حسان مثنای باه ناام جنااب اباراهیم        ،نام طباطبائی

ی عباسی در ساال   مکنی به ابن حسن است که در زندان منصور خلیفه
سالگی وفات نموده و آن را سه پسر بود  17هجری قمری در سن  102

ناام    رای پسری بهاکه دها جناب اسمعیل طباطبائی است  آنکه یکی از 
سی است که ملقب به طباطبائی شاده و  ابراهیم طباطبائی بوده و اول ک

 .رسد به این جناب می نسب طباطبائی
 ی طباطبائی دیبا جد اعلای خانواده
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جدّ اعلای این خانواده حاج میرزا علی اصغر مستوفی پسر میارزا رفیاع   
پشت مشروح به  32طالب وزیر بود که نسبت آن بزرگوار در  ابی بن میر

 .رسد امام حسن میو حضرت ( ص)حضرت محمد رسول اکرم 
 ی دیبا مبداء کلمه

چون جد بیست و یکم از اماام حسان ایان خاانواده بناام میراسامعیل       
در  ،پوشید و او به اسمعیل دیباج مشهور باود  همیشه زربفت حریری می
، (ج)خورشایدی ناام دیباا باا حاذف       1313یک جمع خانواده به ساال  

 . ضافه گردیدی طباطبائی بنام خانواده ا انتخاب و بعد از کلمه
اربااب لاهیجاان در    ،الدولاه   ی ناظم ی زندگی نامه خلاصه

 .عهد قاجار
الدولاه فرزناد حااج میارزا علای اصاغر         خان ملقب به نااظم  سید اسدالله

پاس از اتماام   . دنیاا آماد    قماری در تبریاز باه    1222مستوفی در سال 
هایی که در آن زمان باه دسات آماد، در     تحصیلات مقدماتی با فرصت

شورهای اروپایی باه خصاوص روسایه، ترکیاه مباادرت باه تکمیال        ک
، الادین شااه   در عهد ناصر. های خارجی نمود تحصیلات و ادبیات و زبان

 ،مقام در پطرزبورگ وزیر مختاار باود   هنگامی که میرزا عبدالرحیم قائم
به سمت نائب اول سفارت منصوب و سپس به سمت وزیر مختااری در  

چندی بعد کارگاذار آذربایجاان شاد،    . ردیدپطرزبورگ مشغول خدمت گ
بعداً حکمران اردبیل و مشکین و سپس سفیر کبیر دولت شاهنشاهی در 

 .استانبول گردید
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باار حااکم تهاران و ساپس اساتاندار       در عهد مظفرالدین شاه قاجار یک
 .فارس شد و چندی بعد به وزارت دادگستری منصوب گردید

یده حاجی بگیم خانم دختر حااج ساید   الدوله با س خان ناظم سید اسدالله
هاای   ناام  مهدی قاضی معروف تبریزی ازدواج نماوده و چهاار پسار باه    

هاای آسایه سالطان     ناام  دختار باه  حسین، رضا، حسن و یحیای و ساه   
 .و عفت خانم داشته( الدوله کشور)، زیبا (الدوله قدس)

ان های تهار  قمری در رستم آباد یکی از قریه 1317الدوله در سال  ناظم
مرد و در آرامگاه خانوادگی در قام باه خااک    سالگی اتفاقی  17در سن 

 .سپرده شد
 ی دوم  الدوله حال سیدیحیی ناظمی شرح  خلاصه

ی وجاود   قمری در شهر تبریز پاا باه عرصاه    1343سید یحیی در سال 
پااس از اتمااام تحصاایلات در آن شااهر و تکمیاال معلومااات در  . نهاااد

الدین شاه  ه نمود به سمت منشی مظفربه خارج های عدیده که مسافرت
ی معادن نماک و دوباار ریاسات     یکبار ریاست اداره. قاجار برگزیده شد

حسن میرزا  در زمان ولیعهدی محمد. عهده گرفتمالیه آذربایجان را به 
ی ساوم از طارف    در دوره. ولیعهد به ریاست کابینه ولیعهد منتصب شد

. در مجلاس منتخاب گردیاد    ممردم آذربایجان به سمت نمایندگی مرد
وزیاری در عهاد    ی نخسات  ساال در مقاام ریاسات کابیناه      مدت یازده

 21قماری در ساال    1327سید یحیی به ساال  . خان بود سلطنت رضا
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و در ایوان حضارت معصاومه در قام دفان     . سالگی در تهران درگذشت
 .گردید

خاان، خساروخان،    هاای ساعدی   ناام  یی پانج پسار داشات باه    سید یح
ساهراب  ( همسار شااه   پدر فارح، )خان  ان، امیرخان و سهرابخ منوچهر

خان غیر از فرح فرزند دیگری نداشت و فرح دیبا تنهاا فرزناد ساهراب    
ارباااب )ساالگی توسااط عماویش مناوچهر دیباا      21خاان باود کاه در    

رضاا شااه پهلاوی    شیر زاهدی و شهناز پهلوی با محمدو ارد( لاهیجان
خورشیدی صورت گرفت و فرح  1338این ازدواج در سال  .ازدواج نمود

 .ی ایران شد از این سال ملکه
اکثار افاراد ایان     ،الدوله ارباب لاهیجان باود  خان ناظم چون سیداسدالله

مخصوصاااً . کردنااد لاهیجااان رفاات و آمااد ماای ی باازرگ بااه خااانواده
های بهار و تابساتان و اوائال پااییز در     سرشناسان این خاندان در فصل

در این فصول دو سه بار در هار هفتاه رجاال    . دشدن لاهیجان دیده می
و بعضاً یک روز . آمدند قاجار و دیگر مهمانان با کالسکه به لاهیچان می

ز جملاه ایان   ا .ماندند می( چینارلی باغ)یا چند روز در عمارت باغ ارباب 
الدولاه کاه در سار هار      خاان نااظم   اشخاص سرشناس خود سیداسدالله

با ولیعهد قاجاار، وزراء، سافراء و صااحب     فرصت با خانواده و گه گاهی
چاون خاودش در عهاد ناصارالدین شااه قاجاار باه         .آماد  منصبان مای 

مانند سفیر کبیر دولت شاهنشااهی   ،های متعدد عالی رسیده بود منصب
ایااران در اسااتانبول، سرکنسااول ایااران در تفلاایس، وزیاار مختاااری در 
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و در ... ایجاان و پطرزبورگ، حکمران اردبیال و مشاکین، کارگاذار آذرب   
قاجاار حااکم تهاران، اساتاندار فاارس، وزیار        مظفار الادین شااه    عهد

 ،و با مقامات عالی کشوری نشست و برخواساتی داشات  ... دادگستری و
هر چند یکبار یک هیئتی از آناان را باه بااغ بهشات آساای لاهیجاان       

شد و اکثاراً   های مفصلی ترتیب داده می دعوت و مهمانانی( ارباب باغی)
جال قاجار و دیگر بزرگان مملکت بارها به لاهیجاان آماده و در ایان    ر

خان فرزندانش  رسبز مهمان شده بودند بعد از سیداسداللهآبادی آباد و س
های حسین، رضا، حسان، یحیای، آسایه سالطان، زیباا و عفات        به نام

الدولاه   از همه بیشتر سیدیحیی نااظم  صاحب اموال و املاک او شدند و
 .کرد جان رفت و آمد میدوم به لاهی

ولای بعاد از    .فرح قبل از ازدواج با شاه چندین بار به لاهیجان آمده بود
و ماادرش  ( پادر زن شااه  )ازدواج دیگر نیامد ولی پدرش ساهراب دیباا   

 .جان رفت و آمد داشتندیهبعداً نیز به لا( مادر زن شاه)ی فریده قطب
خورشایدی قبال از    1324قطبی مادر زن شاه آخرین بار در سال  فریده

النااس   آمدن سیل به لاهیجان آمد و بعد از آمدن سیل بعضای از عاوام  
 «!دم او بود که سیل به لاهیجان آمداز شومی ق» :گفتند

خان طباطبائی دیباا اربااب    الدوله دوم سیدمنوچهر یی ناظمیحبعد از سید
منوچهر دیبا اهل کار و تلاش بود و باه درد لاهیجاان و   . لاهیجان شد

بیشتر در لبااس کاار    .اهل کوشش و عمل بود. خورد هل لاهیجان میا
ی زیادی به کشاورزی و دامداری داشت و در هر دو  علاقه .شد دیده می
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گاااوداری بزرگاای در  .هااا بااود مااورد کارشااناس و وارد بااه جزئیااات آن
 .های بزرگ و شیرده از خارج آورده باود  گاو .لاهیجان به راه انداخته بود

داد و مجانی  ها را می که مزد همه آن کردند دی برای او کار مید زیاافرا
که متعلاق باه او   را های  خودش با تراکتور زمین .کشید ها کار نمی از آن

هار روز  . برد ش را زیر کشت و زرع میهای زد و تمام زمین بود شخم می
 خود دوشید و با ماشین بار شیردوشی میهای خود را با دستگاه  شیر گاو

باغ بسیار بزرگی در لاهیجان داشت که افراد زیاادی  . برد تبریز میبه  را
کردناد در آن   هایی به آنجا رسیدگی می باغبان .کردند در آن باغ کار می

. وجود داشات  ،روید ای از هر درخت میوه که در آذربایجان می  باغ نمونه
و آبااد  با این همه کاار و ایجااد کاار     .آدم پرکار و باذوق و نیرومند بود

جات و گوشت و لبنیات نقش  ها، تولید غلات، حبوبات، میوه کردن زمین
منوچهر دیباا  . نمود مهمی در رونق اقتصادی لاهیجان و منطقه ایفا می

. ی بزرگ به ارث برده باود  ولهالد ن جدیت و کاردانی را از جدش ناظمای
هیجاان  ه لاالدوله اولین خط تلفن را در عهد قاجاریه با  خان ناظم الله اسد

نهر خان کاه  . و تعمیر خان ارخی اقدام نمود آورد و چند بار برای ترمیم
 .قدیمی است ،از پشت کوه عینالی به طرف لاهیجان کشیده شده است

 ،خاان  هادی  هیجان وجود داشت و در زمانارباب لا ،در زمان میرزا خان
اربااب   ،شد و در زماان ترکیاان   می ارباب لاهیجان کاملاً از آن استفاده

سهم ترکیان را دکتر شافیع  . لاهیجان همیشه آب در آن نهر جاری بود
ی  بود و عماده  یفکر دکتر شفیع امینی آدم باسواد و روشن. امینی خرید
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های خود را در لاهیجان به زارعین خود داد و بایش از ده   سهم و زمین
ود و اهاداء نما  ... ی فرهنگ، مسجد امام زمان، و هزار متر مربع به خانه

ی  هماه  این سعادتمندی مردم لاهیجاان اسات کاه از اول تاا انقالاب     
هاا کااردان بودناد ناه کاودن و تقریبااً        ی آن هماه  ،اند بابانی که دیدهرا

از جملاه   .اند رفتارشان با اهالی خوب بود و کارهای بزرگ نیز انجام داده
 .که مختص لاهیجان بود( خان ارخی)حفر و احداث نهر خان 

لر و کاه از آن روساتای کاورد   ( چلبای ارخای  شااه  )ه چلبای  نهر شا -2
 .کردند لاهیجان استفاده می

های تازا کند و بارانلو و لاهیجاان   که روستا( ملیک ارخی)نهر ملک  -3
 .کردند استفاده می

 .نهر بارانلو که مختص بارانلو بود -0
» آمد و آب آن  سی می دره که از آرپا( آی قوت ارخی)نهر آی قوت  -2

 به گرفت تا های در مسیر قرار می ی روستاها و آبادی مورد استفاده همه
 .رسید لاهیجان می

 فتاحنهر میر -1
 نهر نهند -7
 نهر داغ داش -8

هر کدام از نهرها چند متر عرض داشتند و علاوه بر آن در دو طرف هر 
در کناار هام وجاود     ارکدام از آن نهرها راه عبور به عرض دو اسب سو

هاا   هاا و آب بار   و میراب( نگهبانان و حافظان آب )ها  جووان داشت که
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کردناد و مناوچهر    عبور و مارور مای  ( ها راه)ها  بیل به دوش از آن کناره
 روبای ، چند بار اقدام باه لای دیبا نیز مدت زمانی که ارباب لاهیجان بود

اشین به لاهیجان آورد و همان روز که م اولین ماشین را. هر خان نمودن
لاهیجان شد در جلوی ماشین قربانی کردند و مردم برای تماشای  وارد

فرساتادند و   صلوات می ،اسپند دود کرده ،ماشین ارباب جمع شده بودند
 ،هر کس کار ضاروری داشاته باشاد    ،آقای دیبا در جمع مردم گفته بود

شب یا روز به ما مراجعه کند و من به هر جاا لازم   ،مریض داشته باشد
رسانم و این ماشین در اختیار همه است و اهاالی   ماشین میباشد با این 

ناچاار شادیم باه     .داشتیم کنند که شب هنگام مریض ها نقل می خاطره
روئی ما را به  او از خواب بیدار شده و با گشادهآقای دیبا مراجعه کنیم و 

 اگار ماریض  . تبریز رسانده و همراه ما ماند و در هر مورد کمکمان کرد
 ،پائی درماان شاد  آورد و اگار سار  خودمان را به لاهیجاان   .بستری شد

ریا و  یمان رساند آدم بی ر راه با صحبت مشغول و به خانهی ما را د همه
در فصول میوه چند سبد از  .کنار بودرو بود و از تجمل پرستی کلّاً بر یک
د و عمده باه حااجی عماو    آور های باغ خود را چیده به سردرود می میوه

ای کاه   هیچ وقت از قدرت و مقام و مرتبه .فروخت فروش می اوغلو میوه
نماائی بادش    ستفاده نکارد و از زورگاوئی و قادرت   آن روز داشت سوء ا

ی  از طرف ماردم نیار اردیبال نمایناده     1320تا  1324در سال . آمد می
اجتمااعی   -معمولاً در مسائل سیاسی .مردم در مجلس شورای ملی شد

دوبااره در انتخاباات    20بعد از سال  .ستادای در صف مخالفین دولت می
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ولی ظاهراً رأی نیاورد و مخالفین دولت  .مجلس ملی از نیر شرکت کرد
آن زمان عقیده داشتند که در شمارش آراء تخلف صورت گرفتاه  ( رژیم)

 .ی قبلی مانع رفتن آقای دیبا به مجلس شاورای ملای شادند    و با نقشه
آموزگار وزیر کشاور اعتاراض    ایشان طی یک تلگراف به آقای جمشید

خود را اعلان کردند ولی جواب نیامد و ترتیب اثر داده نشاد و مناوچهر   
دیبا از رژیم پهلوی و دولتش قهر کردند و تصمیم گرفتند از ایران کوچ 

زن و )ی اول افااراد خااانواده  کاارده و بااه سااوئیس برونااد و در مرحلااه
روش تماامی امالاک و   خود را به سوئیس فرستاد و اقادام بفا  ( فرزندان

هاا کاه قریاب باه      اموال خود در لاهیجان نمودند که شامل کلیه زمین
 -چناربااغی )دویست هکتار باود و موتاور آب، داماداری و بااغ بازرگ      

هاا را   ی آن بود که شخصی هماه و ماشین آلات و غیره ( لایجان باغی
یست میلیون تومان خواست و آقای دیبا حاضار نشاد باه آن مبلاغ     به ب
ها شصت میلیون تومان ارزش داشات کاه    چون در نظر او این. فروشدب

ها را بخارد آقاای دیباا     خواست به یک سوم قیمت واقعی آن خریدار می
، (لانششگ)یجان در اردبیل، نیر، تبریز علاوه بر املاک و اموال در لاه

ی گ یا سعد بَا ، کجاباد، سردرود، شیخ حسن، سعدبقراملک، باغ معروف
که ماانع رفاتن خاود او از     والی داشت و عمده دلیل و علتیاملاک و ام
کاه باه لاهیجاان و ماردم لاهیجاان       ی باود ی خاص علاقه ،ایران شد
 .تک اهاالی لاهیجاان   شاهد این گفتار خیرخواهی او بود به تک .داشت

در لاهیجان آدم بیکار  .داد خواست به او کار می اگر کسی کار از وی می
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در  ،رفات  اگر کسی از دنیا می .رفت مریضان می به عیادت .شد پیدا نمی
از فقیار و غنای هار     .شاد  تشییع جنازه، قبرستان و مسجد او حاضر می

اگر تعزیاه در   .کرد در مجلس تعزیه او شرکت می ،رفت کسی از دنیا می
خاوانی   ، آقای دیبا برای تسلیت و فاتحهشد یا در خانه مسجد برگذار می

 ،وفیاات هاا در اعیااد و    ات و مناسابت در دیگار مراسام   .شاد  حاضر می
اش به روی همه باز بود و باا روی بااز از هماه     مخصوصاً در نوروز خانه

کارد و هار    ها شرکت می کرد و در محرم مداوم در عزاداری پذیرایی می
کرد و برای پختن شام شب عاشورا در جلاو   می سال از عزاداران دعوت

ی متعادد روی اوجااق   هاا  عمارت و نزدیکی چنار بزرگ بااغش دیاگ  
 . داد احساان مای  ... گوشات تاازه و    غذای فاراوان از بارنج و   .چیدند می

برای بهبودی وضعیت اقتصادی و معیشت مردم لاهیجان بارای اولاین   
آوردند و با زحمت فراوان ( لاهیجان)بار دامداری نوین را به این منطقه 

آن زماان   .وردناد بیش از سی عدد گاو آمریکائی را از خارج با هواپیماا آ 
ها  های غول پیکر در فرودگاه چون در خارج وسیله برای سوار کردن گاو
ای  آقای دیبا چند روز قبل عده ،ساخته بودند ولی در فرودگاه تبریز نبود

های راحت بارای   ای بزرگ چون پلکان از استاد نجارها را جمع و وسیله
کار باردن آن  به ب سئولین فرودگاه حاضرمپیاده کردن گاو ساختند ولی 

د و ها را در فرودگاه تهران پیاده کننا  گاو ،لذا مجبور شدند. وسیله نشدند
لاهیجان یعنی ایساتگاه عباسای   با قطار در نزدیکترین ایستگاه قطار به 

آن روز یکی از روزهای خوش و خاطره انگیز ایان   .کند پیاده کنند ینگی
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هاای منطقاه    یگر آبادیی زیادی از مردم لاهیجان و د عده .منطقه بود
کناد آماده    غول پیکر به ایستگاه عباسای ینگای   برای تماشای گاوهای

شیرینی فاراوان در آنجاا باین ماردم      .کرد ای اسپند دود می عده .بودند
آقای دیبا نیک اندیشه و در هر کار قصدش خیر . شد تماشاگر پخش می

دوری از  ولی .کرد بود و در مقابل هیچ پیش آمد و مصائب سر خم نمی
چاون   .آزرد در او اثر کرده باود و روحاش را مای   ( خانواده)ها  زن و بچه

ژنیت که اهل  زنش به نام .ها برای همیشه در سوئیس ماندگار شدند آن
سوئیس بود و چهار فرزندش که یکی دختر بنام مریم و سه تا پسار باه   

در های مهران، مهیار و پسر دیگرش به نام مهرداد در ساه ساالگی    نام
تاا اینکاه   . لاهیجان به دیگ شیر در حال جوش افتاد و از دنیا رفته بود

ی  در نیماه )بعد از شش ماه گذشته از برقراری انقالاب   .انقلاب رخ داد
ایشان را دستگیر و اموالش از طرف جمهوری اسلامی و چناد  ( 28سال 

رایش بااقی نگذاشاتند و   نفر قدرتمند از دستش گرفته شاد و چیازی با   
هاای زراعایش را بارای کاشاتن      یک مقدار از زمینرا که   تشدرخواس

 .رد شاد و خواساتند خاودش را نیاز بکشاند      ،گندم و غیره باقی گذارند
ای زیاد از ریش سفیدان و اهالی لاهیجان و شیخ  ولی عده( اعدام کنند)

ی در دادگاه انقلاب حاضر و همگی شاهادت دادناد کاه آقاا    ... حسن و 
و به کسی ظلم و ستم نکرده همیشاه   گناه است یدیبا ارباب لاهیجان ب

خیرخواه مردم و اهل کار و کوشاش و زحمات کاش اسات و تاا حاال       
وجودش موجب وحادت و صالح و صافایش ماردم محال و تالاش و       
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جات و گنادم و غیاره    کارهایش ایجاد کار و تولید شیر و گوشت و میوه
در  یکای از شاهود   .شده و موجب رونق اقتصادی منطقاه گشاته اسات   

های آقای دیبا را به ملاک   دادگاه گفته بود که شخصی مقداری از زمین
یعنی سد ملک خود را به طرف ملک آقاای دیباا    .خود الحاق کرده بود

ز کارکنان پیش برده و مساحت ملک خود را افزایش داده بود که یکی ا
ولی آقاای   .دهد خبر شده و به ایشان گزارش میارباب از این موضوع با

 :گویاد  و نیاز مای   «.چینی کار بدی استخبر» :گوید به آن مرد می دیبا
بعضی چیزها را نشنود و بسیار چیزها را  ،آدم باید بعضی چیزها را نبیند»

باه اربااب    ،شاد  هر کس در ادارات گرفتار مای » :دیگری گفت «.نگوید
اگار   ،کارد  رهاایش مای   ،اگر از طرف رژیم پهلوی بود .کردند رجوع می
در صالح و ساازش    ،کارد و اگار اخاتلاف باود     کمکش می ،بدهکار بود

 .شاد  در لاهیجان بیکار و گدا پیادا نمای   .دار مظلوم بودطرف. کوشید می
موقاع   .راه اصالی ترافیاک باود    22روز سیزده سال  .بود باک رک و بی

 گشت که افسار  میاش بر رز با موتورسیکلت از مزرعهعصر پیرمرد کشاو
تصاادفاً   .ای ا موتور باه جااده آماده   چرا بپلیس به او سیلی زده و گفت 

آقای دیبا همانجا در ترافیک بود و آن صاحنه را دیاده و باا عصابانیت     
ادب زده بود کاه چارا ایان     پیدا شده و دو تا سیلی محکمی به افسر بی
ای آنجا بود و آقای دیباا   چه پیرمرد کشاورز را زدی و آقای صمصام قلعه

 :فته بودشناخت و با صدای بلند گ یرا م
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ول آقای ا ساغ !دی تونهالی تمام اللرین اوس !والله !دی ال، الین اوستونه»
ود خاورده  فهمد که سیلی را از دست قاویتر از خا   و سرهنگ می «!دیبا

از آقاای   » :گوید کند و آقای دیبا می خواهی میاست و از آقای دیبا عذر
فتااده  خواهی کان و افسار پلایس باه پاهاای پیرمارد ا      ای عاذر  که زده

خلاصه آقای منوچهر طباطبائی دیبا چاون گنااهی    .کند عذرخواهی می
رود و باه همّات و کماک     ولی بالای دار نمای  ،رود پای دار می ،نداشت

شود و کمی بعاد گذرناماه گرفتاه و بلایط هواپیماا       مردم از بند رها می
ولی از دست اجل و بند  .اش به سوئیس برود خریده بود تا پیش خانواده

تواند رها شود و در همان شبی کاه آخارین شابش در     مرگ نمی کمند
مان در آخارین روزهاای زنادگیش کاه باه        .رود از دنیا مای  ،ایران بود

 :او را دیاده و پرسایدم   ،ی حاج عمو اوغلو در ساردرود آماده باود    مغازه
 :گفات  «؟آقای دیبا بیشتر چه قشری باه تاو بیشاترین بادی را کارد     »
باه طارف او    د و دولتیان و متشرعان سانگ را بدار بستن منصور حلاج»

 وقتی شبلی کلوخی ریز بطرف او انداخت، . کرد نمی ند و او ناله انداخت می
 یاینکه در مقابل آن همه سنگ چیاز  :گفتند .حلاج گریه و ناله سر داد

 «.دانست که نباید اناداخت  بود و میشبلی یار و آشنای من  :گفت .نبود
اد بعضی از خویش و اقربا و فامیل و آشاناهایم  نژ آقای قابل» :افزودبعد 

 .نهایت کردند حد و اندازه و بی وجدانی بی انصافی و بی ی من بی درباره
 من از بیگانگان هرگز ننالم»

 «آن آشنا کرد ،که با من هر چه کرد
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